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در چهل وپنجمین سالگرد هجرت علی شریعتی، آموزگاری که چهل وچهار سال عمر کرد و 
نقش آموزگار »آزادی، برابری، و عرفان« را در جنبش نوزایی فرهنگی و نهضت نوبازپیرایی 
کـرد، امـروز مسـاله ی بحـران معیشـتی را به عنـوان معضـل اصلـی جامعـه  اعتفـادی بـازی 
موضـوع ایـن نشسـت یادمـان قـرار داده ایـم و در اینجـا لازم اسـت کـه از دکتـر سـعید مدنی 
کـه  تخصصـش آسیب شناسـی اجتماعـی اسـت و در حال حاضـر آزادی خـود را به بهانه ی 
همین کار از دسـت داده اند یادکنیم و خواسـتار آزادی او شـویم و همچنین ازحضور دکتر 
گفتگـو )و ارتباطـات( هسـتند در جامعـه ای در  کـه شـخصیتی داعـی بـه  هـادی خانیکـی 
معرض تشتت و فقدان تساهل و مدارا، تشکر کنیم که با همه ی رنج و تآلم بیماری، تلاش 

کرده انـد که در این نشسـت شـرکت کنند. 
همانطــور کــه دکتــر امیــدی بــا دقــت و آمــار گزارش دادند  بحران معیشــتی در وجه نخســت 
گــون زیســتی ماننــد اشــتغال و  معضــل اقتصادی-اجتماعــی ماســت کــه در حوزه هــای گونا
مســکن و تامیــن اجتماعــی در  اقشــار مختلــف شــهری ایجــاد نگرانــی و اضطــراب می کنــد 
و به نوبــه ی خــود بحران هــای اخلاقــی و اجتماعــی متعاقــب دیگــر را در پــی دارد. و در 
ســرزمین ثــروت و سرشــار از امکانــات و ظرفیت هــای بالقــوه و نیروهــای انســانی و طبیعــی 
گســترده ای را بــه بــار  کــه تبعــات سیاســی و حقوقــی  بــزرگ مــا، بعــدی از بحــران اســت 
مــی آورد.. جامعــه ای کــه طــی چنــد انقــلاب و نهضــت در ســده ی گذشــته می خواســته وارد 
کمیــت قانــون و نظــام جمهــوری  بــه معنــای  دوره ی  توســعه و مردم ســالاری و اســتقرار حا

محتوایــی و مصداقــی کلمــات شــود. 
در مرحلـه ی تبدیـل »نهضـت بـه نظـام«، پـس از »پیـروزی« انقـلاب، از جملـه بـه  »دلیـل« 
هراسـی کـه در بـالا از هرج ومـرج و تجزیـه و جنـگ داخلـی در پاییـن وجـود داشـت، گرفتـار 
گرایشـی  ( شـدیم.  گشـت »تئوکراتیـک« )حکومـت دینـی روحانی سـالار نوعـی چرخـش یـا 
کمیـت کـه می پنداشـت دیـن و فقاهـت و ولایـت بـا دمکراسـی و جمهـوری و آزادی و  در حا
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مبارزه ی عمیق فرهنگی نمود داشـت و صورت بندی می شـد، در طرح و پروژه ی موسـوم 
کـه در  بـه نوزایـی و اصلاح گـری ریشـه ای و سـاختاری فرهنگـی، و نوبازپیرایـی مذهبـی ای 
پیـش گرفتـه بـود بـرای مبـارزه ی »ضداسـتحماری« و »رهایـی اسـلام از زنـدان ارتجـاع«، و 
بـه تعبیـر خـودش کـه »علت العلـل همـه ی آفات را نه اسـتعمار و نه اسـتبداد و نه اسـتثمار 
می دانسـت، بل که نخسـت اسـتحمار و سـپس اسـتحمار در دو شـکل کهنه و نو«، ارزیابی 
گاهی بخـش، بـرای برپایـی نوعـی انقـلاب فرهنگـی و  می کـرد و پـروژه ی خـود را مبـارزه ای آ

روحـی و رفتـاری، بـه معنـای عمیق کلمه، ترسـیم می کرد.
کلام و الهیات رهائی بخش شریعتی در آن زمان به برخی متفکرین امید و اتوپیای معاصر 
ماننـد ارنسـت بلـوخ می مانسـت کـه در مفاهیمـی چـون امیـد، آرمان گرایـی، طـرح مذهـب 
علیـه مذهـب، بسـیار بـه رویکـرد شـریعتی شـباهت داشـت، و البتـه در پایـان قـرن بـا  توجـه 
بـه سرنوشـت بسـیاری از اتوپیاهـا و تبدیـل شدنشـان بـه دسـتوپیاها و حتـی رتروپیاهایـی 
آرمانـی می بایسـت امـروزه بـه نوعـی  کـه می بینیـم، هـر خواسـت تغییروتحولـی و اخـلاق 
اخـلاق »مسـئولیت« )پاسـخ گویی( مبـدل گـردد. و ایـن پرسـش گری و پاسـخ گویی از همان 
وجه گفتگویی-دیالوژیک و روش قیاسـی-تطبیقی شـریعتی برمی خیزد که میان همه ی 
دوگانه هـای سـنت و مدرنیتـه، فرهنـگ ادیـان قدیـم و ایدئولوژی هـای جدید پُل مـی زد )و 
اصـولا طـرح هندسـی مکتـب او یـک طـرح دیالوژیـک بـود(. و ایـن ویژگـی اندیشـگی نشـان 
می دهد هنگامی که از نظام سوسیال-دمکراتیک رادیکال سخن می گوییم از یک اتوپیا 
صحبت نمی کنیم بل که ساخت رویای مشترک به کلام جدیدی نیازدارد  که چندوجهی 
باشد. یعنی جنبشی که با تغییر سبک  زیست خود را نشان می دهد و در گذشته به این 
جنبه توجه کافی نشده بود و شاهد آن کلیه ی طرح  های توسعه ای بودند که بدون توجه 
بـه اقلیـم و مقتضیـات منطقـه و مسـائل و مصائـب آن، درافکنـده شـدند. سـبک عمـران و 
شهرسازی و شکل  ساختن »تمدن بزرگ« شاهنشاهی به  تعبیر گذشته و یا »امپراطوری 
صفـوی« بـه  تعبیـر امـروز، همـه غافـل از توجـه بـه وجـه هسـتی شـناختی-انتولوژیک بـه 
کـه شکسـت خوردنـد و  بوم زیسـت و طبیعـت. طرح هـای توسـعه ای نامتـوازن و ناپایـدار 
جامعه شناسـان و اقتصاددانـان نشـان می دهنـد کـه چگونه بحران های بزرگ معیشـتی و 
زیستی امروز محصول این نوع طراحی و مدیریت ها در گذشته بوده اند. اقتصادی که باید 
دیـد محصـول چـه طرح هایـی اسـت که پشـت سـاختارهایش بـوده اند و چـه بینش هایی 
پساپشـت ایـن طرح هـای توسـعه. اقتصـادی نفتی، رانتی، خصولتی و با هـر نام دیگری که 
بـر آن بگذاریـم )و بـر سـر نام گـذاری بسـیار بحـث می شـود کـه آیـا براسـتی »نولیبـرال« اسـت 

عدالت خواهـی ناهمخـوان اسـت. و امـروزه کارنامـه ایـن روایـت از شـیوه ی حکمرانـی کـه بـا 
گونـی همچـون اصول گـرا )بنیادگـرا(، ولایـی، فقاهتـی، و..، نامیـده می شـود را،  گونا اسـامی 
البتـه در ترکیـب بـا سیاسـت اقتصـادی سرمایه سـالارانه ی دلالـی نفتی-رانتـی، موسـوم بـه 
نولیبرال یا خصولتی و..، در همه ی ابعاد اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و حقوقی آثارش را 
به روشنی می بینیم؛ و از جمله در فجایع مکرر و نمادین فروپاشی  برساخت های بی رویه، 
از پلاسکو تا متروپول، که در کلیت آن نشان دهنده ی بینش و روش و منشی است موجد 

و موجـب فسـاد و تباهـی و..، و مـورد اعتـراض جامعـه ی مدنـی. 
آنچـه بـه یـاد شـریعتی و در مقـام روشـنفکر متعهد می بایسـت برای ما بیشـتر مـورد توجه و 
ارزیابی باشد، وجه فرهنگی و گفتمانی این جنبش مدنی اعتراضی است که همه ی اقشار 
جامعه  را از معلمین و کارگران و بازنشستگان و..، به صحنه آورده است، و شاید به به علت 
کنش ها و شعارها و رفتارهایی علیه  غیاب نیروی فکری و فرهنگی گاه و پیشرو، شاهد بروزوا
کم و مورد نقد و اعتراض جامعه ی  وضعیت موجود باشیم که می تواند گاه حتی از کلام حا
کنش هـای قومی-نژادی و یـا فرقه ای مذهبی  مدنـی عقب تـر و قهقرایی تـر باشـد، مانند وا
اولترا-سـنتی و یـا بـه نفـع اقتدارگرایی هـای نوسـتالژیک گذشـته و طالـب دیکتاتوری هـای 
تازه نفس و رفتارهایی حتی علیه گفتمان محیط زیسـت، عدالت طلبی، همبسـتگی بین 
کنـش بـه آینده ای ناشـناخته و هراس آور، که جملگی  خلق هـا، و..،  و گذشـته گرایـی در وا
کنش ها علیه کلام و  نشـانگر وجود گرایشـات هویت گرا و خاص گرایانه در جامعه اسـت و وا
دعاوی رسـمی که گاه می تواند خود را به شـکل انحطاطی و افولی نشـان دهد و »مردم« را 
)از معنای مثبتی که در کلام شریعتی داشت( به »عوام« به معنای منفی کلمه تبدیل کند. 
کم می توانند به شـکل  کنش هـای متناقضی اند که علیه وضع موجود و حا و اینهـا همـه وا

خودانگیخته ی طبیعی یا سازمان یافته و تصنعی ظاهر شوند.
در چنیـن شـرایطی اسـت کـه ضـرورت بازتعریـف مفاهیـم و ارزش های همبسـتگی و رویای 
مشـترک، بیش از پیش احسـاس می شـود، بویژه در بُعد و سـاحت دینی، و در دوران دین 
در قـدرت، و مناسـکی کـه صـوری و بی معنـا و تحمیلـی و.. شـده و گاه موجـب انزجـار و در 

کنش هایـی حتـی دین گریـز و اسـلام هراس را دامـن زده اند. نتیجـه وا
و درسـت در چنیـن شـرایطی اسـت کـه نیـاز داریـم بـه تجربه و درسـی که از حرکت شـریعتی 
می آموزیـم بازگردیـم. حرکتـی کـه در ذهـن و بیـان مردم در شـعارهایی چون »آغـاز بیداری، 
کید بر نقش آموزگاری شـریعتی و در شـعارهایی چون »معلم شـهید  ضداسـتعماری«، یا تا
ما« خود را نشان می داد. کار اصلی شریعتی اما نه در وجه سیاسی که در طراحی بلندمدت 
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وسطی دمکراسی موجود یک اتوپیا بود اما در دوره جدید به رغم همه ی فراز و نشیب ها 
و فجایـع عصـر جدیـد، دسـت آوردهایـی نیـز داشـته اسـت. 

امروزپویندگان راه شـریعتی نسـبت به هر برداشـتی از آراء او مسـئول اند و به شـکل مسـتمر 
در میراث شـریعتی بازاندیشـی می کنند و می کوشـند راه سوءبرداشـت ها را مسـدود سازند. 
دوره ی شریعتی که دوران جهانی انقلاب ها بود و ایدئولوژی ها و علوم اجتماعی از سویی 
و ایـران و سـرزمین های مسـلمان در خـواب دیـن سـنتی و تـلاش بـرای بیـداری و تجدد، با 
دوره ی ما که از سـویی و از دیگر سـو، در سـطح جهانی دوران »پسـاها و پایان« و در جهان 
کمیت های دینی است،  اسلام و در ایران، دوره ی برآمدن بنیادگرایی ها وبویژه تجربه ی حا
این تفاوت را دارد که امروز دوران ازسرگیری و بازخوانی و بازسازی است. و با در نظر گرفتن 
همه ی وجوه این بحران معیشتی و اقتصادی اجتماعی رویارو، به دنبال بدیلی برای گذار 
هسـتیم، نـه در شـکل بیـان اتوپیایـی بل کـه بـا طـرح یـک بدیل ممکـن و عملـی و علمی با 
خواسـت های مشـخص که در بسـیاری از نقاط جهان تحقق یافته اند. مطالبات معینی 
مانند آنچه در جنبش و مطالبات معلمان می بینیم. حرکت معلمان نمادین ترین بخش 
جنبش های اجتماعی اسـت. مراسـم ما امشـب، مراسـم بزرگداشـت از یک معلم اسـت. و 
در مراسم یادمان یک معلم مناسبت دارد که از جنبش معلمان شروع و از آن در راستای 

افق گشـایی و افکندن طرحی نو دفاع  کنیم.   

همچون بسیاری از نقاط جهان سرمایه داری یا خودویژگی هایی بومی دارد که لازمه اش 
نام گذاری جدید و مختص به خود اسـت. اسـامی اما مهم نیسـتند، مهم رویه  و محصولی 
است که اینچنین بدون ضابطه و نظارت، بدون مسئولیت و معیار انسانی و عقلانی پیش 
کمیـت، ایـن یـا آن  روی مـا گـذارده شـده اسـت. و مقصـود، بیـلان کار ایـن یـا آن رژیـم و حا
دولت وجنااح نیسـت، مقصود خط مشـی کلی ای اسـت که در طول سـده ی گذشـته طی 

کرده ایم. 
کنیـم.  امـروزه مـا بـه یـک چشـم انـداز نویـن نیـاز داریـم و می بایسـت افـق تـازه ای ترسـیم 
همچـون  گاه  و  شـده اند  معرفـی  »نومیـدی«  متفکریـن  گاه  شـریعتی  چـون  متفکرینـی 
روشـنفکران »امیـد اتوپیایـی« کـه البتـه ایـن دو بـا هـم در تناقـض انـد. در نـزد فیلسـوفان 
گزیسـتانس امیـد و ناامیـدی بـا یکدیگـر پیونـد خورده انـد. بـرای نمونـه، سـارتر می گفـت:  ا
ناامیـد شـو و بـه خـود تکیـه کـن! ایـن دیـدگاه از کی یرکگـور تـا سـارتر در میـان ایـن نحلـه از 
متفکـران اینچنیـن فهمیـده می شـده اسـت. امیـدی کـه بـا نومیـدی نسـبت بـه توهمـات 
قریـن اسـت. امـروز هنگامی کـه از امیـد و اتوپیـا سـخن می گوییـم از یـک آرمان شـهر تخیلـی 
بحـث و دفـاع نمی کنیـم،  بل کـه آزادی و برابری)عدالـت( و عرفـان )اخـلاق و معنویت( برای 
ما »مطالبات« معینی اند که برخی از آنها به صورت »مکتسبات« درآمده اند و در بسیاری 
از نقـاط جهـان تحقـق یافته انـد. اتوپیاهـا هـم همـه شکسـت نخورده انـد. زمانـی در قـرون 
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مختصات بحران معیشت و رفاه

رضا امیدی
متن سخنرانی در نشست مجازی»چشم انداز شریعتی رویاروی بحران امروز«

چهل و پنجمین سالگرد شهادت شریعتی/  ۲۹ خرداد ۱۴۰۱

از مـن خواسـته شـده دربـارۀ وضعیـت معیشـت در جامعـۀ ایـران و رونـد آن طی سـال های 
کنـم. سـعی می کنـم بحـث را در 3 بخـش به اختصـار ارائـه می کنـم. ابتـدا  اخیـر صحبـت 
براسـاس گزارش هـای رسـمی تصویـری از قلمروهـای اصلـی معیشـت ارائه می کنم، سـپس 
کـه طـی دهـۀ ۱3۹۰ در ایـران انجـام شـده اعـم از  براسـاس پیمایش هـای ملـی مختلفـی 
و نگرش هـای  ایرانیـان، سـلامت اجتماعـی،  و نگرش هـای  ارزش هـا  سـرمایۀ اجتماعـی، 
اقتصـادی ایرانیـان پنداشـت جامعـۀ ایران از مسـائل اصلی خـود و ارزیابی آن هـا از آینده را 

نشـان می دهـم، و در نهایـت بحـث را بـا یـک جمعبنـدی مختصـر خاتمـه می دهـم.  
براسـاس گزارش هـای مختلـف، طـی سـال های اخیـر بخش های بیشـتری از جامعـۀ ایران 
هرچه بیشـتر درگیـر مسـئلۀ معیشـت شـده اند و حتـی معیشـت در سیاسـت هـم مـدام 
فربه تر شـده اسـت. مسـکن یکی از مهمترین حوزه هایی اسـت که سـالانه بخش بیشـتری 
از خانواده های ایرانی را به حاشـیه می کشـاند. براسـاس گزارش درآمد هزینۀ خانوار سـهم 
مسـکن از هزینـۀ خانوارهـا طـی ۱5 سـال منتهـی بـه سـال ۱3۹۹ از حـدود ۲8 درصـد بـه ۴3 
کلان شـهرها به ویـژه تهـران حـدود 55 درصـد بـرآورد  درصـد رسـیده اسـت. ایـن سـهم در 
کـه تأمیـن مسـکن  می شـود. در پژوهش هـای منتشرشـدۀ مختلفـی نشـان داده شـده 
به عنـوان یـک نیـاز بنیادیـن موجـب شـده تـا خانواده هـا به ویـژه در مناطـق شـهری مـدام 
ک و سـلامت و فراغت  ک و پوشـا از دارایی هـا یـا کیفیـت مصرفـی خـود در زمینه هـای خـورا
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بکاهند تا بتوانند وضعیت سکونت خود را حفظ کنند. مسکن طی دهه های اخیر به یک 
کالای سرمایه ای تبدیل شده و حتی در دوره هایی که میزان تولید مسکن بیش از میزان 

تشـکیل خانـواده در ایـران بـوده، نـرخ مسـتأجران رو بـه افزایـش بوده اسـت. 
اشـتغال قلمرو مهم دیگری اسـت که روند بسـیار نامطلوبی داشـته اسـت. در گزارش اخیر 
مرکز پژوهش های مجلس نشـان داده شـده که طی دو دهۀ اخیر، وضعیت اشـتغال زایی 
به لحـاظ کمّـی و کیفـی رونـد نزولـی داشـته اسـت. بـه ایـن معنـا که هر چـه جلوتـر آمده ایم، 
مشاغل کمتری در اقتصاد ایجاد شده و مشاغل ایجاد شده به لحاظ سطح درآمد، ثبات 
و امنیت شـغلی، و پوشـش بیمۀ اجتماعی بی کیفیت تر بوده اند. از منظر سیاسـت گذاری 
اجتماعی فرض این است که فرد با ورود به اشتغال توان تأمین باثبات زندگی خود را دارد، 
امـا براسـاس نتایـج پژوهشـی، در سـال های اخیـر رونـد شـاغلان فقیـر )شـاغلانی کـه درآمد 
آن هـا کمتـر از خـط فقـر مطلـق اسـت( رو بـه افزایش بـوده اسـت. این در حالی اسـت که بنا 
بـه گـزارش وزارت تعـاون، کار، و رفـاه اجتماعـی در سـال ۱3۹۹، بیـش از یک سـوم شـاغلان 
کشـور )بیش از 7.6 میلیون نفر( در مشـاغل غیررسـمی اشـتغال دارند. منظور از اشـتغال 
غیررسمی آن دسته از شاغلانی هستند که تحت پوشش هیچ بیمۀ اجتماعی قرار ندارند 
و عضـو هیـچ نظـام صنفـی هـم نیسـتند. همچنین به رغـم جدی بودن مسـئلۀ بیـکاری در 
( نظام بیمۀ بیکاری  ایـران )چـه در بیـن شـاغلان بیکارشـده و چـه افراد تـازه وارد به بـازار کار
پوشش بسیار پایینی دارد و کمتر از ۱۰ درصد بیکاران تحت پوشش بیمۀ بیکاری هستند. 
این در حالی اسـت که میانگین پوشـش بیمۀ بیکاری در جهان حدود 3۰ درصد اسـت. 
حـوزۀ سـلامت هـم از حوزه هایـی اسـت کـه به رغم برخـی برنامه های دولت طی سـال های 
گذشـته، اما همچنان سـهم پرداخت از جیب مردم در مقایسـه با میانگین جهانی بسـیار 
بالا است. براساس آخرین گزارش ها این سهم حدود ۴۴ درصد برآورد می شود. این سهم 
در هزینه هـای مربـوط بـه خدمـات سـرپایی و دارو و تجهیـزات پزشـکی بسـیار بیـش از این 
مقـدار اسـت و بعضـاً بیـن 6۰ تـا 7۰ درصـد بـرآورد می شـود. یـادآوری دو خبـر مهـم اسـت کـه 
اواخـر سـال ۱3۹8 و پیـش از شـیوع کرونـا، یکـی از معاونـان وزارت بهداشـت اعـلام کـرد در 
مقایسـه بـا سـال قبـل از آن مراجعـه بـه نظـام سـلامت حـدود 3۰ درصـد کاهـش یافتـه کـه 
به زعم ایشـان به دلیل گرانی خدمات بهداشـت و درمان برای طبقات پایین جامعه بوده 
اسـت. در جریـان شـیوع کرونـا هـم برآوردهـا نشـان می دهـد آمار مرگ ومیـر در بین طبقات 
پایین چند برابر طبقات بالا بوده است که این هم وجه دیگری از وضعیت نظام سلامت 

در ایـران به لحـاظ دسـترس پذیری آن بـرای طبقـات پاییـن را نشـان می دهد.

به طورکلی فقر طی سـال های اخیر به یک مسـئلۀ محوری در سـطح سیاسـت گذاری هم 
تبدیـل شـده اسـت. بنـا بـه گزارش هـای رسـمی جمعیـت زیـر خـط فقـر طـی دهـۀ ۱3۹۰ از 
حـدود ۱8 درصـد بـه حـدود 35 درصـد رسـیده اسـت، یعنـی مـدام بخش هـای بیشـتری از 
طبقـۀ متوسـط بـه زیـر خـط فقـر افتاده انـد. اخیراً مرکـز آمار ایران نتایج پژوهشـی را منتشـر 
کـرده کـه در آن فـراز و فـرود سـه دهـک میانـی جامعه در سـال های ۹7 تا ۹۹ آمده اسـت. در 
سـال ۹۹ در مقایسـه با سـال ۹7 حدود 35 درصد دهک چهارم به پایین سـقوط کرده اند، 
یعنـی فقـط از ایـن دهـک نزدیـک بـه 3 میلیـون نفر به زیـر خط فقر افتاده اند. فقر مسـئلۀ 
همـۀ »مـا« اسـت. مسـئلۀ »مـا« اسـت. فقـط مسـئلۀ 3۰ یـا 35 درصـد زیر خط فقر نیسـت. 
جامعه ای که یک سـوم جمعیتش بنا به گزارش های رسـمی زیر خط فقر اسـت، کلیت آن 
جامعـه مسـئله دارد. وقتـی سیاسـتی اجـرا می شـود )مثـل همیـن شـوک اخیر به زندگـی( و 
در آن وضعیـت 3-۴ میلیـون بی شناسـنامه و مهاجـر نادیـده گرفتـه می شـود یعنـی کلیت 

جامعـه هـم به نوعی نادیده گرفته شـده اسـت. 
می توان بحث دربارۀ این روندها را ادامه داد، اما خلاصه اینکه بخش های زیادی از جامعه 
به تقلای معیشـت )تعبیری از هانا آرنت در کتاب وضعیت بشـر( افتاده اسـت. این اعداد 
گر برش استانی و منطقه ای بزنیم  و ارقامی که از گزارش ها گفتم همه میانگین هستند و ا
یک شکاف جدی منطقه ای هم وجود دارد و به ویژه انباشت فقر و محرومیت در مناطق 
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مرزی و پایداری مزمن این وضعیت بسیار نگران کننده است. روندی از غیررسمی سازی و 
حاشیه ای کردن و طرد جریان دارد که خاص طبقات پایین هم نیست، خاص تهیدستان 
نیست، بلکه مدام بخش های بیشتری از جامعه از بسیاری از مناسبات به حاشیه رانده 
می شـوند. مـا بـا یـک میـل بـه »تصـرف جامعـه و حیـات اجتماعـی« مواجهیـم: دانشـگاه، 

مدرسه، تشکل، نهاد مدنی، پارک، ... 
این روندهایی که از گزارش های رسمی برشمردم، به طور جدی و معناداری در پنداشت 
کـه طـی دهـۀ اخیـر انجـام شـده،  مـردم هـم وجـود دارد. در پیمایش هـای مختلـف ملـی 
بعضـاً تـا 8۰ درصـد پاسـخگویان بیـکاری، تـورم، فقـر، و مسـائل اقتصـادی را مهم تریـن و 
اولویت دارتریـن مشـکلات پیـش روی جامعـه دانسـته اند و قائـل بـه ایـن بوده انـد که نظام 
سیاسـی کمتریـن موفقیـت را در مواجهـه با این مسـائل داشـته اسـت. تقریبـاً در همۀ این 
پیمایش ها ارزیابی جامعه از وضعیت آینده نیز بسیار بدبینانه است و حتی در دوره هایی 
کـه یـک گشـایش های حداقلـی سیاسـی ایجاد شـده )برای مثـال برجام( پنداشـت جامعه 
نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی چندان مثبت نبوده و نهایتاً از ارزیابی »بدتر می شود« 
کاسـته شـده و به »تغییری نمی کند« اضافه شـده اسـت. اظهار اینکه افراد به اندازۀ تلاشی 
که می کنند، دستاوردی ندارند نیز از پنداشت های نگران کننده ای است که طی سال های 
گونی از آن بازتاب داشـته اسـت. میل به مهاجرت در بین گروه های  اخیر روایت های گونا
مختلـف جمعیتـی، بی انگیزگـی نسـبت به کار به دلیل شـکاف زیاد بیـن درآمد و مخـارج، و 
... در این روایت ها زیاد دیده می شود.  جوزف استیگلیتز )اقتصاددان برندۀ جایزۀ نوبل( 
نشـان داده کـه چگونـه چنیـن روندهایـی طـی دهه های اخیر اخیر فضیلت هـای مدنی را 
تضعیـف کـرده و موجـب شـده تـا افـراد تـوان کنتـرل بـر بخش مهمـی از سرنوشـت خـود را از 
دسـت بدهند و شـهروندان به این احسـاس برسـند که طی این سـال ها فریب خورده اند 
و درنتیجه نسـبت به نخبگان و نظام سیاسـی ای که زمینۀ این سیاسـت ها را فراهم کرده 
بی اعتماد و بدبین شوند. به عبارتی همۀ گونه های اقتدار با بی اعتمادی مواجه شده اند. 
به تعبیـری در رونـد به حاشـیه راندن امـر اجتماعـی، الزامات تحقق آن نیز به حاشـیه رانده 
می شـود و بـه تبـع آن جامعـه از یکسـو بـا مسـائل اجتماعـی روزافزونـی مواجـه می شـود و از 
سـوی دیگـر دولتـی دارد کـه به طـور مـداوم ظرفیت هـای خـود را بـرای مواجهه بـا بحران ها 
کـه هرچه بیشـتر بـا توصیه هـای  از دسـت داده و چه بسـا بـه تسـخیر نیروهایـی درآمـده 
پوپولیسـتی راسـتگرایانه بـر نادیده انگاشـتن امـر اجتماعـی و تهی شـدگی ظرفیـت دولـت 

کید می کنند. تأ

پـل تیلیـش )متألـه و فیلسـوف آلمانـی( کتابـی دارد بـا عنـوان »شـجاعت بـودن« کـه در آن 
از اضطراب هـای آدمـی می گویـد. یکـی از ایـن اضطراب هـا، اضطراب محکومیت خویشـتن 
اسـت؛ وضعیتـی کـه جامعـه مـدام خـود را بازخواسـت می کنـد. شـوک های پیاپـی و تقـلای 
معیشـت اضطراب هـای مداومـی را بـر زندگـی هـرروزۀ انسـان تحمیـل می کند و انسـان را به 
روزمره گـی می کشـاند، انسـان تابـع زندگـی روزمـره می شـود. سیاسـت در یـک معنـا یافتـن 
مسـیری برای عبور از این نوع اضطراب اسـت: یافتن یک راه جمعی، ضرورت بازگشـت به 
مفاهیم کلان: عدالت، همبستگی، حقوق انسان. سیاست چگونه می تواند ما را معطوف 
به این مفاهیم کند و انسان بودگی ما را یادآوری کند؟ پاسخ به این سؤال، راه نجات خود 

سیاسـت هم است.
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 شریعتی
و مذهبِ رهایی بخشِ انتظار

فهیمه بهرامی
سایت اینترنتی بنیاد فرهنگی شریعتی/ تاریخ: خرداد ۱۴۰۱

بحـران امـروز جامعـۀ مـا، مسـئلۀ فقـر و نابرابری اسـت که مانند یک سـونامی، کل جامعه _ 
حتی اقشار برخوردار _ را نیز در بر گرفته است. فقر، مسئله ای دیرینه در تاریخ بشر است 
و از دیرباز، متفکران، فیلسوفان اجتماعی،  نویسندگان، نهاد دین و صاحب نظران درباره 
آن سخن گفته اند. اما به جرئت می توان گفت از قرن نوزدهم میلادی بود که این پدیده، 
تبدیل به یک مسـئلۀ گسـترده و در سـطح کلان شـد. با ظهور لیبرالیسـم اقتصادی و تفکر 
بـازار آزاد خودتنظیم گـر، افزایـش فقـر در جریـان رشـد و توسـعه طبیعـی قلمـداد می شـد. 
هـواداران ایـن تفکـر معتقـد بودند با گذشـت زمان، وقتـی ثروت در بـازار به قدر کافی تولید 
شود، فقرا نیز از آن منتفع خواهند شد، اما آنچه در عمل رخ داد، خلاف این را ثابت کرد. 
برای فقرا، فقر یک امر طبیعی نیست. فقر، چیزی از جنس زخم است. نه فقط برای افراد 
فقیـر، بلکـه بـرای کل جامعـه. جامعـۀ فقیـر، یک جامعۀ زخمی اسـت و هر لحظـه در درد و 
گـر هـر چـه زودتـر بـرای ترمیـم و بهبـود آن چاره ای اندیشـیده نشـود،  رنـج بـه سـر می بـرد و ا
این زخم هر روز بزرگتر و عمیق تر خواهد شد. آن زمان است که فریادها برای عدالت بلند 
خواهـد شـد. تنهـا در صورتـی کـه این فریاد از گلـوی نیروهای عدالتخواه از اقشـار و اصناف 
و نیروهـای فکـری و سیاسـی و فرهنگـی بـه گـوش رسـد می تـوان بـه تغییـر امیـدوار بـود. در 
غیر این صورت، ناامیدی از تغییر، نتیجه ای جز خشم و خشونت و ویرانگری و خودکشی 

نخواهد داشـت. یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین این نیروها، نیروی دین اسـت.
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صـدای ایـن فریـاد از گوشـه گوشـه تاریـخ، در نقاط مختلف دنیا به گوش رسـیده اسـت. در 
کم بود، نهاد رسمی کلیسا پیوند  آمریکای لاتین، تا زمانی که استعمار اسپانیا و پرتغال حا
کم برقرار می کرد و به اسـتعمار مشـروعیت می بخشـید. بعد  تنگاتنگی با قدرت نظامی حا
از رهایـی از اسـتعمار و در قـرن بیسـتم، کلیسـای آمریـکای لاتیـن در دهـه ۱۹3۰ و بـه دنبال 
رشـد »پوپولیسـم ملی گرا و توسـعه خواه« به جریان توسـعه گرایی و مدرنیزاسـیون پیوسـت 
امـا شکسـت برنامه هـای لیبرالـی توسـعه در پوشـش دادن کل جمعیـت و ایجـاد رفاه فقط 
برای بخشی از جمعیت و زیر سوال رفتن تدریجی توسعه گرایی و به دنبال آن طرح نظریه 
وابسـتگی از سـوی جامعه شناسـان و تحلیل گران اجتماعی بار دیگر پروژه و حرکت کلیسـا 
را بـا شکسـت مواجـه سـاخت.  توسـعه در مسـیر خطـوط سـرمایه داری وابسـته، کمـک بـه 
کثریت جمعیت های ملی را به دنبال داشت. این فرایند به خلق  توسعه ملل غنی و طرد ا
جنبش های مرمی قوی که در صدد ایجاد تغییرات ژرف در ساختار اجتماعی _ اقتصادی 
کشورشـان بودنـد منجـر شـد. ایـن جنبش هـا نیـز محـرک ظهـور دیکتاتوری هـای نظامـی 
شدند که به دنبال تأمین یا ترغیب منافع سرمایه بودند، همراه با سطح بالایی از »امنیت 
ملی« که از طریق سرکوب سیاسی و کنترل پلیسی کل تظاهرات عمومی به دست می آمد. 
در همین اثنا یعنی در سال ۱۹5۹ انقلاب سوسیالیستی کوبا رخ داد و ایده قطع وابستگی 
جوانه زد. خیزش های مسلحانه با نگاه به آینده ای سوسیالیستی در بسیاری از کشورها 

برای سرنگونی رژیم های وابسته شکل گرفت. کلیساها نیز همچون دیگر فعالان اجتماعی 
به سـمت فعالیت اجتماعی و کار برای بهبود شـرایط زندگی مردم معطوف شـدند. ادامه 

این روند، به ظهور جنبشـی منجر شـد که آن را »الهیات رهایی بخش« نامیده اند.
در حقیقـت، الهیـات رهایی بخـش، برخاسـته از دل توده هـای فقیـر و محـروم جامعـه ای 
کمش نمی خواسـت باور کند توسـعه صرفاً با خلق ثروت مرادف نیسـت.  بود که طبقه حا
گاه  کمیت و آ وقتی کلیسا پا به پای فعالان اجتماعی و مبارزان سیاسی در اعتراض به حا
کـردن توده هـا دسـت بـه تـلاش و فعالیـت و نظریه پـردازی زد، چهـره ای رادیـکال از دین، در 
مقابل چهره دیگری که همواره به عنوان »افیون توده ها« شناخته شده بود شکل گرفت 
و بـه سـرعت جـای خـود را در جامعـه بـاز کـرد. به گفتـه بـرادران بُف )دو تـن از تأثیرگذارترین 
کلـی دارد: ۱(  کشیشـان و نظریه پـردازان الهیـات رهایی بخـش(، ایـن الهیـات پنـج اصـل 
ایمـان زنـده و حقیقـی شـامل عمـل رهایـی اسـت. ۲( خـدای زنـده، جانـب سـتمدیدگان را 
علیـه فرعون هـای ایـن جهـان می گیرد. 3( ملکوت، پـروژه خدا در تاریخ و ابدیت اسـت. ۴( 
عیسـی، پسـر خدا، سـتم را می پذیرد برای اینکه ما را آزاد کند و 5( روح القدس، »پدر فقرا« 

در تقلاهـای سـتم دیدگان حاضر اسـت.
در همـان دوران، ایـران نیـز از پیامدهـای توسـعه دور نمانـده بـود. سـرمایه داری وابسـته 
خصوصـاً در دوران پهلـوی دوم و بعـد از کودتـا علیـه مصدق و شکسـت نهضـت ملی ایران 
بـه سـرعت در ایـن کشـور پـا گرفـت و سیاسـت بـازار آزاد خیلـی زود بـه عرصه هـای مختلـف 
اجتماعـی دسـت دراز کـرد. سـاختارهای قدیمـی بـازار، کشـاورزی و صنعـت فروپاشـیدند و 
ساختارهای جدید به شکلی بی رحمانه جایگزین شدند. ایران در مسیر رشد و نوسازی 
بـود، امـا روی دیگـر ایـن سـکه، فقـر، نابرابـری، شـکاف طبقاتـی، مهاجرت هـای گسـترده از 
روسـتاها بـه شـهرها، حاشیه نشـینی، بیـکاری و انـواع آسـیب های اجتماعـی نوظهـور بـود. 
جنبـش مسـلحانه در ایـران نیـز در همیـن دوران و در اعتـراض بـه همیـن ظلـم و تبعیـض 

طبقاتـی شـکل گرفـت کـه البتـه بـا سـرکوب شـدید، زندان و شـکنجه و اعـدام مواجه شـد.
گویـی  امـا نـگاه نهـاد رسـمی دیـن در ایـران نسـبت بـه مسـئله فقـر و نابرابـری چـه بـود؟ 
روحانیت بیش از آنکه اصل مسئله و ایجادکنندگان آن را زیر سوال ببرد، نگاهی از جنس 
»خیرخواهی« و »دستگیری از فقرا« داشته است و مکرراً بر صواب و اجر اخروی کمک به 
کیـد کـرده اسـت. گرچـه این نگاه در جـای خود ضروری و لازم اسـت، اما کمتر  نیازمنـدان تأ
ممکن است باعث از بین رفتن فقر شود. در همان دهه 6۰ و 7۰ میلادی، ایران نیز مانند 
کشـورهای آمریـکای لاتیـن، بـا مسـئله فقـر و نابرابـری، حاشیه نشـینی و بیـکاری در سـطح 



۲۰۲۱ دفترهای بنیاد
شماره ۶/ تیر ۱۴۰۱

دفترهای بنیاد
شماره ۶/ تیر ۱۴۰۱

گسـترده، روبـرو بـود. مسـئله ای کـه دغدغـه روشـنفکران مذهبـی عدالتخواهـی چـون دکتر 
علی شریعتی شده و آنان به عنوان صدای جامعه و صدای فقرا، به این وضعیت اعتراض 
کمیت بود و هم به روحانیت سـنتی که از مسـائل مهم  می کردند. اعتراض آنان هم به حا

اجتماعـی و مبـارزه با ریشـه های آن فاصلـه گرفته بودند.
کـه نمی خواهـد  »مذهـب اعتـراض« در واقـع در همیـن دوران شـکل می گیـرد. مذهبـی 
بی تفـاوت بمانـد. از رکـود و جمـود و خمـود دوری می کنـد و بـه سـمت حرکـت و قیـام علیـه 
تبعیـض و ظلـم خیـز برمـی دارد. بـه واقـع، شـریعتی مذهـب را بـه نیرویـی دارای جنبـش و 
حرکـت در جامعـه تبدیـل می کنـد. مذهبـی، »علیه وضع موجـود«. در اینجا، قصد بررسـی 
نـگاه کلـی او بـه مذهـب و پیوندهـای اجتماعـی آن نداریم، تنها بر یکی از نظریه هـای او که 

همانـا »انتظـار« اسـت تمرکـز می کنیم.
شـریعتی در تحلیـل اجتماعـی خـود از انتظـار مهـدی موعـود، دو تعبیـر »انتظـار مثبـت« و 
»انتظـار منفـی« را بـه کار می بـرد. در معنـای منفـی» اعتقـاد بـه غیبـت، اعتقـاد بـه انتظـار و 
اعتقاد به نجات بخش غیبی، بزرگترین سلاح برای دفاع از وضع موجود و بزرگ ترین عامل 
برای توجیه فسادی است که با یک منحنی تصاعدی روز به روز بالاتر می رود و همچنین 
بزرگ ترین عاملی است که به مردم بباوراند که به ظلم تن دهند و با فساد خو بگیرند. و به 
اینکه زندگی اجتماعی به سراشیبی می رود، مومن شوند که این ناموس خلقت و طبیعت 
و مشیت خداوند است تا وقتی که نجات در آخرالزمان پیش بیاید و نه حال، و آن هم به 
دسـت »او« و نه من و تو!«  اما در معنای مثبت، »بزرگترین عاملی اسـت که سـتمدیده ها 
و استثمارشـونده ها را نیـرو و ایمـان می بخشـد و بـه پیـروزی سرنوشـت خودشـان و طبقـه 
کم بر زمان شـان امیدوار می کند و این ایمان  خودشـان و منفجر شـدن نظام اسـتثمار حا
قطعی، نه تنها آن ها را بی مسـئولیت … بار نمی آورد، بلکه درسـت به عکس، نیرو و اراده و 

قـدرت و اطمینان بـه آن ها می دهد…«
بـه ایـن ترتیـب،  انتظـار واجـد امیـد، حرکـت و رهایی بخشـی اسـت. نگاهـی رو بـه آینـده 
دارد و دیالکتیـک اسـارت، غیبـت، انتظـار و نجـات، یـک دیالکتیـک تاریخـی اسـت که نگاه 
تکامل گرایانه شـریعتی آن را تبیین می کند. او انتظار را در زمینه دترمینیسـم یا جبر تاریخ 
و نیـز در فراینـد پویایـی اجتماعـی تشـریح می کنـد. پایـان تاریـخ را پیـروزی حـق و عدالـت 
می داند و امید به این پیروزی، در حقیقت همان انتظار در معنای مثبت آن است. از نظر 
او، انتظـار، سـنتز میـان حقیقـت )آرمان هایی چـون عدالت، رهایی، برابـری و…( و واقعیت 
کـم و حقیقـت  )ظلـم و تبعیـض و فسـاد و…( اسـت و » ایـن تضـاد میـان واقعیـت باطـل حا

نجات بخـش محکـوم را جـز »انتظـار« بـه پیـروزی جبـری و قطعی حقیقـت نمی تواند حل 
کند«

همان طور که از تاریخچه و نیز اصول و مبانی فکری الهیات رهایی بخش مشخص است، 
ایـن الهیـات ارتبـاط مسـتقیمی با مسـئله فقـر برقرار می کنـد و اصولًا رسـالت خـود را رهایی 
فقـرا و کسـانی کـه مـورد تبعیـض واقـع  شـده اند می دانـد. ایـن امـر، یعنـی از بیـن بـردن فقـر 
ک الهیات رهایی بخش و موضوع انتظار در تشـیع باشـد. چرا  می تواند یکی از نقاط اشـترا
که به تعبیر شریعتی، انتظار در تشیع )در معنای مثبت آن( نیز واجد همین خصوصیت، 
یعنی از بین بردن فقر و جهل است. مهدی ظهور خواهد کرد تا عدالت را در جهان برقرار 
کنـد و در حکومـت او همـه بـا هـم برابـر خواهنـد بـود. بنابرایـن، منتظـر مهـدی نیـز بایـد در 
راستای همین مبارزه و برای همین برابری تلاش کند. از سوی دیگر، الهیات رهایی بخش 
ایمـان را از عمـل و زندگـی عینـی جدا نمی بیند، همان طور که در انتظار نیز چنین اسـت و 
انتظار واقعی از نظر شـریعتی، انتظاری اسـت که به عمل عینی اجتماعی منجر شـود. به 
عـلاوه متألهیـن ایـن الهیـات عقیـده دارنـد که ملکوت پـروژه خـدا در تاریخ و ابدیت اسـت. 
یعنـی حکومـت خـدا فقـط در دنیـای پـس از مـرگ اتفاق نخواهـد افتاد، بلکه بخشـی از آن 
در همین دنیا محقق خواهد شد، همچنان که شیعه نیز معتقد است که حکومت امام 
زمان در همین دنیا به اذن خداوند برقرار خواهد شد. و در نهایت، همان طور که متألهین 
مسیحی معتقد به این هستند که مسیح و روح القدس حکم پدر، یاور و پشتیبان فقرا را 
دارنـد، شـیعیان نیـز بـه دسـتگیری و امداد هـای غیبـی امـام زمـان در دوران غیبـت معتقد 
هسـتند و بسـیاری از اعمـال و مناسـکی کـه بـرای مهـدی انجـام می شـود، مرتبط با توسـل 
بـرای گرفتـن یـاری و امـداد از وی اسـت کـه ایـن می توانـد در مـورد فقـرا نیـز مصداق داشـته 

باشد.
تقارن زمانی و شباهت های فراوان میان وضعیت ایران و برخی کشورهای آمریکای لاتین 
در دهه هـای 6۰ و 7۰ میـلادی بـه لحـاظ سیاسـی و اقتصـادی و اجتماعـی، جالـب توجـه 
اسـت. در هـر دو مـورد، در راسـتای مبـارزه بـا وضـع موجـود، نیرویـی از سـمت دیـن بـه پـا 
خاسـته و تأثیـر قابـل توجهـی بر جامعه گذاشـته اسـت. »عدالت«، یکـی از مطالبات اصلی 
و جـدی در انقـلاب اسـلامی بـود کـه بعـد از انقـلاب و روی کار آمدن حکومت دینی _  فقهی 
و تسـلط یافتن روحانیت بر بخش مهمی از قدرت، یک بار دیگر به حاشـیه رفت. این به 
حاشیه رفتن در دهه 7۰ و با ظهور جریان های نواندیشی که تفسیرشان از دین، منوط به 
یـک دیـن فـردی، حداقلـی و خصوصی بود بیـش از پیش ادامه پیدا کرد. امـا از اوایل دهه 
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۹۰ به این سو، تکانه های سیاسی و اقتصادی که منجر به گسترش روزافزون فقر و نابرابری 
در جامعـه شـده اند بـه نظر می رسـد، مطالبـه عدالت بار دیگر بـه مرکز مطالبات اجتماعی 

تبدیل شـده است.
جامعه ایران، یک جامعه زخمی است. اما شاید ناامیدی از اصلاح امور، بدتر از خود این 
زخـم بـه جامعـه آسـیب رسـاند. چـرا که از ناامیدی خشـم، ویرانگـری، نابودی و خودکشـی 
حاصل خواهد شد، حال آنکه برای مبارزه با فقر به انگیزه، حرکت و تلاش برای »ساختن« 
کـه نیرویـی از جانـب دیـن، بـا تکیـه بـر اصـول  نیـاز داریـم. آیـا زمـان آن فـرا نرسـیده اسـت 

رهایی بخـش ایـن مذهـب اعتـراض، درد جامعه را فریـاد بزند؟

منابع	-- 
شریعتی، علی، )۱38۰(، »انتظار، مذهب اعتراض«، مجموعه آثار ۱۹، انتشارات قلم1 ۱	
محدثی، حسن )۱388(، الاهیات انتقادی، رویکردی بدیل اما ناشناخته، نشر یادآوران1 ۲	
بهرامی، فهیمه )۱3۹۹(، مهدیِ فقرا، نشر آرما1 3	

 در دوران پهلوی دوم و بعد از کودتا علیه مصدق و 
ً
سرمایه داری وابسته خصوصا

شکست نهضت ملی ایران به سرعت در این کشور پا گرفت و سیاست بازار آزاد 
خیلی زود به عرصه های مختلف اجتماعی دست دراز کرد. ساختارهای قدیمی بازار، 
کشاورزی و صنعت فروپاشیدند و ساختارهای جدید به شکلی بی رحمانه جایگزین 

شدند. ایران در مسیر رشد و نوسازی بود، اما روی دیگر این سکه، فقر، نابرابری، 
شکاف طبقاتی، مهاجرت های گسترده از روستاها به شهرها، حاشیه نشینی، بیکاری 

و انواع آسیب های اجتماعی نوظهور بود. جنبش مسلحانه در ایران نیز در همین 
دوران و در اعتراض به همین ظلم و تبعیض طبقاتی شکل گرفت که البته با سرکوب 

شدید، زندان و شکنجه و اعدام مواجه شد.
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 ساختن همبستگی:
در ستایش رؤیای مشترک 

کری آرمان ذا
روزنامه شرق/ ۲۸ خرداد ۱۴۰۱

کنده و  ۱ | تغییر، نیازمند همبسـتگی اسـت و رؤیای مشـترک لازمۀ همبسـتگی. افرادِ پرا
جـدا از هـم و فاقـد وجـدان جمعی به تعبیر دورکیم، قدرتِ تغییر وضع موجود را نخواهند 
داشت. رؤیای مشترک، خیال آنچه که نیست و ارزش آن را دارد که برای تولدش بجنگیم و 
تلاش کنیم، یکی از ضرورت های مبارزه ای پیگیر -هر چند نه یگانه ضرورت-  برای تغییر 
کنون، نمی توان، »ما«  وضع موجود است. بدون داشتنِ تصویری از آینده ای متفاوت از ا
شـد و از وضـع موجـود فـرا رفـت و سرنوشـتی متفـاوت را طلـب کـرد. »مـا« شـدن اما نیازمند 
امیـد هـم هسـت. امیـد و خیال دو همبسـتۀ دیالکتیکی اند. امیـد، خیال را بـارور می کند و 
باروریِ خیال، انسان را امیدوار می سازد. در فقدانِ امید و خیال، فقط می توان به گذشته 

بازگشت و نوستالژی ساخت و حسرت خورد و از فاجعه ای به فاجعه ای دیگر پناه برد.

۲ | وقتـی بـه تحقیقـات اجتماعـی چهـار دهـۀ اخیـر نـگاه می کنیـم، می بینیـم در دهـۀ 
5۰، بخـش بزرگـی از جامعـه احسـاس می کننـد آینـده ای بهتـر خواهنـد داشـت. تصـورِ آنهـا 
گاهی ها  از آینده شـان بـه مراتـب بهتـر از وضع امروز و گذشته شـان اسـت. پیمایـش ملی »آ
و نگرش هـای اجتماعـی ایرانیـان« بـه خوبـی ایـن امیـد را در جامعـه نشـان می دهد. بیش 
از نیمـی از جامعـه در ابتـدای دهـۀ 5۰ بـه هـم اعتمـاد دارنـد و آینـده ای بهتـر را دسـترس 
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می دانند.۱ در این شـرایط روحانیون و روشـنفکران هر یک به گونه ای متفاوت در بخشـی 
از جامعـه مبـادرت بـه سـاختنِ آرمان هـای مشـترک مشـغول می شـوند، هـر چنـد گاه کلام 
کلامـی روشـنفکران و  و عملشـان وجـه مشـترک پیـدا می کنـد و تمایـزات منظومه هـای 
روحانیـون کمرنـگ می شـود. مخاطـب روشـنفکران، اغلـب جوانـان تحصیل کـردۀ شـهری 
اسـت و مخاطـب روحانیـون بـازار و فرودسـتانِ شـهری. مخاطبـانِ روشـنفکران اندکنـد و 
مخاطبـانِ روحانیـون بسـیار. آرمانِ روشـنفکران -مذهبی یا غیر مذهبـی- آزادی و برابری 
گان مشـترک ماننـد مشـروطیت و  اسـت و آرمـان روحانیـون »اسـلام نـاب«. اسـتفاده از واژ
آزادی و عدالت و دال های مشترکی چون مبارزه با استبداد و  ظلم و استعمار  برای اشاره 
بـه منظومه هایـی بـه غایـت متفـاوت، امـا مشـترک در مخالفـت بـا رژیم شـاه مرز میـان این 
منظومه ها را مبهم کرد و امکانِ کنشـگریِ مشـترک را بیشـتر. تفاوت میانِ مشروط شـدن 
به رأی مردم با مشروط شدن به حکم خدا موضوع بحث قرار نگرفت. روحانیون با شبکۀ 
وسـیع مبلغان و واعظان، در نزاع برای هژمون شـدن در جامعۀ مسـتعدِ تغییر دسـت بالا 
را پیـدا کردنـد و ثمـرۀ انقـلاب را از آن خـود کردنـد. امـروز دو وجـه از اتوپیایـی کـه در ایـن در 
هم آمیختگـی دسـتِ بـالا را گرفـت مـورد نقدِ اساسـی اسـت: نخسـت اینکه اتوپیـا را امـری از 
پیـش موجـود و داده شـده در گذشـته در نظـر گرفـت کـه بایـد بـه آن بازگشـت و دوم اینکـه 

می تـوان و بایـد اتوپیـا را بـه طـور کامل محقـق کرد. 

3 | شکستِ روشنفکرانِ دهۀ 5۰ نباید ما را از نقد و ارزیابی تجربۀ آنها بازدارد. روشنفکرانِ 
آن زمـان در همـان جهـانِ محـدودِ اثرگذاریشـان، مـردم را مخاطـب قـرار می دادنـد، جهانیِ 
مشترک می آفریدند و رویایی مشترک می ساختند. صمدِ بهرنگی از »ماهی سیاه کوچولو« 
سخن می گفت که از می خواست خطر کند و از جهانِ کوچکش بیرون آید و دنیایی دیگر 
را تجربـه کنـد. در همـان فضـا شـریعتی بـا »فاطمـه، فاطمـه اسـت« زنـان را بـه بیـرون آمدن 
کِ سـنت های قدیـم می خوانـد و جـلال از بالارفتـن از گلدسـته ها تـا رسـیدن بـه فلـک  از لا
گر از پی تلاش برای رسـیدن به فلک، فلک شـدنی در کار باشـد ارزشـش  می گفت و اینکه ا
را دارد. آنها همه در کارِ ساختنِ سوژه بودند، در کارِ فلک را سقف شکافتن و طرحی نو در 
انداختن. به تعبیر شـریعتی کاشـف شـورانگیز اقلیم خویشـتن بودن. سرنوشـتِ خود را به 
دسـت گرفتـن و در راهِ آرمـان رفتـن. شـخصیت های آرمان  گـرا به همین دلیل ارج داشـتند. 

۱  محسن گودرزی و عباس عبدی گزارش این پیمایش را در کتاب »صدایی که شنیده نشد« منتشر کرده اند. نگ به 
گودرزی، محسن و عباس عبدی)۱3۹8( صدایی که شنیده نشد، تهران: نشر نی 

شـاملو در رثـای مرتضـی کیـوان از کسـانی می  گفـت که »به خاطر هر چیـز کوچک و هر چیز 
ک افتادنـد« و شـریعتی در سـتایش احمدزاده هـا بـه »زادگان احمـد که قربانی  ک بـه خـا پـا
گلسـرخی دفاعیاتـش در دادگاه هـای آریامهـری را بـا  جـور شـدند« اشـاره می کـرد. خسـرو 
سـتایش از »مولاحسـین شـهید بـزرگ خلق هـای خاورمیانه« آغـاز کرد، شـاملو »ابراهیم در 
آتـش« را در رثـای مهـدیِ رضایـی، مجاهدِ مسـلمان سـرود و اخوان ثالث »تسـلی و سـلام« 
را بـه »پیرمحمـد احمدآبـادی«، محمـد مصـدق، ایـن »شـیرِ پیـرِ بسـته بـه زنجیـر« تقدیـم 
کرد. جهانِ مشترک همبستگی آفرین بود. نه اینکه در میان روشنفکران اختلاف نبود اما 
اختلاف، دستِ کم در بسیاری موارد مخلِ همبستگی نبود. شریعتی اسلام و مارکسیسم 
را دو رقیبِ کوشنده در مسیر هدفی مشترک -رهاییِ انسان- می دانست و نه دو دشمن 
و کانـون نویسـندگان ایـران پـس از درگذشـت شـریعتی در سـال 56، در بیانیـه ای  فقـدان 
دکتـر شـریعتی را »سـوگ قلـم و شـرف و مسـئولیت« اعـلام کـرد و در مـورد او چنیـن نوشـت 
»دکتر شریعتی، به رغم همه ممنوعیت های خلاف قانون توانست در بحرانی ترین دوران 
گسـیختگی فرهنگـی ایـران، نسـل جـوان کشـور ما در حـد وسـع و توانائی بزرگ خویـش، در 
گاهی و تفکر و مسئولیت، آموزش و پرورش دهد، و از این حیث شایسته تعظیم و  حوزه آ
احترامی بی دربغ است«. کلِ این جهانِ مشترک و چهره هایش امروز زیر ضربِ »ارتجاع« 
رفتـه اسـت. در شـرایطی کـه روشـنفکرانِ امـروز مشـغولِ حساب کشـی از همنـد و چنـدان 
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شاملو در رثای مرتضی کیوان از کسانی می  گفت که »به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز 
ک افتادند« و شریعتی در ستایش احمدزاده ها به »زادگان احمد که قربانی  ک به خا پا

جور شدند« اشاره می کرد. خسرو گلسرخی دفاعیاتش در دادگاه های آریامهری را با 
ستایش از »مولاحسین شهید بزرگ خلق های خاورمیانه« آغاز کرد، شاملو »ابراهیم 
در آتش« را در رثای مهدیِ رضایی، مجاهدِ مسلمان سرود و اخوان ثالث »تسلی و 
سلام« را به »پیرمحمد احمدآبادی«، محمد مصدق، این »شیرِ پیرِ بسته به زنجیر« 

تقدیم کرد. جهانِ مشترک همبستگی آفرین بود. نه اینکه در میان روشنفکران اختلاف 
نبود اما اختلاف، دستِ کم در بسیاری موارد مخلِ همبستگی نبود.

جهـان و رؤیای مشـترکی ندارند.  
حتــی پــس از بــه اوج رســیدن تعــارض میــان شــاخۀ جریــانِ  روشــنفکری پــس از کودتــای 
ســال ۱35۴ درون ســازمان مجاهدیــن خلــق، بخــش بزرگــی از روشــنفکریِ ایــران بــا جریــانِ 
کودتــا مرزبنــدی کــرد و تــلاش کــرد جهــانِ مشــترک و رؤیــای مشــترک را بــه رغــم اختلافــات 
ــم  ــه و مبه ــای در هم آمیخت ــنفکران، مرزه ــذاری روش ــدود اثرگ ــوزۀ مح ــا ح ــد. ام ــظ کن حف
آنهــا بــا روحانیــون و فقــدانِ تأملــی جــدی در مخاطــراتِ آرمان گرایــی سرنوشــت را بــه ســویِ 

تحقــقِ مســیری دیگــر بــرد. 

کثریـت مـردم آینـده  را بدتر از امـروز می دانند،   ۴ | در دهـۀ ۹۰ ایـران، بـر خـلاف دهـۀ 5۰،  ا
از رسـیدنِ آن در هراسـند و به همین دلیل تلاش می کنند قبل از رسـیدنِ فاجعه بارِ خود 
را ببندنـد. تحقیقـات اجتماعـی نشـان می دهنـد اعتمـادِ اجتماعـی در جامعـه بـه وضـوح 
کاهـش یافتـه و پیوندهـای مشـترک سسـت شـده اند. در بخـش بزرگـی از جامعـه جـایِ 
دیالکتیک بارورکنندۀ خیال و امید را دیالکتیکِ مخرب هراس و ناامیدی گرفته است. در 
گونه در رسانه، در  گاهیِ واژ چنین فضایی که راه خیال مسدود است، گذشته با ساختنِ آ
مقامِ یگانه تصویرِ ممکن در خیال می نشیند. تصور »آینده در گذشته« به تعبیر درخشانِ 

ارنسـت بلوخ جایِ اتوپیـا را می گیرد. 
گرچــه بــه واســطۀ فضــای مجــازی، امکان هــای بســیار بیشــتری  در ایــن فضــا روشــنفکران ا
بــرای مخاطــب قــرار دادن مــردم دارنــد، امــا بــه دلیل فقــدان پروژه های مخاطب قــرار دادن 
مــردم و گرفتــار آمــدن در زبــانِ تخصصــی دانشــگاهی و روشــنفکری، از برقــراری ارتبــاط بــا 
مــردم ناتواننــد. در فضــایِ ســیطرۀ منظومه هــای فکــری گسیخته ســازِ پســت مدرن و بــه 
ــترک و  ــای مش ــاخت رؤی ــنفکران از س ــی، روش ــپ اردوگاه ــۀ چ ــت تجرب ــس از شکس ــژه پ وی
جهــانِ مشــترک بازمانده انــد و اغلــب بــا بازتولیــد ادبیــات دیســتوپیایی در مســدود کــردنِ 
راه خیــال و امیــد ســهیمند. در ایــن شــرایط مــردم در فــرار از انبــوهِ مشــکلاتِ زندگــیِ روزمــره 
کنــش بــه ناتوانــیِ خــود در حــل مشــکلات، یــا منفعلانــه در مذهــب پنــاه می گیرنــد یــا  و در وا
بــه دســتِ رســانه هایِ خــارج کشــوری رهــا شــده اند کــه مــدام بــا درخشان ســازی گذشــته 
گاهیِ کاذبند یا به دســت اینفلوئنســرها و ســلبریتی های داخلی ســپرده   در حال ســاخت آ
شــده اند کــه مــردم را اتمیــزه می کننــد و بــه انفعــال می کشــند. روشــنفکران نــه فقــط جهــان 
مشــترکی نمی ســازند بلکــه هــزار فرقــۀ چنــد نفره انــد مشــغول بــه جنــگ همــه علیــه همــه، 

در جهــانِ محــدود خــود. 
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5 | بایـد از سـاختن همبسـتگی دفـاع کـرد؛ از رؤیـای مشـترک. امـا در پرتـوِ فهـمِ انتقـادیِ 
تجربۀ انقلاب های قرن بیستم و استالینیسم و فاشیسم. آنچه از تجربۀ روشنفکریِ دهۀ 
5۰ بایـد آموخـت نخسـت بازیابـیِ پروژه هـای مردمـی اسـت؛ سـخن گفتـن بـه زبـانِ مـردم و 
ضرورت پراتیک اجتماعی. خزیدن به جمع های محدودِ روشـنفکری به بهانۀ اسـتراتژیِ 
گاهی بخشـی یا کار روشـنفکری و دانشـگاهی کمکی به سـاختنِ رؤیای مشـترک نمی کند  آ
کـردنِ ادبیـاتِ گسیخته سـاز  و نمی توانـد در مسـیر تغییـر وضـع موجـود قـرار گیـرد. دوم رها
و دیسـتوپیایی و اندیشـیدن بـه آینـدۀ ناممکـن و بـارور کـردن خیـال؛ بازگشـت به شـعر، به 
ادبیـات، بـه هنـر، احیـای محافـل مشـترک ادیبـان و شـاعران و روشـنفکران و برقـرار کـردن 
ارتبـاط آنهـا بـا جامعـه. فرونکاسـتنِ زندگـی بـه سیاسـتِ روز و محاسـباتش و گشـودن راهِ 

فرهنـگ بـرای مـردم، در همین شـرایط دشـوار اقتصـادی. 
سـوم سـاختنِ همبسـتگی اسـت نـه رجـوع بـه منظومه هـای همبسته سـاز از پیـش داده 
شـده؛ همبسـتگی را باید سـاخت، بر مبنای رنج مشـترک. بخش های مختلف جامعه در 
کشـان را پیدا  بازگـو کـردن رنجشـان، بـا هـم در ارتبـاط قـرار می گیرنـد، نقاط اختـلاف و اشترا
می کننـد، همدیگـر را می فهمنـد و بـه رسـمیت می شناسـند و می تواننـد بـر مبنـای فهـم 
مشـترک از رنج مشـترک، امر مشـترک را بسـازند: رؤیای مشترکشـان را. جهانی با رنجِ کمتر 
کـه مثـل هیـچ  کـس، شـرط آزادی دیگـری اسـت. جهانـی  کـه در آن آزادی هـر  را. جهانـی 

گذشـته ای نیسـت.  
چهـارم آنکـه اتوپیـا یـک جهـت اسـت نه یک سـازه؛ جهتی اسـت کـه باید در مسـیرِ نزدیک 
شـدن بـه آن حرکـت کـرد نـه قالبـی کـه بایـد درونِ آن قـرار بگیریـم. برعکس با نگاه کـردن به 
اتوپیـا بایـد، قالب هـا را نقـد کنیـم، از آنهـا خـارج شـویم و آنهـا را در جهـت نزدیک شـدن بـه 
اتوپیا تغییر دهیم. تجربه های گذشته به ما ثابت کرده است، هرگز نباید به دلیل مخالفت 
با وضع موجود، از گفت وگو دربارۀ چیسـتیِ اتوپیا و آلترناتیو باز بمانیم و قالب های معین 

بسـازیم و  نقد را فدای همبسـتگی کنیم.  
اینجاسـت کـه فهـم شـریعتی از انسـان و نهضـت و اتوپیـا بـه کار می آیـد. انسـان، در دیـدگاه 
شـریعتی موجـودی اسـت همـواره در حـالِ شـدن، بـا دو امـکانِ همیشـگیِ تعالـی و تباهی. 
کـه در  بـه تعبیـر درخشـان شـریعتی »تنهـا در آخرالزمان می تـوان تعریفـی از انسـان نمـود 
ایـن موقـع دیگـر انسـان از بیـن رفتـه اسـت.« )شـریعتی، مجموعـه آثـار ۱۱)تاریخ تمـدن)۱( : 
۹3( تحقق کاملِ اتوپیا فقط در آخرالزمان ممکن اسـت و در آن زمان دیگر انسـانی وجود 
نخواهـد داشـت. از همیـن روسـت کـه تـا آن زمـان همـواره، دو امـکانِ تباهی و تعالـی وجود 

دارنـد و هیـچ وضـع موجـودی تعالـی نیسـت و هیـچ انسـانی و هیـچ وضـع موجـودی از نقد 
مصون و از باز اندیشی و تأمل انتقادی در خود و دیگران بی نیاز نیست چه در پوزیسیون 
باشـد و چه در اپوزیسـیون. به همین دلیل لازم اسـت مدام در موضع »نهضت« بایسـتیم 
کـه فقـط در  و همبسـتگی را بـا نقـدِ گذشـته و وضـع موجـود بسـازیم، در مسـیر اتوپیایـی 
آخرالزمـان محقـق خواهـد شـد. بـه ایـن ترتیب می توانیم بـا طلب کـردن آزادی و برابـری در 
مسیر اتوپیا حرکت کنیم و حقوقی مانند آزادی بیان و دموکراسی و حق تشکل و آموزش 
و بهداشت رایگان و رفاهِ درخور را طلب کنیم و در عین حال از تهدیدِ ماندن در هر وضع 
موجـودی بـه نـام اتوپیایـی کـه محقـق شـده در امـان بمانیـم. این درسـی اسـت کـه تجربۀ 

اتوپیاهـای محقق شـدۀ قـرنِ بیسـتم به ما آموخته اسـت.   
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همان طور که به یاد دارید، مطلبی که در نشست گذشته ارائه کردیم، بحثی دربارۀ مبانی 
کـه ایـن سوسیالیسـم ترسـیم  نظـری سوسیالیسـم شـریعتی و چشـم انداز آرمانـی ای بـود 
می کند. در آنجا نشـان داده شـد که چشـم انداز آرمانی سوسیالیسـم دموکراتیک شریعتی 
برمحو ازخودبیگانگی، استثمار و برگذشتن از حق خود برای »دیگری« بعنوان شیوه ای از 

زندگی مبتنی اسـت. 
امـا، در اینجـا بـا توجـه بـه آن پـس زمینـۀ نظـری، دو پرسـش محـوری مطـرح شـده اسـت: 
کدام انـد؟ و دوم، راه برون رفـت از ایـن  نخسـت اینکـه بحران هـای اصلـی اقتصـاد ایـران 

چیسـت؟  بحران هـا 
نخسـت بایـد گفـت کـه در واقـع، مشـکل امـروز مـا ایـن اسـت کـه چگونـه از یـک وضعیـت 
اضطـراری مـداوم، از ایـن »در ایـن برهـۀ حسـاس از زمـان« کـه گویـا پایـان ناپذیرسـت، بـه 
وضعیـت عـادی برگذریـم، و کمتـر اینکـه چگونـه از وضعیت عادی بسـوی وضعیـت آرمانی 
حرکت کنیم. با این همه، همین گذار نیز بایستی با توجه به اهداف پیشگفته، بگونه ای 
انجـام پذیـرد، کـه هزینه هـای انسـانی- اجتماعی آن کمینه باشـد. به سـخن دیگـر، هدف 
اصلـی در ایـن گـذار، بایسـتی بهبـود وضعیـت زیسـت فـردی- اجتماعـی، و نـه  افزایـش یـا 
کاهـش کمـی آن دسـته از شـاخصهای اقتصـادی باشـد کـه گرچـه نـزد برخـی اقتصاددانان 
سیمایی کمابیش مقدس یافته اند، اما بهبود شرایط زیست اجتماعی _ اقتصادی را تنها 

 کلان-بحران های اقتصاد ایران 
و شرایطِ امکانِ برونرفت

محمد رحیمی
سلسله  نشست های بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی/ زمستان ۱3۹۹
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   ۱    کلان  - بحران های اقتصادی

۱_  ۱ _ بحران در گسترۀ تولید
الف- سرمایه گذاری ثابت منفی |  نخسین بحران، بحرانی است که در ساختار تولید 
با آن مواجهیم. دهه هاست که در ایران سرمایه گذاری ثابت منفی است. بعنوان نمونه، 
بر اساس گزارش پژوهشکذۀ آمار، ارقام تشکیل سرمایه ثابت از سال ۱3۹۰ به قیمت های 
که میزان تشکیل سرمایه ثابت از ۱٬35۱٬3۹۲  کاهش بوده است؛ به نحوی  ثابت رو به 
کرده است.  پیدا  کاهش  رقم ۱٬۰۱۴٬۴۰7 در سال ۱3۹7  به  ریال در سال ۱3۹۰  میلیارد 
میانگین کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت در این سال ها در حدود ۴ درصد بوده است. 
در همین بازۀ زمانی، سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی 
در سال ۱3۹۰ به مرور زمان کاهش پیدا کرده و به ۱5 درصد در سال ۱3۹7 رسیده است. با 
توجه به شدت گرفتن بحرانهای سیاسی و اقتصادی به نظر می رسد که این روند کاهشی 
همچنان تداوم پیدا کند. این امر بدان معناست که ما از سرمایه های موجود برای تولید 
گذاری شده است،  که پیشتر سرمایه  کالا و خدمات استفاده می کنیم، اما برای هرآنچه 
جایگزینی قرار نمی دهیم. ماشین آلات، ساختمان و هرآنچه در روند تولید مستهلک 
می شود، به اندازۀ کافی جایگزین نمی شود و از این رو، ظرفیتهای تولیدی نه تنها گسترش 

و توسعه نمی یابند، بلکه سال به سال کاهش می یابند و به تحلیل می روند. 

ب- بهـره وری نیـروی کار | بهـره وری نیـروی کار پاییـن اسـت، زیـرا نیـروی کار یـا آمـوزش 
ندیده اسـت، یا تناسـبی میان آموزش و حوزۀ کاری و اشـتغال نیروی کار وجود ندارد؛ و یا 
کسـل هونت »به رسـمیت شـناخته  به علتهای متعددی، منجمله به علتِ فقدانِ آنچه ا
شدن« می نامد، انگیزۀ کار مفید در نیروی کار محدود است. به سخن دیگر نیروی کارارج 
و احترامـی درخـور، چـه در تبلـور اقتصـادی آن، یعنـی مـزدی متناسـب، و چـه در روابـط  و 
مناسـبات کاری و اجتماعـی، نمـی یابـد، و از ایـن رو از انگیـزۀ کافـی بـرای افزایش بهـره وری 
گـر فرصتـی دسـت دهد، بنا به »منطـق موقعیت«،  به »خـروج و  برخـوردار نیسـت و حتـی ا

مهاجـرت«  دسـت می زند.

پ- تکنولـوژی کهنـه |  افـزون بـر ایـن، بـه دلیـل تنشـهای سیاسـی در رابطـه بـا بسـیاری 
از کشـورهای جهـان، امـکان بهـره منـدی از تکنولوژیهـای مـدرن و بـه روز فراهـم نیسـت. 

بگونـه ای مشـروط، و حتـی مخـدوش بازمـی تابند. 
محصـولات  ریالـی  ارزش  یعنـی  داخلـی،  ناخالـص  تولیـد  شـاخصها،  ایـن  از  نمونـه  یـک 
نهایی تولیدشـده توسـط بنگاههای اقتصادی کشـور در یک بازۀ زمانیِ سـالانه یا فصلی، 
گرهـا بـرای انـدازه  گیری رفاه یک کشـور و سـنجش آن با دیگر  بعنـوان یکـی از مهمتریـن نما
گر خوبی برای سنجش رشد اقتصاد  کشورهاست. بی تردید این شاخص بطور نسبی نما
یک کشـور در طول زمان و سـنجۀ مناسـبی برای مقایسـه اقتصاد کشـورها با دیگر اسـت. 
امـا  بایـد در نظـر داشـت کـه افزایـش ایـن شـاخص بـه تنهایـی هیـچ داده ای دربـارۀ بهبـود 
شرایط زیست اجتماعی _ اقتصادی در اختیار نمی گذارد. افرایش تولید ناخالص داخلی 
می توانـد بـا افزایـش بهره کشـی و توزیع درآمد بسـیار نامتـوازن و/ یا با ویران سـازی محیط 
زیست، و بنابرین، حتی با تأثیری منفی، نه تنها بر شرایط زیست انسانی -اجتماعی، بلکه 

بر زیسـت محیط طبیعی انسـان حاصل شـود. 
در نمونـه ای دیگـر، تـوازن درآمدهـا و هزینه هـای دولـت، و کاهش کسـری بودجه به دلایل 
گـون ضـروری اسـت. امـا کاهـش کسـری بودجـه می توانـد از راههـای مختلفـی انجـام  گونا
پذیـرد. هنگامـی کـه ایـن امـر، بعنوان نمونه بـا کاهش سـرمایه گذاریها و اعتبـارات ضروری 
در زیرسـاختهای آموزشـی، بهداشـتی و درمانـی، و حـذف کمکهای اجتماعـی به لایه های 
فرودسـت انجام می پذیرد، نه تنها بهبودی در شـرایط زیسـت اجتماعی _ اقتصادی پدید 
نمـی آیـد، بلکـه حتـی می توانـد بـه علـت عـدم بهـره گیـری از سـرمایه های انسـانی، افزایـش 
بیماریها، کاهش بهره وری نیروی کار، و افزایش ناامنی و بزه کاری، در مجموع هزینه های 

اقتصـادی- اجتماعـی را در کشـور افزایـش دهد.   
کنون برای پاسخگویی به این دو پرسش در این مجال اندک،  با این پیش درآمد کوتاه، ا
نخسـت مهم تریـن ابرچالشـها یـا کلان  بحران هـای اقتصـادی جامعـۀ ایـران را در پنـج مورد 
صورت بندی می کنیم. نگاهی به ادبیات اقتصادی معاصر و حتی روزنامه ها و مجله های 
اقتصادی منتشره در ایران نشان می دهد که بیشتر اقتصاددانان و صاخب نظران، و نیز 
کارگزاران پهنۀ اقتصاد صرفنظر از دلبستگیها و وابستگیهای خود به یک نگرش و مکتب 
ویژۀ اقتصادی،  به غیر از آنچه در اینجا خصوصی سازی  ایدئولوژیک خوانده خواهد شد، 
کمابیش در پذیرش وجود این بحرانها هم نظرند. آنچه دسـتمایۀ اختلاف اسـت، بیشـتر 
متدلـوژی و شـیوۀ شـناخت وریشـه یابـی بحرانهـا،  اولویـت بنـدی، و نیـز ترسـیم نقشـۀ راه 

چگونگی گذر از آنها اسـت. 
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کنون در عمل مشـاهده می کنیم، این  گونـه ای انتقـال رانـت دگردیسـی می یابد. آنچه ما تا
اسـت کـه صاحبـان نورسـیدۀ بخـش بزرگـی از بنگاههایـی کـه در طـول دهه هـای گذشـته 
خصوصی سـازی شـدند، بـه فـروش ماشـین آلات و دیگـر سـرمایه های ثابـت دسـت زدنـد و 
تولید و اشتغال را از بین بردند. این امر، خود ناشی از ناامنی اقتصادی و اجتماعی، پیش 
بینی ناپذیری عملکرد ساختار سیاسی، سودآوری بیشتر بخشهای دیگرمانند بازرگانی و 
کثرسازی سود با کمترین  واسطه گری، و نیز روحیه ای است که در کوتاه مدت در پی حدا
هزینـه و ریسـک اسـت. بخـش بـزرگ دیگری از خصوصی سـازیها نیـز، در عمل به پیدایش 
بنگاههـای کمابیـش انحصـاریِ خصولتـی راه بـرده اسـت. در نتیجـه سیاسـت خصوصـی 
سـازی بـه علـت وضعیـت اقتصـاد سیاسـی کنونـی کشـور، نه بـه افزایـش رقابـت و از ایـن رو، 
بـه کارایـی و بهـروری بیشـتر بنگاههـای اقتصـادی، کـه بـه انتقـال ثروتهای عمومـی به یک 
قشر ویژۀ کوچک و افرادی در کشور انجامیده است که یا خود بخشی از ساختار سیاسی 

هسـتند، و یـا رابطـه ای تنگاتنـگ با سـاختار سیاسـی دارند.

ث- فقـدان توسـعه مالی | توسـعۀ بخـش مالـی لازمـۀ رشــد اقتصــادی اسـت. افزایـش 
تسـهیلات بانکـی بـه گونـه ای مثبـت بـر رشـد اقتصـادی تأثیـر می گذارد. هرچــه شـیب ایــن 
افزایـش بـه سـوی بخـش تولیـد باشـد، رشـد اقتصـادی و میـزان اشـتغال بیشـتری حاصـل 
خواهد شد. طبیعی است که در شرایطی که سیاستگزاریهای کلان کشور به سود بخشهای 
غیرتولیدی است، نرخ سود تسهیلات بانکی بالاست، و بخش تولید به نسبت بخشهای 
غیرتولیدی دارای چشـم انداز سـرمایه گذاری طولانی تر، سـود کمتر وتوانایی بازپرداختٍ 
پایین تر اسـت، دسترسـی آن به منابع مالی برای توسـعۀ تولید محدودتر از بخشـهای کم 
ریسـک تر، و پرسـودتر بازرگانی و واسـطه گری کاهش می یابد. بانکها در این شـرایط بیشتر 
بـه اعطـای تسـهیلات بـه بخشـهای بازرگانـی و واسـطه گـری غیرمولـد امـا پرسـودی گرایش 
دارند که به بازپرداخت به موقع وام و بهرۀ آن توانا باشند، و از این رو، بخشهای تولیدی و 

اشـتغال زای کشـور در بهره گیری از منابع مالی با چالشـهای بزرگتری روبرو هسـتند. 

۱_ ۲ _ بحران در گسترۀ توزیع و تأمین 
الـف- نـرخ پاییـن افزایش مزد | بحران انسـانی بزرگ و گسـترش یابندۀ دیگـری که با آن 
روبروییـم، بحـران در گسـترۀ توزیـع و تأمین اجتماعی اسـت. در مجموع، نـرخ افزایش مزد 
کی که در جامعه وجود دارد، بسیار پایین است؛ به نحوی که  نسبت به نرخ تورمِ وحشتنا

تکنولـوژی مـورد اسـتفادۀ در صنایـع ایران، جـز در مواردی اندک، تکنولوژی کهنـه، گران  و 
پرهزینـه اسـت. یکـی از پیامدهـای ایـن وضعیـت آن اسـت کـه کالای تولیـد شـدۀ در ایـران 
بنـدرت قابلیـت رقابـت با کالای همتای تولیدشـده در دیگر کشـورهای جهـان را دارد. این 
تکنولـوژی کهنـه، نـه تنهـا موجـب کاهـش بهـروری سـرمایۀ تولیـدی، بلکـه باعـث کاهـش 
بهروری نیروی کار نیز می شود. در نتیجه مزد و حقوق واقعی در ایران نه تنها در مقایسه 
بـا اقتصادهـای پیشـرفته، بلکـه حتـی در مقایسـه بـا برخـی کشـورهای همسـایه نیـز پایین 
اسـت. فنـآوری پیشـرفته، بهـره وری سـرمایه و کار را افزایـش می دهـد. این، یکی از علتهای 
عمدۀ سطح بالاتر حقوق و مزد کارشناسان، کاردانان و کارگران کشورهای در حال توسعه 
و منجمله ایرانیان در اقتصادهای پیشرفته، نسبت به حقوق و مزد آنان در میهن خویش 
اسـت. هنگامـی کـه قیمـت کالاهـا بـا سیاسـتهای شـوک درمانـی بـا قیمتهـای جهانـی برابـر 
می شوند اما کشور از فناوری پیشرفتۀ جهانی بی بهره می ماند، سرمایۀ تولیدی به بخش 
بازرگانی، واسطه گری یا خارج از کشور می گریزد، و بخش بسیار بزرگ نیروی کار که امکان 

مهاجـرت نـدارد، پیوسـته ناتوان تر می شـود و می فرسـاید. 

پ- فقدان نوآوری | فقدان نوآوری مشـکل عمدۀ دیگری اسـت که اقتصاد ایران با آن 
رویا روست. نوآوری به این معنا که ما نه کالایی تولید می کنیم که به نیازی از جامعه پاسخ  
گوید، نه ماشینها و ابزاری تولید می کنیم که کالاهای موجود را به شیوه ای بهتر، با کیفیت 
بهتر و یا با هزینه و قیمت کمتری تولید کنند، و نه روش های مدیریت جدیدی داریم که 
از آن طریـق بـه بهـره وری بالاتـری دسـت یابیـم. از مهمتریـن عوامل ایـن وضعیت، میتوان 
بـه فقـدان ارتبـاط گسـترۀ آمـوزش و تولیـد، تخصیـص و توزیـع منابـع اقتصـادی برمبنـای 
اولویتهای سـاختار سیاسـی، و نیزانگیزه زدایی برخاسـته از فقدان »به رسـمیت شـناخته 
شـدن« و ارج گزاری نیروی کار آموزش دیده و ورزیده، از گسـترۀ سیاسـی-اجتماعی گرفته 

تا سـطح بنگاه اقتصادی،  اشـاره کرد.

ت- خصوصی سـازی های ایدئولوژیک | یکی دیگر از مهم ترین چالشـهای اقتصادی 
می دانیـم،  کـه  طـور  همـان  اسـت.  ایدئولوژیـک  ناموجـهِ  ایـران خصوصی سـازی های 
اینـان به گونـه ای دربـارۀ  گوسـالۀ زریـنِ اقتصاددانـان نئولیبـرال اسـت.  خصوصی سـازی، 
کلیـد همـۀ مشـکلات اقتصـاد ایـران را  گویـی شـاه  کـه  خصوصی سـازی سـخن می گوینـد، 
یافتـه انـد. امـا خصوصـی سـازی در فقدان شـرایط نهـادی درخور، همچنان کـه دیدیم، به 
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و حقـوق، مالیـات خـود را پرداختـه انـد، برخـی بنیادهـا و شـرکتهای خصولتی، و همچنین 
بسـیاری از افـرادی کـه بـه کار آزاد اشـتغال دارنـد، بـه آسـانی به فرار مالیاتی دسـت می زنند، 
در حالیکه اینان بسـیار بیشـتر از طبقات و لایه های  مزدبگیر از کالاها و خدمات عمومی 
بهره مند می شـوند. به سـخن دیگر، لایه های فرودسـت سـهم بیشـتری را در تأمین هزینه 
کالاها و خدمات عمومی، که خود کمتر از آن بهره می برند، بر دوش می کشند. در سالهای 
اخیر فشـار بار مالیاتی بر لایه های فرودسـت، با افزایشـی که در مالیاتهای غیرمسـتقیم به 
منظور جبران درآمد های تحقق نیافتۀ نفت انجام گرفته است، افزایش بیشتری نیز یافته 
اسـت. از آنجایـی کـه خانوارهـای کـم درآمـد در مقایسـه بـا لایه هـای درآمـدی بالاتر، بخش 
بزرگتـری از درآمـد خـود را بـرای نیازمندیهای ضروری همچـون غذا و لباس خرج می کنند، 

بطـور کلـی  بـار بزرگتری از این مالیات را بر دوش می کشـند.

پ- نارسـایی خدمـات سیسـتم  بیمه هـا وکمکهـای اجتماعـی |  خدمـات بیمـه ای 
برای درمان بایسـته کفایت نمی کنند و در واقع، درمان بسـیاری از بیماریها بدون تأمینِ 
شـخصیِ سـهمِ عمده ای ازهزینه های پزشـکی و دارویی آن ممکن نیسـت. بین ترتیب، از 
بیماریهای درمان ناپذیر که بگذریم، زندگی یا مرگ فرد به هنگام بیماری بگونه ای آشکار 
به جایگاه طبقاتی او وابسته است. پرداختهای بیمه های بیکاری و بازنشستگی نیز برای 
تأمیـن حداقلهـای یک زندگی انسـانی و شایسـته بسـنده نیسـتند. براین مبنـا، بیمه های 
اجتماعـی از دسـتیابی بـه هـدف اصلـی خـود، یعنـی تأمیـن مالـی بیمـه شـدگان بهنـگام 
کامی بیمه های اجتماعی، برخاسـته از  بیماری، بازنشسـتگی و سـالمندی بازمانده اند. نا
بحـران مالـی آنهاسـت کـه خـود از بحرانهای کلان اقتصادی و سیاسـی کشـور برمی خیزند. 
تـورم فزاینـده از ارزش اندوخته هـا و سـرمایه های بیمه هـای اجتماعـی می کاهـد. وضعیـت 
رکـود- تورمـی از یکسـو ریسـک سـرمایه گذاریهـای آنهـا در پهنـۀ اقتصـاد را افزایش می دهد 
و در کل بهـره وری و بـازده سـرمایه های  آنهـا را می کاهـد، و از سـوی دیگـر، بـه علـت سـطح 
اشـتغال پاییـن، بـه کاهـش سـطح کل حـق ییمه هـای دریافتـی منجـر می شـود. افـزون بـر 
ایـن، عـدم افزایـش متناسـب دسـتمزدها، و در واقـع، نـرخ رشـد منفـی مـزد واقعـی نیـز بـه 
کاهـش ارزش واقعـی حـق بیمه های دریافتی بیمه ها می انجامد. از ایـن رو، بحران بودجۀ 
کنـون آنچنـان ژرفایـی بـه  بیمه هـای اجتماعـی بـه علـت وضعیـت کلان اقتصـادیِ کشـور ا
خود گرفته است که تنها با اصلاحات پارامتریک مانند افزایش سن بازنشستگی و افزایش 
حق بیمه قابل حل نیست. ریشه های این وضعیت اما تنها به بحران عمومی اقتصادی 

نـرخ واقعـی افزایـش مـزد در سـالهای اخیـر منفـی بوده اسـت. در نتیجه بخشـهای بزرگی از 
مزدبگیـران بـه دامـان فقر رانده شـده اند. افـزون بر آن، میزان مزد در بنگاههای اقتصادی 
دولتـی و خصولتـی، و گاه بنگاههـای خصوصـی بزرگتر، نه تابعی از بهـره وری در روند تولید، 

که تابعی از نزدیکی به سـاختار قدرت سیاسـی اسـت.

کارا و ناعادلانـه | در حالیکـه نسـبت مالیـات بـه تولیـد ناخلـص  ب- نظـام مالیاتـی نـا
کستان، مصر،  داخلی در کشور های اروپایی حدود 3۰ درصد، و در کشورهایی همچون پا
آذربایجان، هند و چین ۱۲ تا ۱7 درصد است، سهم مالیات ها از تولید ناخالص داخلی در 
گون نشانگر آن هستند که تنها ۴۰ درصد  ایران تنها حدود 6 درصد است. برآوردهای گونا
فعالیت  های اقتصادی در ایران مالیات پرداخت می کنند. ۴۰ درصد معاف هستند، و ۲۰ 
درصـد فـرار مالیاتـی وجـود دارد. در نتیجـه، در حالیکـه در کشـورهای صنعتـی بیـش از ۹۰ 
درصـد و حتـی درکشـورهای برخـی کشـورهای در حـال توسـعه همچـون آفریقـای جنوبـی، 
مالزی یا شیلی بیش از 8۰ درصد بودجه دولت از طریق مالیاتها تأمین می شود، در ایران 
سـهم مالیـات از کل منابـع بودجـه در حـدود ۴۰ درصـد در نوسـان اسـت. مشـکل در ایران 
کارایی آن نیست، بلکه این نظام  تنها در محدودیت و ضعیف پایۀ مالیاتی، و بطور کلی نا
افزون برآن، ناعادلانه است. در حالیکه که کارگران و کارمندان در واقع پیش از دریافت مزد 
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و توزیع درآمدها و ثروت های کشـور نیز ایفای نقش می کنند. تسـهیلاتی که از سـوی این 
لان و کمتـر به بخش تولید تخصیـص داده  بانکهـا ارائـه می شـود، بیشـتر بـه بازرگانـان و دلا
می شود، چرا که سوددهی در بخش تولید نیازمند چشم انداز سرمایه گذاری دراز مدت تر 
و ریسـک پذیـری بیشـتری نسـبت بـه بخـش بازرگانـی و واسـطه گـری اسـت. افزون بـر این، 
ک و مستغلات سرمایه گذاری  خود این مؤسسات مالی و بانک های خصوصی نیز در املا
ک  می کنند، و بدین ترتیب خود به بخشی از نظام واسطه گریِ عامل افزایش قیمت املا

و مستغلات تبدیل شـده اند.

پ- توزیـع نابرابـر تسـهیلات مالی | بطـور کلـی در شـرایط تورمـی دریافـت تسـهیلات 
بـا نـرخ سـود کمتـر از نـرخ تـورم بـه سـود وام گیرنـده اسـت. امـا توزیع نابرابر تسـهیلات مالی 
و بانکـی در ایـران بسـیار چشـمگیر اسـت و افـراد و مؤسسـاتی کـه تسـهیلات مالـی دریافـت 
می کننـد شـامل درصـد بسـیار کمـی از جمعیـت کشـور می شـود. بـه گفتـه وزیـر تعـاون، کار 
کنـون از تسـهیلات بانکـی اسـتفاده نکرده اند.  و رفـاه اجتماعـی، 6۰ درصـد از مـردم ایـران تا
همچنیـن از مجمـوع ۲5 میلیـون خانـوار ایرانی تنها ۱۰۰ هـزار خانوار وام بـالای ۱۰۰ میلیون 
کنان استانهای  تومان دریافت کرده اند. افزون بر این، فاصله ای معنی دار در دسترسی سا
مرزی با اسـتانهای مرکزی قابل مشـاهده اسـت   )تجارت فردا، شـنبه ۱۲ بهمن ۱3۹8(، و از 
این رو، شـیوۀ پرداخت وام در نظام بانکی کشـور، خود به ژرف کردن شـکافهای طبقاتی، 
و قومی-جغرافیایـی انجامیـده اسـت. نتایـج ایـن امـر امـا تنهـا به پهنـۀ توزیـع نابرابر میان 
لایه های اجتماعی و مناطق جغرافیایی محدود نمی ماند و به شدت تخصیص منابع و 
ساختار عرضه را تغییر می دهد: تولیدکنندگان کالاها و خدمات به تقاضای موثر لایه های 
اجتماعی و مناطق برخوردارتر پاسخ خواهند داد. در نتیجه منابع محدود کشور به تولید 
کالاهایی تخصیص خواهد یافت که از سوی این بخش از جمعیت کشور تقاضا می شود، 

و تقاضـای لایه هـای اجتماعـی و مناطق محرومتر بی پاسـخ می ماند. 

۱_ ۴ _ بحران زیست محیطی   
کنون دیگر بر همگان آشکار شده است که کشور با یک بحرانِ زیست محیطی تمام عیار  ا
مواجه اسـت. منابع طبیعی در کشـوری که در طول ده های گذشـته همواره دعوی سـتیز 
با سـرمایه داری و امپریالیسـم داشـته اسـت، بگونه ای تناقض نما به کالا تبدیل شـده اند. 
طبیعـت دیگـر آنچنـان کـه مارکس می گفت، کالبـد غیرارگانیک انسـان و خانـۀ او، و به زبان 

محدود نمی شـود، بلکه به عدم پرداخت بموقع حق بیمۀ بیمه شـدگان از سـوی دولت 
بعنـوان کارفرمـا، و دخالتهـای مسـتقیم و حامـی پرورانـه آن، و تخصیـص منابـع بیمـه ای از 

سـوی سـاختار سیاسـی بـه اهدافـی خـارج از اهداف بیمـه ای نیز بـاز می گردد.
 وضعیت در مؤسسات حمایتی مانند سازمان بهزیستی و کمیتۀ امداد فاجعه بارتر است 
و با کمکی که این سازمانها ارائه می کنند حتی هزینه های حداقلی یک خانوار نیز تأمین 
نمـی شـود. ایـن کمکهـا، نـه آنچنـان کـه در اقتصادهـای پیشـرفته مرسـوم اسـت، بعنـوان 
گیـر، بلکـه تنهـا همچون صدقـه و هدیه پرداخت می شـود و همۀ  یـک »حـق« قانونـی و فرا
نیازمنـدان را نیـز در بـر نمـی گیـرد. افـزون بـر این، این کمکها در سـالهای گذشـته، گهگاه از 
سـوی سـاختار سیاسـی بگونـه ای ابـزاری برای جلـب همـکاری، و در دوران انتخابات برای 

افزایـش نـرخ مشـارکت بکار گرفته شـده اند.

۱_ 3 _ بحران در ساختار بانکی و سیاستگذاری پولی
الف- وابستگی بانک مرکزی | وظیفۀ اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول کشور است. 
بانـک مرکـزی بطـور معمـول در اقتصادهـای پیشـرفته، در اتخـاذ سیاسـتهای خـود بـرای 
دسـتیابی بـه ایـن هـدف، مسـتقل اسـت. هرچنـد ایـن سیاسـتها بنا بـر قوانین و سـنتهای 
تاریخـی یـک کشـور، در تعامـل کمتـر یـا بیشـتر بـا دولـت بـرای هماهنگـی کلی سیاسـتهای 
مالی و اقتصادی کشـورانجام می پذیرد، اما بانک مرکزی به هیچ رو تابع تام و تمام دولت 
و سیاست های آن نیست. برای نمونه، بانک مرکزی آلمان در طول تاریخ خود بطور کلی 
بسیار مستقل از دولت عمل کرده است، در فرانسه اما بطور سنتی تعامل گسترده تری با 
کمیت سیاسـی وجود داشـته اسـت. ولی در هر دو کشـور، وظیفۀ اصلی بانک  دولت و حا
مرکزی کنترل تورم و حفظ ارزش پول بوده اسـت. در ایران حتی به  طور نسـبی نیز چنین 

اسـتقلالی وجود ندارد. 

بـر ایـن، گسـترش بی قاعـدۀ  گسـترش بی قاعـدۀ بانک هـای خصوصی | عـلاوه  ب- 
بانک هـای خصوصـی در ایـران خـود، یکـی از علتهـای بحـران پولـی اسـت. برخـلاف تصـور 
عامـه، فقـط بانـک مرکزی نیسـت کـه می تواند پول خلق  کنـد، و از طریق افزایش نقدینگی 
تورم را افزایش دهد، بلکه بانک های خصوصی نیز می توانند از طریق خلق اعتبار و اعطای 
وام به همین کار دسـت یازند. بدین ترتیب نه تنها از میزان تأثیرگذاری سیاسـتهای پولی 
و مالی کشور کاسته می شود،  بلکه بانک های خصوصی از این طریق، در ساختار تولید، 
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داخلــی و کاهــش رفــاه اجتماعــی شــود. در ایــن وضعیــت، کاهــش تولیــد ناخالــص داخلــی 
تنهــا زمانــی می توانــد متوقــف شــود کــه نیــروی کار مهاجــر بــکار گرفتــه شــود. در وهلــۀ دوم، 
افزایــش شمارســالمندان نســبت بــه جوانــان، باعــث افزایــش بــار مالــی بارنشســتگی بــرای 
ــی  ــی نظــام کنون ــه می دانیــم، تأمیــن مال ــر خواهــد شــد. همــان طــور ک نســلهای جــوان ت
بیمــه بازنشســتگی ایــران از دو طریــق انجــام می پذیــرد: ســود حاصــل از ســرمایه گذاریهای 
بیمه هــای بازنشســتگی و تأمیــن مالــی بیــن نســلی کــه بــر اســاس آن، هزینــۀ بازنشســتگی 
نســل بازنشســته توســط حــق بیمــۀ نســل شــاغل کنونــی پرداخــت می شــود. در شــرایطی 
کــه کاهــش جمعیــت نــوزاد و ســالمندی جمعیــت کنونــی ادامــه یابــد، در آینده بناچــار باید 
بخــش کوچکتــری از جمعیــت جــوان شــاغل، هزینه هــای مالــی بیشــتری را بــرای تأمیــن 
مالــی نســلهای ســالمند تر بازنشســته بعهــده بگیــرد. بــه ســخن دیگــر »نســبت پشــتیبانی« 
یعنــی نســبت بیمــه پــردازان بــه مســتمری بگیــران کاهــش می یابــد و از ایــن رو هــر بیمــه 
پــرداز بایســتی بــار مالــی بزرگتــری را بــرای تأمیــن مســتمری یــک بازنشســته بــدوش بگیــرد. 
ــا  ــه ای ب ــران، ده ــصت در ای ــۀ ش ــه ده ــد ک ــان می ده ــت نش ــد جمعی ــد رش ــه رون ــی ب نگاه
فرزنــدآوری بالاســت. امــا بــه علــت کلان بحرانهــای اقتصــادی _ سیاســی، بســیاری از زادگان 
ایــن دهــه بیکارنــد و یــا درآمــد چندانی ندارنــد، و از ایــن رو، میزان پس انداز آنها بــرای دوران 
ســالمندی و بازنشســتگی اندک اســت. از ســوی دیگر، میزان فرزندآوری در دهه های بعد 
نیــز کاهــش یافتــه اســت. ایــن وضعیــت در دهه هــای آینــده موجــب فشــار مالــی بیشــتری 
بــر شــاغلان بیمــه شــده و صندوق هــای بازنشســتگی خواهــد شــد کــه حتــی امــروزه هــم بــا 
یــک وضعیــت فاجعــه  بــار مالــی مواجه انــد. پیامــد بلاواســطۀ ایــن وضعیــت افزایــش نیــاز 
ایــن گروههــای جمعیتــی بــه حمایت هــای مــادی از ســوی ســازمان های حمایتــی اســت. 
از آنجایــی کــه ایــن ســازمانها نیــز از تــوان مالــی انــدک و پوشــش جمعیتی بســیار محدودی 
برخوردارنــد، در صورتــی کــه تغییــری بنیادیــن در اقتصــاد کشــور و نظــام تأمیــن اجتماعــی 
پدیــد نیایــد، جامعــه ایــران در ســالهای پیــش رو بــا فقــر فزاینــدۀ ســالمندان مواجــه خواهد 

بــود.

  ۲   ریشه ها
توسعه نیافتگی اقتصادی و اجتماعی مشکل تاریخی جامعۀ ایران در سده های اخیراست 
و ویـژۀ دوران کنونـی نیسـت. ریشـۀ تشـدید ایـن بحـران در دوران معاصـر را بایـد در وهلـۀ 
نخسـت در سـطح سیاسـی جسـت. دسـتگاه دولتی در ایران معاصر بر یک اقتصاد رانتی 

دینـی و فراتـر از آنچـه مارکـس می گفـت، تجلّـی هسـتی و خلـق مـدام خداوند نیسـت، بلکه 
تنهـا  یـک ابـژۀ بـازار، و کالایـی سـودآور اسـت. ایـن بینـش، بـا بینـش دینـی سـنت گرایی کـه 
هـدف از آفرینـش طبیعـت را بگونـه ای ابزارگرایانـه تنهـا تسـلط و بهره گیـری انسـان از آن، و 
روحیۀ غارتگرانه ای که بیشینه کردن سود در کوتاه ترین بازۀ زمانی ممکن را پی می گیرد، 
همسوسـت. پیامـد عملی این بینش و فقـدان مدیریت کارا، بحران های آلودگـی آب، هوا، 

ک، تخریـب جنگل ها و مراتع و بیابان زایی گسـترده اسـت. فرسـایش خـا

۱_ 5 _ بحران سالمندی جمعیتی
بحــران دیگــری کــه کمتــر بــه آن پرداختــه می شــود، بحــران ســالمندی جمعیتــی اســت. 
هنگامــی از بحــران ســالمندی جمعیتــی ســخن گفتــه می شــود کــه میــزان تولــد و نــرخ 
فرزندآوری کمتر از نرخ مرگ و میر باشــد. به ســخن دیگر، به علت پیشــرفت های پزشــکی 
و پیراپزشــکی و نیــز گســترش آمــوزش عمومــی، طــول عمــر متوســط انســان در دوران مدرن 
بگونــه ای پیوســته افزایــش، و نــرخ مــرگ و میــر کاهــش یافته اســت. بــرای نمونــه، در اروپا به 
طــول عمــر متوســط زنــان بــه حــدود 8۱-8۲ ســال و بــرای مــردان بــه 78-7۹ ســال افزایــش 
یافتــه اســت. از ســوی دیگــر، همزمــان نــرخ فرزنــدآوری و موالید کاهش یافته اســت. ترکیب 
ایــن دو فرآینــد، یعنــی کاهــش فرزنــدآوری و زیســت طولانی تر بزرگســالان موجب ســالمندتر 
شــدن کل جمعیت می شــود. کاهش فرزندآوری و نشــانه های بحران ســالمندی جمعیت 
در ایــران نیــز بــه وضــوح قابــل مشــاهده اســت. بــرای کاهش نــرخ موالیــد در اروپا می تــوان از 
ســه علــت عمــده نــام بــرد: تولیــد و اســتفاده از وســایل پیشــگیری از بــارداری از میانــۀ ســدۀ 
بیســتم بدینســو، ترجیــح پیشــرفت شــغلی بــه فرزنــدآوری از ســوی زنــان، و گرایــش بیشــتر 
بــه بهــره گیــری از رفــاه و شــکوفایی فــردی. در ایــران نیــز گرچــه قرصهــا و ابزارهــای موجــود، 
پیشــگیری از بارداری را آســان می کنند، اما ســالمندی جمعیتی علتهای بنیادین دیگری 
دارد. نخســت اینکــه بخشــهای بزرگــی از جمعیــت کشــور در حــال فقیرتــر شــدن اســت و از 
نظــر مالــی تــوان ازدواج و فرزنــدآوری کاهــش یافتــه اســت. بــه طــور معمــول و بــه علتهــای 
متعــدد، و آنچنــان کــه در کشــورهای فقیرتــر جهــان و همچنیــن اســتانهای محرومتر کشــور 
ــا فرزنــدآوری بیشــتر همــراه اســت. امــا هنگامــی کــه ناتوانــی  قابــل مشــاهده اســت، فقــر ب
گاهــی نســبی ســوژه همــراه شــود، بــه فرزنــدآوری کمتــر  مالــی بــا گســترش آمــوزش عمومــی و آ
می انجامــد. پیامــد ایــن رونــد می توانــد در وهلــۀ نخســت و در درازمــدت کاهــش نیــروی 
کار لازم در اقتصــاد کشــور باشــد. ایــن امــر خــود می توانــد موجــب کاهــش تولیــد ناخالــص 
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کـزِ ناهمگـونِ قـدرت و سـاختارهای  دسـتگاه دولتـی انجامیـده اسـت )وهابـی(. تعـدد مرا
موازی نه تنها زیسـت اجتماعی در درون کشـور را دشـوار سـاخته و هزینۀ مبادلۀ فعالیت 
اقتصـادی را افزایـش داده اسـت، بلکـه سیاسـت خارجـی را نیـز بـه پهنـۀ رقابـت ویرانگـر 
گروههـای رقیـب تبدیـل کـرده اسـت، و از ایـن راه هزینه هـای سـنگینی را بـر اقتصـاد کشـور 
تحمیل می کند. دسـتگاه دولت با افزایش جمعیت و افزایش هزینه های نظامی ازیکسـو، 
و گسترش تحریمها و کاهش درآمد نفت از سوی دیگر، به گونه ای پیوسته از امکان توزیع 
گستردۀ رانت محروم می شود. در نتیجه، توزیع رانت به لایه های کوچکتر وفادار محدود 
کارآمـدی دسـتکاه دولتـی، رانـت جویـی  می شـود.  بـا ایـن همـه، کسـری بودجـۀ ناشـی از نا
کـز مـوازی و متعـدد قـدرت، هزینه هـای فزاینـدۀ نظامـی و سیاسـت تنـش زای خارجـی  مرا
افزایش می یابد. در نتیجه، دستگاه دولتی راه چاره را همسو با نئولیبرالیسم در خصوصی 
سازیهای گستردۀ صنایع، آموزش، بهداشت و سلامت و حتی فراتر از آن خصوصی سازی 
منابـع طبیعـی می جویـد، امـا بـه علـت فقـدان شـرایط نهـادی مناسـب و رقابـت غارتگرانـۀ 
کـز قـدرت رقیـب، خصوصـی سـازی از یکسـو بـه رانـت سـازی بـرای گروههـای وفـادار، و  مرا
از سـوی دیگـر بـه بیـکاری و فقـر گسـترده تـر توده هـای مـردم می انجامـد. ایـن رقابـت رانت 
جویانـۀ ویرانگـر بـه بـی هنجاری اجتماعـی دامن می زند، و همپوش با تسـلط ایدئولوژیک 
سـوژۀ سـودجوی نئولیبرالیسـم معاصـر، کنـش غارتگرانـه فـردی و فسـاد را نه تنهـا در میان 
کم نیز گسترش  عامه، که حتی در میان منتقدان ایدئولوژی و عملکرد دستگاه دولتی حا

می دهـد. 
 تجربـۀ سـالهای گذشـته نشـان می دهـد کـه امـکان و انـدازۀ کارایی سیاسـتهای اقتصادی 
)economic policy( در شرایط بن بست اقتصاد سیاسی )political economy( نیز بشدت 
کاهش می یابد. در واقع، گزینش، کارایی و دوام اقدامات سیاسـتی تابعی از وضعیت کلی 
کـز قـدرت مـوازی  و نهـادی اقتصـاد سیاسـی اسـت. در وضعیـت رقابـتِ رانـت جویانـۀ مرا
گیـری ملـی و  گسـترۀ اقدامـات سیاسـتی فرا و تبعیـض و غربالگـری ایدئولوژیـک، نـه تنهـا 
کز قدرت دیگر محدود می شوند، بلکه  سرزمینی نمی یابند و به مرزهای پیدا و پنهان مرا
دسـتگاه دولتـی در جـذب نیروهـای متخصـصِ روزآمـد و کارآزمودۀ ضروری بـرای طراحی و 
اجرای این اقدامات نیز ناتوان می ماند. سرنوشت نیروهای کارآزمودۀ موجود نیز در پیچ 
کز قدرت در نهایت چیزی جز انفعال یا  کارامد و رقابتِ رانت جویانۀ مرا و خم بروکراسی نا
کنون حتی طراحی، اجرا و کامیابی اقدامات سیاسـتی نیز  طردشـدگی نیسـت. از این رو، ا

منـوط بـه ایجاد شـرایط امکان آن اسـت.

اسـتوار اسـت. هدف اصلی دسـتگاه دولت نه تولید رفاه عمومی، بلکه در اختیار گرفتن و 
کمیت  ایجـاد رانت هـای بیشـتر اسـت تـا با توزیـع آن، حامی پـروری و در نهایت قـدرت و حا
را حفـظ کنـد. وضعیـت دسـتگاه دولـت در سـطح سیاسـی بازتابـی از وضعیـت سـاختاری، 
یعنـی جایـگاه و موقعیـت تاریخـیِ جامعـۀ ایرانـی، و بـه سـخن دیگـر، توسـعه نیافتگی در 
کنونـی امـا  زیربخشـهای فرهنـگ، مشـروعیت، اقتصـاد و سیاسـت اسـت. ویژگـی دوران 
آن اسـت کـه حامـلان فرهنـگ سـنتی- فقهـی بـا دسـتیابی بـه قـدرت سیاسـی، بـه تسـلط 
بـر دیگـر زیربخشـها و سـرکوب منطـق درونـی آن سـاختارها دسـت یازیـده انـد. در نتیجـه، 
کمیت  ساختارهای اجتماعی بطور کلی دچار اختلال کارکردی شده اند. بدین ترتیب حا
نـه تنهـا راه بـرون رفـت از توسـعه نیافتگی سیاسـی را بـه بـن بسـت کشـانده اسـت، بلکـه بـه 
علت گرایشـهای ایدئولوژیکِ تمامیت گرایانۀ خود، رویاروی دیگر زیربخشـهای اجتماعی 
نیـز قـرار گرفتـه اسـت. تحمیـل مبانـی ایدئولوژیـک و نفـی منطـق کارکـردیِ خودویـژۀ دیگـر 
زیربخشهای اجتماعی همچون اقتصاد، سیاست،  دانش و فرهنگ، نه تنها  به کژکارکردی 
این زیربخشـها انجامیده اسـت، بلکه امکان گفتگوی درون- و میان - بخشـی در جهت 
بهره گیری از پتانسـیل همبسـتگی آفرین دین و اخلاق )دورکهایم(، نیرومندسـازی اثرات 
همبسـتگی بخـش هنجارهـای نهادیـن اجتماعـی )پارسـونز(، و امـکان کنـش و گفتگـوی 
تفاهمـی )هابرمـاس( را بـا نابـودی شـرط امـکان آنهـا، یعنـی بـا برقـراریِ نظامنـدِ تبعیـض و 
امتنـاع از بـه رسـمیت شـناختنِ همتـرازیِ دیگـری )هونـت(، بسـیار محـدود کـرده، و بدین 
ترتیـب، تمامیـت هسـتی ارگانیسـم اجتماعـی و زیسـت محیـط آن را بـه مخاطـره افکنـده 
اسـت.  در واقـع، از نظـرگاه دسـتگاه دولتـی، جامعـه در کلیـت آن چیـزی جزمنبـع ذخایـر 
اقتصـادی و مـاده ای نیازمنـد بازپـروری فقهـی نیسـت. در ایـن شـرایط کـه افـراد نـه تنهـا از 
امکانـات برابـر بـرای دسـتیابی بـه رفـاه مـادی و شـکوفایی فـردی بهـره منـد نیسـتند، بلکه 
حتـی اهـداف و آمـاج افـراد و لایه هـای اجتماعـی نیـز بـه شـدت متفاوت و حتـی متضادند، 
جامعه در آسـتانۀ وضعیت بی هنجاری )آنومیک( قرار می گیرد )مرتون(. در این وضعیت 
اجتماعـی تبعیـض آلـود، نـه تنهـا حقـوق مالکیـت، بلکـه حقـوق فـردی و اجتماعـی بطـور 
کلـی، تابعـی از منافـع و مصلحـت دسـتگاه دولتـی اسـت و بهـره منـدی از ایـن حقـوق بـه 
میـزان نزدیکـی بـه دسـتگاه دولتـی بعنـوان نیرویـی فراقانـون وابسـته اسـت )کاتوزیـان(. 
کنـون، و بـر خـلاف دوره هـای پیشـین، همگـون و یکدسـت نیسـت.  دسـتگاه دولتـی امـا ا
رقابـت ویرانگـر میـان گروههـای وفاداربـه کلیـت نظـام سیاسـی بـه کنـش غارتگرانـۀ منابـع 
اقتصـادی و طبیعـی بـه نفـع گروههـای خـودی، و تضعیـف توانمنـدی و کارایـی حکمرانـی 
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کـز قـدرت کـه بخشـی از آن نـه  کمیـت.  تعـدد مرا 3_ 3 | یگانه سـازی دسـتگاه دولـت وحا
تنهـا بکلـی خـارج از نظـارت سـپهر عمومـی، بلکـه خـارج از نظـارت قانونـی مجلـس و دیگـر 
کارآمدی دستگاه دولتی شده است، به نحوی  ارگانهای نظارتی فعالیت می کند، موجب نا
گیـر، و در کل  کـه گاه سیاسـت اقتصـادی مصـوب دولـت و مجلـس نمـی تواند بگونـه ای فرا
کز منابع اقتصـادی قابل توجهـی را در اختیار  گسـترۀ جغرافیایـی کشـور اجـرا شـود. ایـن مرا

گرفتـه انـد، بی آنکه مشـمول نظـارت مردمی یا دولتی باشـند.

خصوصی سـازی ها  کنونـی.  شـرایط  در  خصوصی سـازی  از  جلوگیـری  و  ۴ | پرهیـز   _3
گسـترش دلالیگـری، نابـودی تولیـد و اشـتغال، و انتقـال منابـع عمومـی بـه  کنـون جـز  تا
جناحهای سیاسی خاص و ویژه خواران وفادار، نتیجۀ دیگری در بر نداشته است. افزون 
بـر پیامدهـای اقتصـادی،  ایـن امـر بـه  پیچیـده تر شـدن روابـط قدرت سیاسـی انجامیده 
کنـون توانایـی مالـی رویارویـی با  کـز مـوازی نهـان و آشـکار قـدرت، ا اسـت، بـه نحـوی کـه مرا

سیاسـتهای دولتهـای منتخـب را نیـز یافتـه انـد.

3_  5 | اسـتقلال بانـک مرکـزی: وظیفـۀ اصلـی بانـک مرکزی در اقتصادهای پیشـرفته در 
وهلۀ نخست حفظ ارزش پول و پس از آن  پشتیبانی از سیاستهای دولت برای دستیابی 
بـه رشـد اقتصـادی اسـت. بـرای پیشـگیری از اعمـال نفـوذ دولـت، بانـک مرکـزی در ایـن 
کشـورها طبـق قانـون مسـتقل اسـت. عـدم اسـتقلال بانـک مرکـزی در ایـران آن را در عمـل 
به دسـتگاه چاپ پول دولت بدل کرده اسـت. افزون بر آن، با افزایش بی قاعده و ناشـی از 
کزِ قدرتِ بانکها و مؤسسات مالی، دامنۀ اثربخشی سیاستهای پولی بانک مرکزی  نفوذِ مرا
بشـدت کاهـش یافتـه اسـت. از آنجایـی کـه افزایش تورم نه تنهـا قدرت خرید مزدبگیـران را 
کاهش می دهد، بلکه همچنانکه پژوهشهای تجربی نشان می دهند، از تخصیص بهینۀ 
منابع و رشـد اقتصادی نیز جلوگیری می کند، اسـتقلال بانک مرکزی امری ضروری اسـت. 

سیاسـت گذاری  بـه  تجارت محـور  بانکـی  و  مالـی  سیاسـت گذاری  از  3_۶ | چرخـش 
تولیدمحور. همچنانکه پیشتر آمد، تسهیلات بانکی و سیاستهای مالی دولت بشدت به 
نفـع تجـارت و دلالیگـری، و بـه ضـرر بخـش تولیـد کـه نیازمند بـازۀ زمانی بلند مدت اسـت، 
هستند. افزون بر آن، این سیاستها به نابرابری طبقاتی و جغرافیایی مرکز-پیرامون دامن 

می زنند.

  3   شرایطِ امکانِ برونرفت 
بـر اسـاس آنچـه پیشـتر گفتـه شـد، گـذر از کلان  بحران های پنجگانه اقتصـادی، اجتماعی 
و زیسـت محیطـی  جامعـۀ ایـران نیازمند اصلاح بنیادین سـاختار اقتصاد سیاسـی اسـت، 
در غیر این صورت تغییرات سیاستی همچنان که در بحرانهای پیاپی ارزی، قیمتگذاری 
گـر خـود بحـران زا نباشـند، در بهتریـن حالـت آرام  بنزیـن و نیـز کالاهـای اساسـی دیدیـم، ا
بخشـی موقتـی خواهنـد بـود. در ایـن مجـال کوتـاه امـا بـه راه حلهای بحرانهای پیشـگفته 
که نیازمند پژوهشـهای تجربی چند- و بینا رشـته ای اسـت نمی توان پرداخت.  اما آنچه 
می توان و باید بدان پرداخت، شرایطِ امکانِ برونرفت از این بحرانهاست. به نظر می رسد، 
بـرای فراهـم آمـدن شـرایط حداقلـی خـروج از وضعیـت اضطـراری کنونی و حرکت به سـوی 
یـک وضعیـت عـادی، و در نهایـت پدیـد آمـدن امـکان حـل ایـن بحرانهـا، بایسـت ده گام 

ضروری برداشـت: 
فعالیتهـای  و  سیاسـت گذاری  در  شـبه نظامیان  و  نظامیـان  دخالـت  از  ۱ | پرهیـز   _3
اقتصادی. با ورود نظامیان و شبه نظامیان به یک بازار خاص و اقتصاد بطور کلی، رقابت 
کاهـش می یابـد. چـرا کـه شـرایط ورود بـه بـازار حتـی بـرای افـراد و شـرکت هایی خصوصـی و 
تعاونی که توانایی های تکنولوژیک و مدیریتی بالاتری دارند، بسـیار دشـوارتر می شـود. در 
نتیجـه کارآمـدی بـازار کاهـش، و در پـی رانت جویی ناشـی از جایگاه ویـژۀ این نیروها، و نیز 
کارآمدیهـای درون شـرکتی، قیمـت تمـام شـدۀ کالا افزایـش می یابد. حق تشـکل کارگران  نا
نادیـده گرفتـه می شـود، و کشمکشـها و تعاملات معمـولِ قراردادهای کارگـری - کارفرمایی 
کسـتان  سیاسـی و نابجـا تلقـی می شـوند. افـزون بـر آن، تجربـۀ کشـورهایی چـون مصـر و پا
نشان می دهد، که در پی ورود نظامیان به گسترۀ اقتصاد، نه  تنها زیربخش اقتصاد، بلکه 

کلیت سـاختار سیاسـی می تواند دسـتخوش تغییراتی بنیادین شـود.

3_ ۲ | تنش زدایـی از روابـط خارجـی. بـا وجـود تنش هـای مسـتمر در روابـط خارجـی نـه 
 تنهـا امـکان سـرمایه گـذاری خارجـی از دسـت مـی رود، بلکـه سـرمایۀ گریزپـای داخلـی نیـز 
بدنبال امنیت بیشـتر از کشـور خواهد گریخت. همچنین، امکان تبادل علمی با شـرکتها، 
دانشگاه ها و انستیتوهای پژوهشی خارج از کشور برچیده خواهد شد. در نتیجه، امکان 
بهـره گیـری از تکنولـوژی روزآمـد تولیـد نیـز کاهـش خواهـد یافـت. بدیـن ترتیـب بهـره وری 
نیـروی کار و سـرمایه بطـور نسـبی کاهـش می یابـد، و کالای ایرانـی در بـازار جهانـی توانایـی 

رقابـت نخواهد داشـت. 
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کشاورزی و ... همراه با افزایش جمعیت کشور و تغییرات اقلیمی گسترده به یک ابربحران 
زیسـت محیطـی انجامیـده انـد. عـدم مهـار بحـران زیسـت محیطـی می توانـد، آنچنـان کـه 
نشـانه های آن در درگیریهـای پیرامـون پروژهـای انتقـال آب از اسـتانهای غـرب کشـور بـه 
اسـتانهای حاشـیۀ کویر آشـکار شـد، به یک بحران گستردۀ اجتماعی بیانجامد. از این رو، 
فراهم آوردن شـرایط داخلی و خارجیِ همسـاز سـاختن رشـد اقتصادی با وضعیت زیسـت 

محیطـی بـا بهـره گیـری از دانـش و تکنولـوژی روزآمد امری حیاتی اسـت.
 تنهـا هنگامـی کـه اشـتغال و رشـد اقتصـادی درخـور و همسـاز بـا محیـط زیسـت، و در پـی 
آن امنیـت اقتصـادی و تأمیـن اجتماعـی حاصـل شـود، می توان به حل بحران سـالمندی 
جمعیتـی نیـز امیـدوار بـود. در غیـر ایـن صـورت افزایـش جمعیـت تنهـا در حاشـیه انجـام 

خواهـد شـد و بـه فقـر و ناهنجاریهـای ناشـی از آن بیشـتر دامـن خواهـد زد.

3_  ۷ |  گسـترش پایـه  و عدالـت مالیاتـی. با گسـترش مالیات بر مجمـوع درآمد بر تمامی 
شاغلان کشور و جلوگیری از معافیتها و فرارهای مالیاتی می توان بر پایۀ مالیان و کارآمدی 
کاسـت، و آن را همزمـان  نظـام مالیاتـی افـزود، از وابسـتگی بودجـه بـه درآمدهـای نفتـی 

عادلانـه تر نیز سـاخت. 

3_  ۸ | پذیـرش حـق مالکیـت. حـق مالکیـت بطـور کلـی، و بویـژه حـق مالکیت کارگـران و 
کارمندان، منجمله بر اندوخته ها و سـرمایه گذاری های خود در سـازمان تأمین اجتماعی 
و ودیگر سـازمانهای بیمه ای هنوز به رسـمیت شـناخته نشـده اسـت. از این رو، دولت نه 
تنها در سـالهای اخیر از پرداخت به موقع حق بیمۀ کارکنان خود سـر باز زده اسـت، بلکه  
صندوقهـای بیمـه ای را بـه جایگاهـی بـرای توزیـع رانـت تبدیل کـرده، و امـکان اعمال حق 

مالکیـت را از کارگـران و کارمندان گرفته اسـت. 

3_  ۹ | گسـترش و نیرومندسـازی سیسـتم های بیمه ای و حمایتی اجتماعی. گسـترش 
پوشـش بیمـه ای بـرای تأمیـن مالـی نیـروی کاربه هنگام بیمـاری، بیکاری و بازنشسـتگی و 
سالمندی، و گسترش پوشش حمایتی بعنوان یک حق قانونی برای کسانی که نمی توانند 
از طریـق مشـارکت در رونـد تولیـد و بـازار کار کسـب درآمـد کننـد، و بـه منابـع مالـی دیگـری 
همچون ارث و یا حمایت های خانوادگی دسترسـی ندارند، گامی اساسـی در مبارزه با فقر 
کارآمـد ایران  اسـت. دسـتیابی بـه ایـن اهـداف نیازمنـد بازسـازی نظـام تأمیـن اجتماعـی نا
اسـت. بـا پذیـرش حـق مالکیـت اعضـاء و پرداخت کنندگان حق بیمه، بایـد مدیریت نظام 
گذار شود.  بیمه ای، آنچنانکه در آلمان زادگاه این نظام نیز مرسوم است، به خود آنان وا
بی تردید اصلاحات نظام تامین اجتماعی تنها می تواند مبتنی بر پژوهشهای تجربی، و با 
همکاری دستگاه دولت انجام پذیرد، اما این امر نباید به تملک سیستم تامین اجتماعی 

توسط دولت بیانجامد.  

3_ ۱۰ | همسـازی محیـط زیسـت و رشـد اقتصـادی. آلودگـی هـوا، کمبـود و آلودگـی آب، 
ک چنـان  خشـگی رودهـا، تالابهـا و دریاچـه هـا، نابـودی دشـتها و جنگلهـا و فرسـودگی خـا
ابعادی یافته اسـت که بتدریج زیسـت انسـانی را دسـتکم در بخشـهایی از کشـور ناممکن 
می کند. سدسـازیهای بی رویه، تمرکز صنایع آب بر در شـهرهای کم آب، تکنولوژی کهنه 
در خودروسـازی و بخش صنعت بطور کلی، روشـهای کهنه و غیر علمی آبیاری در بخش 
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 بحران های ساختاری 
و حق مشارکت مردم در تولید ملی

مسلم زمانی
سلسله نشست های بنیاد فرهنگی  دکتر علی شریعتی/ زمستان ۱3۹۹

ارائه ای حول دو پرسش زیر در حوزۀ اقتصاد سیاسی ایران:
بحران های اصلی یا عمدۀ اقتصاد ایران کدام اند؟

راه حل برون رفت از این بحران ها چیست؟

ابتـدا، بحران هـای اصلـی اقتصـاد ایـران چـه هسـتند؟ بـه نظـر مـن، اقتصاد ایـران درگیـر دو 
بحـران اصلـی اسـت: نخسـتین بحـران در تولیـد بـا فقـدان تولیـد، رشـدهای منفـی و رکـود 
اسـت؛ دومیـن بحـران نابرابـری اسـت. امـا ایـن دو بحـران بـا هـم رابطـۀ دوسـویه دارنـد و از 
هـم مسـتقل نیسـتند. همچنیـن، ایـن دو بحـران بحران هایـی نیسـتند کـه پـس از انقلاب 
ایجـاد شـده باشـند، بلکـه بحران هایـی سـاختاری و تاریخی انـد کـه پیـش از انقـلاب نیـز بـا 
هـر دو بحـران مواجـه بوده ایـم و در سـاختار اقتصـادی سیاسـی ایـران تعمیـق شـده اند. 
درست است که سیاست های پولی یا مالی گرایی یا خصوصی سازی منجر به تعمیق این 
بحران هـا شـده اسـت، امـا خـودِ ایـن بحران هـا را ایجـاد نکـرده اسـت چـرا کـه ایـن بحران هـا 
پیش از خصوصی سـازی در اقتصاد ایران وجود داشـتند. همان طور که در ابتدای بحث 
کیـد می کنـم که ایـن دو بحـران با هم  بیـان کـردم، بحـران اول بحـران تولیـد اسـت -البتـه تأ
رابطۀ دوسویه دارند- و این بحران تولید بنا به شش دلیل در ایران همواره وجود داشته 
کنـون تعمیـق یافتـه و بـه وضعیت غیرقابل تحملی  اسـت، در پیـش از انقـلاب هـم بـوده و ا

رسـیده است:
الـف |  در ایـران همیشـه زنجیـرۀ ارزش، زنجیـرۀ تولیـد ارزش یـا زنجیـرۀ تولیـد کوتـاه بـوده 
اسـت. یک زنجیرۀ کوتاه ارزش به زبان سـاده همان خام فروشـی است. زنجیرۀ کوتاه ارزش 
هیچ گاه اجازه نداده اسـت تا توسـعۀ صنایع اجرا شـود یا عبور از صنعت مونتاژ به صنایع 
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بومـی شـکل بگیـرد. بـه همیـن خاطر، کوتاهـی زنجیـرۀ ارزش در اقتصاد ایـران، چه پیش و 
چه پس از انقلاب 57، یکی از مشکلات اصلی تولید در ساختار تولید در ایران بوده است 

که همان خام فروشـی اسـت.
ب | دومیـن مسـئله در بحـران تولیـد ایـن اسـت کـه تولیـد مـا یـا، بـه تعبیـر علمـای علـم 
اقتصـاد، منحنـی عرضۀ ما نسـبت به قیمت ها کم کشـش اسـت و حساسـیت نـدارد، یعنی 
قیمت هـا افزایـش می یابـد امـا تولید توسـعه پیدا نمی کند و افزایش نمی یابد کـه این باز به 

سـاختار تولیـد در اقتصـاد ایـران بازمی گردد.
ک بالاسـت. اقتصاد ایـران به  ج | سـومین مسـئله تکنولوژی هـای قدیمـی و نرخ اسـتهلا
دلیـل اینکـه صنایعـش عمدتـاً سـرمایه بَر و عمدتاً مونتاژ یا به قول دکتر شـریعتی بـورژوازی 
کمپرادور بوده است، لذا این تکنولوژی ها از گذشته باقی مانده است و قدیمی شده است 

ک بالایی دارد. و نرخ اسـتهلا
د | چهارمیـن مسـئله در بحـران تولیـد وجـود شـبکۀ دلالـی و نوکیسـگی اسـت کـه، یـک 
پشـتوانۀ سیاسـی و عدم کفایت سیاسـی در گسـترش این شـبکۀ دلالی و نوکیسـگی نقش 
دارد. همـان طـور کـه در بحث هـای گذشـته بیـان کـردم، نـرخ سـود در ایـران روبه افزایـش 
است اما نرخ انباشت منفی است. دلیل این است که سودها به بخش تولید بازنمی گردد 
تا موجب انباشـت شـود و این بهترین دلیل برای تأیید این اسـت که یک شـبکۀ دلالی و 

نوکیسـگی گسـترده ای در اقتصاد ایران فعال اسـت.
هـ | پنجمیـن مشـکل در بحـران تولیـد دخالـت بخـش تجـاری در تولیـد اسـت. مکانیـزم 
بخـش تجـاری بـا مکانیـزم بخـش تولیـد متفـاوت اسـت. بخـش تجـاری دارای بازدهـی بـالا 
و سـود بالاسـت، امـا در بخـش تولیـد این گونـه نیسـت و نـرخ بازدهـی بلندمدت تـر و نـرخ 
گـذاریِ بخـش تولیـدی به بخش  بازگشـت طولانی تـری اسـت. خصوصی سـازی از طریـق وا
تجـاری بحـران تولیـد را تعمیـق کـرده اسـت، به دلیل اینکه بخش تجـاری انتظـار دارد تا در 
بخـش تولیـد سـود را سـریع تر دریافـت کند و چـون این اتفاق نمی افتد لذا به جای توسـعۀ 

پولـی منجـر بـه فروش تجهیـزات، تعطیلـی و اخـراج کارگران می شـود.
و | ششمین موضوع در بحران تولید این است که اساساً در هر دو طرف، هم در نیروی 
صاحـب سـرمایه و هـم در صاحبـان نیروی کار، مفهوم کار به مثابۀ هزینـه و مزاحمت برای 
انسان در نظر گرفته می شود؛ در حالی که کار، دست کم در اندیشۀ شریعتی و نوشریعتی، 
جوهر انسان و منشأ تولید است. همین که جامعه، ولو جامعۀ طبقۀ متوسط، برای کسب 
سود  به سمت بورس هجوم می برند که ما شاهدش بودیم، نشان دهندۀ این است که کار 

نزد طبقۀ متوسط و حتی پایین به مثابۀ هزینه و مزاحمت است.
این شش مورد در بحث بحران تولید است.

بحـران دوم نابرابـری اسـت کـه بـاز هـم بـا بحـران تولیـد مرتبـط اسـت و دارای روابـط درونـیِ 
دوسـویه با بحران تولید اسـت. نابرابری عمدتاً با نابرابری در درآمدها و فرصت ها در ایران 
نهادینه شده است و در درون ساختار اقتصاد سیاسی ایران وجود دارد. در واقع، می شود 
کـه اقتصـاد سیاسـی ایـران بابرابرسـاز اسـت و مجموعـه ای از عوامـل  کـرد  این گونـه بیـان 
سـاختاری باعـث نهادینـه شـدن ایـن نابرابری اسـت که همچنان به عنـوان امری مطلوب 
در بسیاری از گروه ها و قشرهای اجتماعی به صورت امری طبیعی جلوه گر است. در بحث 

نابرابـری سـه مورد عمده وجـود دارد:
 الف | اولیـن دلیـل نابرابـری سـاختار حکمرانی عمودی اسـت که هم پیـش و هم پس از 
انقلاب غالباً ساختار اقتصاد سیاسی در ایران ساختاری عمودی بوده است و هیچ گاه به 

جامعه فرصت تصمیم گیری در این امور داده نشـده اسـت. 
ب | دومیـن دلیـل ائتـلاف مسـلطی اسـت کـه در اقتصـاد سیاسـی وجـود دارد. ائتلافـی 
کمیـت را در  تجـاری، فقهـی و اسـتبدادی بـا سـه مؤلفـه پـس از انقـلاب توانسـته اسـت حا
گرچـه پیـش از انقـلاب هـم نیروهـایِ ایـن سـه ائتـلاف در حـوزۀ تجـارت و  دسـت بگیـرد؛ ا

اقتصـاد ایـران حضـور داشـتند. 
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ج | سـومین دلیـل از عوامـل سـاختاری نابرابرسـازی منابـع نفتی و شـکل ادغـام اقتصاد 
ایـران در نظـام اقتصـاد بین الملـل اسـت کـه از طریـق کالایـی بـه نـام نفـت یـا خام فروشـی 
صـورت می گیـرد. نفـت بـه دلیـل اینکه رانـت و دلارهای نفتی ایجـاد می کند موجب تقویت 

نابرابرسـازی شـده است.
در اینجا می توان این پرسش را مطرح کرد: ما در چه جایگاهی به دنبال ارائۀ راه حل برای 
برون رفـت از ایـن دو بحـران هسـتیم؟ مـن به عنـوان کارگـزار قـدرت و دولـت راه حلـم را بیـان 
نمی کنم، بلکه به عنوان یک روشنفکر یا خطاب به روشنفکران که باید این راه حل را مطرح 
کید  کننـد راه حـل خـود را شـرح می دهـم. مفهـوم قسـط به معنـای زیربنـای اقتصـادی و تأ
بـر سـهم هرکـس مفهومـی اسـت کـه می توانـد مـا را به نوعـی از عدالـت رهنمـون کند، منتها 
پیـش از اینکـه مـا بـه مفهـوم قسـط توجه کنیم بایـد به موضوعی توجه کنیـم که پیش نیاز 
قسط است و آن موضوع این است که باید برای همۀ افراد جامعه حق مشارکت در تولید 
ملی فراهم شـده باشـد تا بعد از آن سـهمی به آنها تعلق بگیرد. بنابراین، راه حل از جانب 
کید بر حق مشارکت بر تولید ملی کشور باشد، اما این  روشنفکران و نوشریعتی می تواند تأ
حـق مشـارکت در تولیـد ملـی کشـور کـه هـم عدالت تخصیصی و هـم عدالت توزیعـی در آن 
نهفته اسـت باز هم دارای پیش نیازهایی اسـت. اولین پیش نیازِ حقِ مشـارکت این اسـت 
که کالاهای عمومی ایجاد شـود تا افراد جامعه توانایی مشـارکت در تولید داشـته باشـند. 
دومین پیش نیاز این اسـت که حق مشـارکت صرفاً به مسـئلۀ کار مربوط نمی شـود، بلکه 
شامل مسئلۀ مدیریت و مسئلۀ تغییر متغیر مهمی چون دستمزد نیز می شود. بنابراین، 
کیـد بـر حـق مشـارکت در تولیـد ملـی کشـور، از یـک طـرف، کار را به عنـوانِ جوهرۀ انسـان  تأ
معرفـی می کنـد و مـا می توانیـم از ایـن طریـق بـه جامعـه ایـن پیام را برسـانیم کـه صرف نظر 
کمیت، خـودِ عنصر کار  از رانت هـا و وجـود شـبکۀ دلالـی و نوکیسـگی و صرف نظـر از نـوع حا
جوهرۀ انسـان اسـت و انسـان باید این حق را مطالبه کند. لذا، پس از این پیش نیاز اسـت 
کـه حـق پیش نیـازِ وجـود آمـوزش، مهارت، بهداشـت، امنیـت و ... به عنـوان کالای عمومی 
مطرح می شود تا بخش زیادی از جامعه تحت نام بیکاران، حاشیه نشینان، طردشدگان 
اول توانایی مشارکت در تولید را داشته باشند. یکی دیگر از لوازم این کار تخصیص منابع 
تولیدی به همۀ اعضای جامعه برای مشارکت در تولید است.  پس از این، موضوع عدالت 
گر همۀ اعضای جامعه بتوانند، یعنی  در مصرف یا عدالت توزیعی مطرح خواهد شد که ا
ایـن توانایـی را داشـته باشـند، در تولیـد ملـی کشـور مشـارکت کننـد آنـگاه قطعـاً می تـوان 
نهادهایی غیر از بازار، همچون سندیکاهای کارگری یا اتحادیه های دیگر، را تعریف کرد تا 

در کنار مسئلۀ بازار نهادهای جدیدی بر توزیع درآمد نظارت کنند و تعیین کننده باشند 
کیـد می کنـم کـه ایـن راه حل من نـه در جایگاه  و عدالـت در مصـرف شـکل بگیـرد. دوبـاره تأ
کارگـزار قـدرت، بلکـه در جایـگاه نیروی سـوم اسـت کـه در یک جمله خلاصه می شـود: لازم 
است که نوشریعتی برای برون رفت از این بحران ها خطاب به قدرت و رو به جامعه بر حق 

کید کند.  مشـارکت در تولید ملی برای همۀ ایرانیان تأ
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 جامعه شناسی دین در ایران: 
 دگرگونی ها و پایداری ها، 

پنجاه سال پس از شریعتی

سارا شریعتی
ارائه شده در پنجمین همایش کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران

۲۶ خرداد ۱۴۰۱/ انجمن جامعه شناسی ایران

دعـوت بـه هـم خوانـی »دگرگونی« هـا و »پایداری«هـا، موضـوع همایـش امسـال انجمـن 
جامعـه شناسـی، تحـت عنـوان کنکاش های مفهومـی ونظری دربـاره جامعه ایران اسـت. 
بـا ایـن حـال  بـه نظـر می رسـد کـه در توصیـف جامعه ی امـروزی ایـران، مفهوم پر تکـرار و پر 
ارجاع نه »پایداری« که »دگرگونی« است. ایران، اغلب به عنوان جامعه ی »تغییرات سریع 
و ناپایدار«، »جامعه ی جنبشـی« ، جامعه ای با »شـکاف« های عمیق و »گسسـت« های 
مکـرر نـام گـذاری می شـود. ایـن نامگـذاری هـا، گـواه پویایـی جامعه ایسـت کـه در نیم قرن 
گذشته، تحولات متعدد و گسترده ای را تجربه کرده است: از شرایط بی ثبات سیاسی پس 
از وقوع انقلاب، تا تغییر جایگاه دین، جنگ هشت ساله، انفجار جمعیتی، جنبش زنان و 

همچنیـن انواع و امـواج مهاجرت ها. 
تمرکز بر »دگرگونی«ها اما ما را از »پایداری«ها غافل می کند و به اشتباه می اندازد. در اینجا 
مقصـود  مـن از پایـداری، توجـه بـه  امـر پنهـان اجتماعـی اسـت کـه چـون کمتـر در معـرض 
دگرگونی هاسـت، مداومت می کند و تغییراتش کند و درازمدت اسـت. گورویچ از »سـطوح 
واقع در اعماق اجتماعی« سخن می گوید که از مورفولوژی جامعه به معنای فرم و ساختار 
بیرونی جامعه شروع می شوند و سپس به اعماق روانشناختی و ذهنی یک جامعه نفوذ 
پیـدا می کننـد. گورویـچ، بـرای فرارفتن از سـطح نمایـان، درکی عمودی، طبقه بندی شـده 
و پلکانـی از واقعیـت اجتماعـی ارائـه می دهد و به آنچه می توان  »جامعه شناسـی اعماق« 
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نامید، نزدیک می شود. جامعه شناسی اعماق، اصطلاحی است که به تبع »روانشناسی 
گاه« می پردازد، ساخته شد و موضوع مطالعه ی خود را اعماق  اعماق« که به » علم ناخودآ
گاه  و مقـاوم  جامعـه قـرار داده اسـت. ایـن جامعه شناسـی نشـان می دهد  پنهـان، ناخـودآ
کـه وجـدان فـردی و جمعـی جدایـی ناپذیرنـد، بـر یکدیگر قـرار میگیرند، در هـم می آمیزند 
و وقتـی آنهـا را در تمامیـت انضمامـی شـان دریافت می کنیم، یکدیگر را پوشـش می دهند. 
در ایـن حـال می تـوان بـه درکـی تـام و نزدیکتـر بـه واقعیـت دسـت یافـت و از تحلیـل هـای 
ظاهری و شتاب زده اجتناب کرد، در حالی که جامعه شناسی خیره بر تغییرات، در سطح 
مورفولوژیـک باقـی می مانـد و از تحلیـل ، »سـطوح مختلـف اعمـاق جامعـه«  بازمـی مانـد.

جـدا سـازی دو سـطح  دگرگونـی و پایـداری و غفلـت از پایداری هـا مـا را بـه اشـتباه و تناقـض 
گویـی می انـدازد. بـه عنـوان نمونـه می تـوان بـه ایـن دسـته تشـخیص ها در وضعیـت دیـن 
در ایران اشـاره کرد که اغلب بر تغییرات سـریع باورها و مناسـک دینی متمرکزند و ارزیابی 
هـای شـتابزده از ایـن تغیـرات ارائـه میدهنـد.  از دین گریزی سـخن می گویند امـا هم زمان 
ظهـور هویـت گرایـی هـای مذهبـی را نمـی تواننـد توضیـح دهنـد. رای بـر سـکولارتر شـدن 
جامعـه می دهنـد امـا همزمـان »احیـا دین عامه « گیجشـان می کنـد. از فردگرایی دینی به 
عنوان نشـانه ای از مدرن شـدن جامعه نام می برند اما با مشـاهده مناسـک گرایی و رونق 
زیارت های جمعی سردرگم می شوند. چرا که میان دگرگونی ها و پایداری ها، سطح و عمق 

جامعـه، تحـولات سـریع و زمـان درازمـدت فرهنگـی و تاریخی، ارتباطی برقـرار نمی کنند. 
جامعـه شناسـی دیـن شـریعتی نمونـه اعلایـی از ایـن خوانـش همزمـان اسـت. وی از نـادر 
نمونـه هایـی اسـت کـه در زمانـه ی مدرنیزاسـیون پرشـتاب و مقتـدر، بر خـلاف رای عموم، 
ایـن مدرنیتـه ی گولزنـک را مبنـای تحلیـل خـود قـرار نمـی دهد بلکـه همچنان بـر دین به 
عنوان هسـته سـخت فرهنگ جامه، بر مفهوم اسـتحمار مذهبی و کار درازمدت فرهنگی 

کیـد می کنـد و محـور مطالعات خـود قـرار می دهد. تا
تـا پیـش از انقـلاب، دیـن موضـوع مطالعـه جامعـه شناسـی ایران نبوده اسـت. هیـچ یک از 
جامعـه شناسـان شـاخص، بـه دیـن نپرداختـه انـد. دکتـر صدیقـی از اسـتثنائات اسـت کـه 
رسـاله ی دکتـری خـود را بـا عنـوان جنبـش های دینی ایرانـی از قرن دوم تا سـوم هجری در 
سـال  ۱۹38 بـه فرانسـه  منتشـر می کنـد امـا ایـن رسـاله  نیـز در ایـران بـرای  اولیـن بـار پـس 
از انقـلاب در سـال ۱37۲  انتشـار می یابـد و بـه نظـر می رسـد اولیـن و آخریـن کار ایشـان بـا 
موضـوع دیـن  اسـت. دو مقالـه از ابـو محمـد وکیلـی قمـی در ۱3۴5 و ۱3۴۹ در مـورد حـوزه 
کبر ترابی  با عنوان »تاریخ ادیان از  علمیه قم و موضوع اجتهاد و تقلید و  یک  اثر از علی ا
نظر مردم شناسی و جامعه شناسی« در سال ۱3۴۱ انتشار یافته است که جزو موارد بسیار 
نادرند.  آثار دکتر غلامعباس توسـلی نیز که در حوزه ی جامعه شناسـی دین، آثاری پیش 
گامند، به بعد از انقلاب و به اواخر ۱36۰ مربوط می شوند. جامعه شناسی دین به عنوان 
یک گرایش دانشگاهی،  یک دهه بعد ازانقلاب است که پس از گذار از یک دوره ی طرد و 
حاشیه نشینی، به تدریج طرح می شود، و نهادهای مطالعاتی خود را در انجمن جامعه 
شناسی و در حاشیه و متن گروه جامعه شناسی شکل می دهد. در این دوره  نیز جامعه 
شناسـی دیـن، در محـدوده ی آثـار کلاسـیک ها و بـه تعبیـری در محـدوده ی مسـیحیت و 
یهودیت  باقی می ماند، در حالی که اسلام و تشیع از دایره ی این مطالعات  کاملا برکنارند. 
از دهه هشتاد و نود به بعد مباحث در مورد دین نزدیک، جامعه شناسی اسلام و جامعه 
شناسـی تشـیع بـه تدریـج طـرح می شـود و دین عامه مـردم، باورها، مناسـک، زیـارت مورد 

مطالعـات کمی و کیفـی قرار می گیرند.  
شریعتی اما از تک نمونه هاییست که پیش از انقلاب، دین را در محور مطالعات اجتماعی 
و جامعه شناختی خود قرار می دهد. وی، در مجموع آثار خود، صدها صفحه به نظریات 
کس مولـر... در خصوص  کس، لوی برول، اسپنسـر، تایلور، ما مارکـس، وبـر، دورکیـم، هالبوا
دین اختصاص داده اسـت. به متن های اساسـی جامعه شناسـی دین همچون »اخلاق 
پروتسـتانی « وبـر، »صـور بنیانـی حیـات دینـی« دورکیـم، »ذهنیـت بـدوی« لـوی بـرول  و 
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»اصول جامعه شناسـی« اسپنسـر... مسـتقیما ارجاع می دهد و حتی از جامعه شناسـان 
گابریـل لوبـرا و روژه  کمتـر شـناخته شـده ای در حـوزه ی جامعـه شناسـی دیـن، همچـون 
باستید  نام می برد. عنوان جامعه شناسی در برخی از عناوین و شرح عنوان آثارش چون 
تاریـخ و جامعـه شناسـی ادیـان، جامعـه شناسـی امـت و امامـت یـا  جامعـه شناسـی انتظار 
کیـد می کنـد کـه مـن بـا نگاه جامعه شـناختی اسـت که به این  ... وارد می شـود  و همـواره تا
موضوعات می پردازم. در عین حال، اولین آثار جامعه شناختی با موضوع اسلام و تشیع 

نیز، از شـریعتی است.
جامعه شناسـی دین شـریعتی، جامعه شناسـی ای تاریخی، تطبیقی و انتقادی در جهت 
اصلاح اجتماعی است. شواهد این نوع رویکرد در آثار وی بسیارند. شریعتی امر اجتماعی 
را بدون تبار تاریخی اش تحلیل نمی کند و جامعه شناسی تاریخی را در مورد ایران باستان، 
جامعه ی صدر اسلام و تحول تاریخی تشیع از نهضت به نظام  بکار می گیرد و می نویسد: 
»مگـر جامعـه را می تـوان شـناخت بـی آنکـه از تاریـخ کمـک گرفـت؟ بـی شـک نه! امـا تاریخ 
گون، از  فرهنگی بر دو گونه اسـت: تاریخ گسسـته و تاریخ پیوسـته«.  در مجموعه آثار گونا
»جامعه شناسـی مذهبی و مذهب شناسـی سنجشـی )تطبیقی(« سـخن می گوید و اشاره 
می کند که این رویکرد، دور از »تعصبات وخودپسندی های خشک و تنگ حوصلگی های 
مذهبـی گذشـتگان« اسـت.  در جهـان بینـی بـاز و بسـته،  شـریعتی بـه » اسـلام انتقـادی«، 
»نهضـت انتقـادی علیـه تاریـخ«،  »تبدیـل روح تقلیـدی بـه روح انتقـادی«...  می پـردازد و 
اشـاره دارد کـه مطالعـات جامعـه شـناختی هم به شـکل سـلبی و هم ایجابـی می توانند در 

گاهی اجتماعی و اصلاح دینی ایفای نقش کنند.  مسـیر آ
در این نگاه و با این رویکرد اسـت که شـریعتی به صرف هم زمان دگرگونی های اجتماعی 
گورویـج اسـتفاده می کنـد و   و پایداری هـا می پـردازد.   از مفهـوم سـطح در اعمـاق جامعـه 
بـا طـرح  »وجـدان مغفولـه«  و نظریـه »شـخصیت« در جامعـه، بـه جامعـه شناسـی اعمـاق 
کید شریعتی بر امر  نزدیک می شود. در اینجا من فقط  به سه نمونه که نشان دهنده ی تا
دراز مـدت، مـداوم، بنیادیـن و زمـان کنـد فرهنگی اسـت، اشـاره می کنم  و به شـرح مفصل 
گاهـی بر انقلاب، سـپس،  آن در متـن مکتـوب ایـن ارائـه خواهـم پرداخـت: نخسـت تقـدم ا
تقدم تغیر خویش بر تغییر رژیم سیاسی و در نهایت تقدم استحمار بر استبداد و استثمار. 

گاهـی بـر انقـلاب، امـر دراز مـدت بر امر زودرس |  موارد بسـیاری درمجموعه  ۱. تقـدم آ
گاهـی بـر انقـلاب سـخن می گویـد: در امـت و امامـت  اثـار شـریعتی  وجـود دارد کـه از تقـدم آ

]شریعتی[ در دریغ ها و آرزو می نویسد: » در مشروطه، ای کاش به جای تغییر رژیم 
گر به جای مشتی نیرومند و کوبنده بر روی خصم،  به تغییر خویش می پرداختیم« و »ا

گرد عقل و  مشتی نیرومند و کوبنده بر این دیوارهای سترک قرون وسطایی که گردا
دین و اندیشه ما کشیده بودند، فرود می آمد و راه برای تابش نور به خلوتگاه ها و 
تکیه گاه ها و حجره ها و حوزه ها و اندیشه ها و احساس های دینی مان باز می شد، 

آنگاه مذهب ما، آن روز هزاران آموزگار شهادت در میان توده داشت نه دو شهید. و 
به جای آنکه نهضتی تنها بر روی سرش راه برود، در حالی که دست هایش در جیب 
است و پاهایش در هوا و معلق و رها، کاری می کرد که این مرد بر روی دو پاهایش راه 

برود و با دست هایش کار کند و با سرش بیندیشد.
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کید می کند که: »به همان اندازه که پیروزی سیاسی انقلاب سریع است، پرورش فکری  تا
یا ساختمان انقلابی جامعه به یك دوران طولانی نیازمند است«، و در »دریغ ها و آرزوها«  
بـا ارجـاع بـه نهضـت ملـی دکتـر مصـدق می نویسـد:» ای کاش بـه جـای شـعار نفـت، شـعار 
فکر داشـتیم«، »دریغ که مردمی که به روشـنایی بیشـتر نیاز داشـتند، از روشنایی محروم 
شـدند، و بـه جـای آن شـهیدانی یافتنـد، شـهیدانی کـه در تاریـخ فرهنـگ و ایمـان مـا هـم 
گاهـی بـود کـه  کـم نیسـتند و بلکـه بسـیارند و از هـر امـت و ملـت دیگـری بیشـتر؛ امـا ایـن ناآ
ایـن خلـق را در پیرامـون آرامـگاه هـر شـهیدی کـه در هـر گوشـه و هر نقطـه و هر کـوه و دره و 
صحرا و روستای این سرزمین افتاد، به صورت بت پرستان جاهلی که بر پیرامون بت های 
مجهولی طواف می کنند، رها کرد«.در گفتگوهای تنهایی به علت بعید و قریب می پردازد: 
واقعیت عینی و خارجی )مثل تضاد طبقاتی، فقر، استعمار، و حتی جهل( گرچه »علت« 
اصلی است، اما یک علت بعید، که بخودی خود، جبراً عمل نمی کند. این »علت«، وقتی 
کـه از »وجـدان« و »شـعور« جامعـه  تبدیـل بـه عامـل می شـود، »حرکـت ایجـاد می کنـد«، 
بگـذرد، بـر پـرده »ذهنیـت«. و در چـه بایـد کـرد بـا صراحـت می گویـد: » مـن همـه انقلابـات 
گر ظرف  زودرس رل نفی می کنم،  ترجیح می دهم تا 3 نسل کار کنند و به نتیجه برسند، ا

ده سـال به نتیجه برسـیم باز می گردیم  به ۱۰۰ سـال پیش«.

۲.تقـدم تغییـر خویـش بـر  تغییررژیـم ، دیـن و فرهنـگ بر سیاسـت | در دریغ هـا و آرزو 
می نویسـد: » در مشـروطه، ای کاش بـه جـای تغییـر رژیم به تغییـر خویش می پرداختیم« 
گـر بـه جـای مشـتی نیرومنـد و کوبنـده بر روی خصم، مشـتی نیرومند و کوبنـده بر این  و »ا
گرد عقل و دین و اندیشه ما کشیده بودند، فرود  دیوارهای سترک قرون وسطایی که گردا
می آمـد و راه بـرای تابـش نـور بـه خلوتگاه هـا و تکیه گاه هـا و حجره هـا و حوزه ها و اندیشـه ها 
و احسـاس های دینی مـان بـاز می شـد، آنگاه مذهـب مـا، آن روز هزاران آموزگار شـهادت در 
میـان تـوده داشـت نـه دو شـهید. و بـه جـای آنکـه نهضتـی تنهـا بـر روی سـرش راه بـرود، در 
حالی که دست هایش در جیب است و پاهایش در هوا و معلق و رها، کاری می کرد که این 
مرد بر روی دو پاهایش راه برود و با دسـت هایش کار کند و با سـرش بیندیشـد. روشـنگران 
مـا بـه عمـل پرداختنـد، و کارگـران مـا محـروم و غافـل تخدیر شـده و فریفتـه دور از صحنه و 

محـروم از ایـن پیامبران بـزرگ عصر خویش«.

3. تقدم مبارزه با استحمار مذهبی به عنوان تضاد اصلی بر استبداد و استثمار | در 

بازگشت به خویش می نویسد: »علّت اصلی پریشانی ها، نه استبداد است، نه استعمار و 
نه استثمار، این ها همه معلول اند. علّت دو تا است: اوّل استحمار!دوم هم استحمار! و 
کید می کند:  استحمار بر دو گونه است: استحمار کهنه و استحمار نو!« و در تاریخ تمدن تا
که درباره علت بدبختی بشر می گویند اشتباه است. علت بدبختی  »تمام حرف هایی 
بشر نه استبداد است، نه استثمار است و نه استعمار، بلکه تنها و تنها علت بدبختی بشر 
استحمار است و باز هم استحمار، منتهی یکی به صورت »استحمار کهنه« )مذهبی ها( و 
دیگر »استحمار نو« )نیمه روشنفکران(. گرچه کهنه و نو آن فرقی ندارد و هر دو یکی است.«.
5۰ سال پس از شریعتی،  جامعه شناسی دین در ایران، پس از یک دوره ی غفلت )پیش 
از انقلاب(، و یک دوره ی طرد )پس از انقلاب(، به تدریج جایگاه خود را در مرکز مطالعات 
اجتماعـی بـاز می یابـد. امـروزه  دیگـر اصطلاحاتـی چـون » پایـان«، » افـول« و » زوال« دین، 
تصویـر جامعـی از وضعیـت دینـداری در ایـران بازتـاب نمـی دهـد بلکـه خوانـش هـم زمـان 
دگرگونی هـا و پایداری هـا ایجـاب می کنـد تـا بـر عکـس بـر »دگردیسـی«ها ، » بازترکیـب« هـا، 

»گزینش گـری و التقاط« هـا تکیه کنیم.  
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شریعتی و فهم تراژیک از تشیع

کاشی۱ محمد جواد غلامرضا
متن سخنرانی در نشست مجازی»چشم انداز شریعتی رویاروی بحران امروز«

چهل و پنجمین سالگرد شهادت شریعتی/  ۲۹ خرداد ۱۴۰۱

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی  ۱

مـردم زاده می شـوند و می میرنـد امـا سـنت ها ماندگارنـد. سـنت ها هـم تغییـر می کننـد امـا 
ک کند. مگر  چنـدان آرام کـه فـرد در طـول عمـر کوتاهـش، بـه نـدرت ممکـن اسـت آن را ادرا
آنکـه در مقاطـع خـاص تاریخـی بـه جهـان چشـم گشـوده  باشـند. مـا همـان نسـل خـاص 
هسـتیم کـه در طـول عمـر کوتاه مـان شـاهد بحـران سـنت اسـلامی و شـیعی و علائم تحول 
در آن هستیم. این سنت اینک در یک تله  تاریخی دچار آمده است. هنگامی این سنت 
پای در تله نهاد که متولیانش مدعی میانداری عرصه سیاسـت شـدند و خواسـتند همه 
چیز را در سایه شریعت اسلامی و شیعی مدیریت کنند. سنت اینک روی به ما دارد و از ما 

می خواهـد ضمـن شناسـایی بحـران امکانـی برای رهایـی از تله امـروز پیدا کنیم. 
سـنت شـیعی در دوران جدیـد در دو چهـره ظاهـر شـد: چهـره اول بـا درکـی یوتوپیـک از 
اسـلام روی نمود و چهره دوم با درکی تراژیک ظاهر شـد. جوهر درک یوتوپیک آن بود که 
اسـلام می تواند محقق کننده یک یوتوپیا باشـد. کافی اسـت شـریعت اسلام مستقر شود، 
تا همه جهانیان شـاهد یک نظم آرمانی باشـند. آنگاه مدرنیته، لیبرالیسـم و مارکسیسـم، 
زانـو بـه زمیـن خواهنـد زد و از این یوتوپیای محقق شـده درس خواهند آموخت. شـریعت 
یک ذخیره گران بهاست که مردمان جهان از آن بی خبرند. در تصویر یوتوپیک اسلامی، 
همه زخم ها و کاستی های زندگی بشر امروز، درمان خود را در اسلام مستقر شده خواهند 
یافت. مدعیان فهم یوتوپیک از اسـلام، به قرون دوم تا پنجم اشـاره  کردند و نشـان  دادند 
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خوانـدن، حاصلـی جـز انحطـاط و زوال در بـر نـدارد و البتـه نداشـت. سـنتی تاریخـی که آن 
همـه مواریـث فکـری وفلسـفی و ادبـی و عارفانـه خلـق کـرده بـود، اینـک در یـک تله منحط 

اسـیر شـده اسـت. اینجاسـت که چشـم به مردمان روزگار دارد و یاری می طلبد. 
رهایی در فهم تراژیک از سنت اسلامی و شیعی است. این درست همان فهمی است که 
دکتر شریعتی در دوران خود از اسلام و تشیع عرضه کرد. برای دکتر شریعتی اسلام نهادی 
شـده، و تشـیع نهادی شـده را باید به پرسـش و نقد رادیکال گرفت. آوردگاهی سـاخت که 
گر تشیع را همان حقیقت اسلام می خواند به خاطر همین  مذهب علیه مذهب بستیزد. ا
جایگاه انتقادی و انکاری سـنت تشـیع در تاریخ اسـلام بود. تشـیع علوی و تشـیع صفوی 
را بـا همیـن منطـق از هـم متمایـز می کـرد. یکـی بیشـتر هـم سـنخ جنبـش و اعتـراض بـود و 
دیگری از سـنخ فرمان و زور و تولید قدرت سیاسـی. او معنویت اسـلامی را در تولید سـوژه 
معترض جستجو می کرد و از اسلام صفوی به خاطر تولید  سوژه رام و تابع می گریخت. او با 
مرثیه هایی که برای امامان شـیعی می سـاخت، به سرشـت تراژیک سیاست می پرداخت. 
گر منطق قدرت سیاسـی روزی روزگاری شـهادت امام حسـین را ایجاب کرد، در دوران ما  ا
به هزاران دلیل مضاعف دسـتخوش بحران و ابتذال و فنا خواهد شـد. این چیزی بود که 

صاحب فهم تراژیک از اسـلام شـیعی متوجه آن بود. 
فهـم تراژیـک از سـنت شـیعی، مواریـث دینـی را فراتـر از دسـترس عملـی بشـر قـرار می دهد. 

اسلام یک تمدن بزرگ خلق کرده است و اینک دوباره باید کار را به دست این دین تمدن 
ساز داد. در چشم انداز درک تراژیک از میراث شیعی اما، سرشت عالم تراژیک است. هیچ 
آرمان و آرزوی بزرگی نیست که مجال تحقق عملی در جهان داشته باشد. مطابق با این 
ک، همیشه میان آنچه اسلام طلب کرده و آنچه روی  نموده شکاف عظیم پرناشدنی  ادرا
وجود دارد. تاریخ اسلام، شاهدی بر این درک تراژیک است. پیامبر در دوران زندگی خود 
نتوانست یک الگوی آرمانی از حکومت را محقق کند، در ایجاد یک نظم مستقر که پس از 
ک نزدیکان پیامبر به خوبی بیانگر این سخن  او تاب آورد کامیاب نبود. سرنوشت سوگنا
ک اند. درک تراژیک  اسـت. امام علی و امام حسـین، نمونه های بارز این سرنوشـت سـوگنا
از میراث شیعی، سوگ و حماسه را در هم می آمیخت، و از طریق این درهم آمیزی، خالق 
سـوژه های منتقـدی بـود کـه بـه هیـچ نظم مسـتقری دل نمی بسـتند و اسـلام شـیعی را در 

جایگاه منتقد هر وضع موجود طلب می کردند. 
روزگار به نفع اسلام یوتوپیک رقم خورد. آنچه یوتوپیک بود با پیروزی انقلاب ایدئولوژیک 
شـد. حال باید این اسـلام پیروز شـده به خواسـت مردمان برای تحقق تام عدالت پاسـخ 
مـی داد. بایـد رفـع کننـده تبعیض هـای تاریخـی می بـود. باید تخم فقـر را می سـوزانید. باید 
قلمـروی از یـک زندگـی جمعـی آرمانـی را در همیـن زمـان و زمیـن محقـق می کـرد. بایـد بـه 
مردمان عالم نشان می داد آزادی به چه معناست. باید نسل بشر را از خواب بیدار می کرد 
و نشان شان می داد فضیلت دقیقاً به چه معناست. باید رافع همه خصومت ها و بنانهنده 
صلحی پایدار می بود. باید وضعیتی بنا می کرد که اساس آن عشق، دوستی و مهر بود. باید 
زمیـن را مملـو از مظاهـر تجلی حق می کرد. بایدها بسـیار اسـت و بشـر در زخـم  فقدان این 
همـه می سـوزد. اسـلام ایدئولوژیـک در تحقـق هیـچ یـک از این همه خواسـت موفق نبود. 
تـا اینجـای کار هیـچ اشـکالی نداشـت. می توانسـت عقـب بنشـیند و اعلام کند بـرای حفظ 
اسلام، اعلام می کند که تحقق آن یوتوپیا را به آینده و ظهور امام زمان موکول می کند. اما 
مقتضیات ایدئولوژیک، خواست کسب مشروعیت های قدسی، و منافع گروهی و طبقاتی 
مانـع از چنیـن عقـب نشـینی بـود. از همیـن زاویـه اسـت کـه اسـلام ایدئولوژیـک اسـلام را در 
یک تله تاریخی گرفتار کرد. نابرابری را عدالت خواند، تبعیض را عین حقیقت قلمداد کرد، 
ستم را عین شریعت دانست، اجبار و محدودیت را همان آزادی مطلوب اسلامی خواند. 
جدال و ستیز مستمر را صلح و دوستی حقیقی قلمداد کرد. سوگ و ماتم را عین شادی و 
گون نمایی را پیش چشم نسل های  گون گویی و واژ حقیقت شادی نام نهاد. این همه واژ
بعـدی قـرار داد. کاسـتی ها و زخم هـا و ناتوانی هـا را فضیلـت و شـریعت و اخـلاق و الوهیـت 
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رهایی در فهم تراژیک از سنت اسلامی و شیعی است. این درست همان فهمی است 
که دکتر شریعتی در دوران خود از اسلام و تشیع عرضه کرد. برای دکتر شریعتی اسلام 
نهادی شده، و تشیع نهادی شده را باید به پرسش و نقد رادیکال گرفت. آوردگاهی 

گر تشیع را همان حقیقت اسلام می خواند به  ساخت که مذهب علیه مذهب بستیزد. ا
خاطر همین جایگاه انتقادی و انکاری سنت تشیع در تاریخ اسلام بود. تشیع علوی 

و تشیع صفوی را با همین منطق از هم متمایز می کرد. یکی بیشتر هم سنخ جنبش و 
اعتراض بود و دیگری از سنخ فرمان و زور و تولید قدرت سیاسی. او معنویت اسلامی 

را در تولید سوژه معترض جستجو می کرد و از اسلام صفوی به خاطر تولید  سوژه رام و 
تابع می گریخت. او با مرثیه هایی که برای امامان شیعی می ساخت، به سرشت تراژیک 

سیاست می پرداخت. 

آن را به یک آرمان تحقق نیافتنی تبدیل می کند. یک خواسـت اسـت و خواسـت نیز باقی 
می مانـد. عـدم امـکان تحقـق پذیـری اش در قلب مومنان شـیعی به مثابه یـک زخم باقی 
کار می سازد. آنها که تلاش می کنند  می ماند. از آنان سوژه های مسئول، آرمان خواه، و فدا
دیـن بـه معبـر نـان آوری و نـام آوری شـان تبدیـل نشـود. تنهـا در پرتو درکی چنیـن آرمانی و 
در همـان حـال تراژیـک اسـت کـه فرد مومـن والایی پیدا می کند و از سـویه های انحطاطی 
محیط خود در امان می ماند. دکتر شریعتی در عصر خود چنین صنوفی از مومنان شیعی 

سـاخت و اینک اسـلام در تله افتاده چشـم به راه رسـیدن چنین مومنانی اسـت.  
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شریعتی و مردم

شیما کاشی
متن سخنرانی در نشست مجازی»چشم انداز شریعتی رویاروی بحران امروز«

چهل و پنجمین سالگرد شهادت شریعتی/  ۲۹ خرداد ۱۴۰۱

اینکـه روشـنفکر بـا چـه کسـی می خواهـد سـخن بگویـد و بـا چـه کسـی در واقعیـت سـخن 
می گوید، یکی از مهم ترین محورهای ارزیابی پروژه اجتماعی اوست. این نکته، از یک سو 
به زبانی که به خدمت می گیرد بستگی دارد و از سوی دیگر، به میدان و زمینی که سخن  
در آن محقـق می شـود. علـی شـریعتی بـه گـواه بسـیاری، یکـی از مردمی تریـن روشـنفکران 
تاریـخ معاصـر ایـران بـوده اسـت که کلامـش نفوذ قابل توجهـی در مخاطب یافـت. ارزیابی 

پـروژه او در نسـبت بـا مـردم، نـکات قابل توجهی بـرای امروز مـا دارد.
گاهانـه سـخن گفتـن بـا متـن مـردم را هـدف قـرار داده بـود. برنامـه او خزیـدن در  شـریعتی آ
محافـل خصوصـی و نخبگانـی نبـود. برنامـه او حتـی محـدود کـردن مخاطـب به جوانـان و 
تحصیل کرده هـا نیـز نبـود. ایـده آل او ایـن بود که بتواند با »همه« سـخن بگوید. نکته مهم 
این است که به خلاف برخی مشهورات درباره معنای مردم در آثار و کلام شریعتی، تصور او 
از مردم یک توده یکدست و بی شکل نیز نبود. بلکه مجموعه ای از دوگانه ها و چندگانه ها 

در خصـوص ایـن مفهـوم می توان در آثار و گفتار شـریعتی پیدا کرد.
گرچـه در ظاهـر معنایـی کم و  بـا دوگانـه »مـردم« و »تـوده یـا عـوام« آغـاز می کنیـم. ایـن دو، ا
بیـش نزدیـک و مشـابه دارنـد، امـا در کلام شـریعتی طنینی متمایز می یابنـد. به بیان دیگر 
مـا بـا دو »مـردم« طـرف هسـتیم. مردمـی که تنها »عوام« هسـتند و مردمی که خـود را فراتر 
از »عوام« کشـانده اند. در این حالت دوم اسـت که مردم یا »ناس« همان هایی می شـوند 



7۲73 دفترهای بنیاد
شماره ۶/ تیر ۱۴۰۱

دفترهای بنیاد
شماره ۶/ تیر ۱۴۰۱

کـه در نزاع هـا و سـتیزهای سیاسـی و اجتماعـی همـواره خدا در صـف آن هاسـت: »در قرآن 
همـه جـا بـدون اسـتثنا صـف خدا و صف ناس یعنی مردم یکی اسـت. یعنـی در تمام آیاتی 
که مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مطرح است – نه مسائلی فلسفی و علمی- هر 
جـا کـه کلمـه ی »نـاس« آمـده، می تـوان آن کلمـه را برداشـت و بـه جایـش کلمـه ی »خـدا« 
گـر آن را برداریـم و به جایش کلمه ی »نـاس« را بگذاریم  گذاشـت و هـر جـا کـه »الله« آمـده، ا
لَله قَرْضَاً حَسَـنَاً یعنی چه؟ کسـی که به خدا قرض  باز جمله اش فرق نمی کند. اِنْ تُقْرِضُواْ اَ
حسـنه بدهد یعنی چه؟ مگر خدا حقوقش کم می آید که ما به او قرض حسـنه بدهیم؟! 
یعنـی مـردم بـه مـردم قـرض حسـنه بدهنـد. بـر اسـاس ایـن، در تمـام آیـات و احادیثـی کـه 
مسـائل اجتماعـی و صـف و جبهـه و جهت گیـری اجتماعـی مطـرح اسـت، خـدا درسـت 

معـادل مـردم اسـت، یعنـی در ردیـف و صف مـردم قـرار دارد.«
در مقابـل، عوامـی قـرار دارنـد، غـرق در جهـل و خرافـه و بی سـوادی و »منجـلاب« روزمـره. 
گرفتـار اخلاقیـات و روحیـات ایـن عـوام شـدن نـه تنهـا مثبـت نیسـت کـه »بیماری« اسـت. 
»عوام زدگـی، بیمـاری ای اسـت کـه حقیقـت یـک فکـر یـا یـک انسـان را دگرگـون می کنـد. در 

قالـب فکـر کوتـاه خـودش می ریـزد.«
گرچـه »عـوام« طنینـی این چنیـن منفـی در کلام شـریعتی دارد، امـا شـریعتی می خواسـت  ا
کـه همـواره دسـت کـم یـک چشـمش هنگام سـخن گفتـن، به سـوی همین عـوام کوته فکر 

گرفتار در منجلاب روزمره و جهل باشد؛ تا جایی که مخاطب آرمانی اش را تفکیک می کرد 
تا بتواند برای سخن گفتن با هر یک از این گروه ها برنامه ای داشته باشد: »وجدان امروز 
دنیا، برادران مسلمان و دنیای اسلامی، عوام شهری، دهاتی ها، خانم ها، کودکان« برنامه 
او این بود که برای سـخن گفتن با عوام شـهری، عوام روسـتایی، کودکان و … برنامه هایی 
متناسب با زیست و واقعیت زندگی یک یک آن ها و زبان و جهان خودشان بریزد. تقسیم 
کردن عوام به عوام شهری و روستایی نشان می دهد که شریعتی به خوبی از لزوم در پیش 

گاه بود. گرفتن منطق سخن متناسب با شرایط و زمینه های متفاوت زیست مخاطب آ
گاه  پروژه شریعتی، حرکت دادن این »عوام« مقلد و منفعل، به »مردمی« فعال و خلاق و آ
بود که بتوانند خود وضعیت خود را تغییر دهند و خود نجات بخش خود باشند. چرا که 
معتقد بود »مردم را تنها و تنها مردم باید نجات دهند«؛ یعنی ایجاد شرایطی که مخاطب 
بتوانـد بـه موقعیـت خـود و راه هایـی رهایـی بیاندیشـد بـی  آنکـه روشـنفکر تحصیل کـرده 
کـه چـه چیـزی شـریعتی را وا  در نقـش رهبـر ایـن حرکـت ظاهـر شـود. پرسـش اینجاسـت 
می داشـت کـه رو بـه سـوی عـوام داشـته باشـد و تـا این حـد برای نقد دیـن و زندگـی روزمره 
عـوام وقـت صـرف کنـد؟ می شـد کـه ایـن پـروژه از همـان ابتـدا هدفـش بازسـازی یـک دیـن 
و زندگـی »عالمانـه« بـرای گروه هـای مشـتاق خـرد و معرفـت قـرار دهـد تـا بتوانـد آن نسـخه 
دیگرگـون از مذهـب و زندگـی را کـه بـه تمامی با دین و زندگی عوامانه و سـنتی در تضاد بود 
بسازد.  پس چرا شریعتی تلاش می کرد همواره با یک چشم دوخته به دین و زندگی عوام 
مـردم و چشـم دیگـر رو بـه سـوی مخاطبـی بریـده از آن جهـان، آن منظومـه نـو را بازسـازی 

کند؟
بـه نظـر می رسـد پاسـخ ایـن پرسـش را بایـد در چیـزی نهفتـه در همـان »منجـلاب زندگـی 
روزمـره« جسـت. چیـزی در زندگـی روزمـره هسـت کـه برآمـده از منطق چندپاره، گسسـته و 
ک آن اسـت. جوهـری درون مـردم حتـی در مقـام »عـوام« وجود دارد که بـدون آن،  آشـوبنا
گرچـه کافـی نیسـت، امـا لازم اسـت. ایـن جوهـر،  نیـرو و حرکتـی نخواهـد بـود. جوهـری کـه ا
کـه  نیـروی حاصـل از شـور و ایمـان و اراده جـوش و عشـق نهفتـه در خـود زندگـی اسـت 
می تواند ما را به دیگری »پیوند« بزند و »جمع« بسـازد. خلاقیت و اندیشـیدن به راه های 
تازه رهایی از درون همین »جمع «ها ممکن می شود. چیزی که منظومه های سرد صرفا 
گاهـی از تولیـد و خلـق آن ناتواننـد: »علـت شکسـت یـا انحـراف همـه  عقلانـی و مبتنـی بـر آ
کـه تنهـا تحصیل کرده هـا  کشـورهای سـنتی و منحـط ایـن اسـت  نهضت هـای اجتماعـی 
گاه و آشـنا با  زمان از سرنوشـت جامعه و  )انتلکتوئل( بوده اند که به عنوان یک گروه خودآ
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راه و آینده سـخن می گفتند و چون بیسـوادی عمومیت دارد، خواه  ناخواه اینان بوده اند 
که به نیابت از توده مردم رهبری نهضت ها را به دست می گرفتند و چون فطرت اجتماعی 
اینـان بـا رهبـری مـردم کـه کار خـود مـردم اسـت مغایـرت دارد، طبیعتـا روح و شـور حرکـت 
کـه بـا عصـاره ایمـان و اراده تـوده تغذیـه می کنـد، در قالب هـای منطقـی و  یـک نهضـت، 
حقوقـی و عقلـی مجـرد و دور از »واقعیـت«، کـه سـاخته مغـز تحصیلکرده هـای کتـاب زده و 
فیلسـوف مآب توجیه گـر اسـت، می مـرده و مسـخ می شـده و در پایـان بـه صـورت »کلماتـی 

عالمانـه« در می آمـده…«
»احساسات«، از مقولاتی است که امروزه در تحلیل چرایی پایداری دین در دنیای مدرن 
با وجود همه پیش بینی های اولیه مبنی بر رخت بر بستن آن از جهان بسیار مورد توجه 
اسـت. شـریعتی هنـگام سـخن گفتـن از زندگـی و دینـداری عـوام، بـا وجـود نقدهـای تنـد و 
ریشـه ای، بارهـا آن نیـروی برخاسـته از غلیـان احساسـات عـوام مـردم را سـتایش می کنـد. 
از  نـام خانـدان پیامبـر و »یادشـان خـون در رگ هایشـان بـه جـوش مـی آورد«،  اینکـه  از 
دردمندانه و خالصانه گریستن، از ایمان و اراده برخاسته از عواطف و احساسات عوام و از 
»بی تابی« و »آشفتگی« و »شوق و اندوه« آن ها می گوید. به جوش آوردن این احساسات، 
از طریـق جهـان مشـترکی کـه دیـن عامه و نیروی برخاسـته از خود واقعیـت »زندگی« برای 
گاه بـود که بـدون وجـود آن جهان  مـردم می سـاخت ممکـن می شـد. شـریعتی بـه خوبـی آ
گرم مشترکی که این احساسات را به غلیان آورد، نیرویی برای حرکت و تغییر از درون مردم 
شکل نخواهد گرفت. در نتیجه، به نظر می رسد با وجود آنکه از زندگی روزمره و دین عوام 
بـه تنـدی و بـا لحنـی بعضـا آمیختـه بـا انزجـار و تحقیـر سـخن می گویـد، امـا همزمـان با یک 
چشـم بـه آن نیـروی نهفتـه در زندگـی و دیـن روزمـره نظـر دارد و بـه خوبـی از پیامـد نادیده 
گاه است. نادیده گرفتنی که به ناممکن شدن هر شکلی از خلق پیوندها  گرفتن کامل آن آ

و جمع هـای تازه منجر می شـود.
همانطور که گفتیم، برنامه مطلوب شـریعتی نه تنها سـخن گفتن با متن مردم بود، بلکه 
گاه بود؛ به منطق های متفاوت برای سخن گفتن  به تکثر و چندگانگی های درون آن نیز آ
با کودکان، با عوام شـهری و عوام روسـتایی. پرسـش اینجاسـت که آیا او در عمل نیز موفق 
شد با همه این گروه ها سخن بگوید و دایره مخاطبان بالفعل او در میان همه این گروه ها 
گسـترده شـد؟ بـه نظـر می رسـد کـه چنیـن چیـزی در نهایـت محقـق نشـد. در جامعـه ای 
کـه نزدیـک بـه هفتـاد درصـد جمعیـت آن حتـی قـادر بـه خواندن و نوشـتن نیز نبودنـد، در 
جامعه ای که جمعیت قابل توجهی از آن در روسـتاها و حاشـیه شـهرها زندگی می کرد، در 

عمل دایره مخاطبان اصلی شریعتی به جوانان تحصیل کرده  محدود شد که در آن زمان 
در جامعـه اقلیـت کوچکـی را شـکل می دادنـد و لاجـرم پـس از پیـروزی انقـلاب، در حاشـیه 
گاه بود که بدنه  کثریت قرار گرفتند. به نظر می رسد خود او نیز به خوبی از این نکته آ آن ا
اصلـی مخاطبـان او را نهایتـا گـروه جوانان تحصیل کرده می سـازد که با عوام حاشیه نشـین 
شـهری و روسـتایی متمایز هسـتند و فاصله دارند. بهترین جایی که می توان این نکته را 
مشاهده کرد آنجاست که مخاطب خودش را در سال 5۱ با مخاطب واعظ عامه پسندی 
مانند کافی مقایسه می کند: »این روح ضعف و ذلت و ناامیدی از خویش را من در معرکه 
ای کـه آقـای کافـی علیـه مـن و بـه تبـع مـن علیـه ارشـاد که جز من گناهـی نـدارد از همه جا 
نمایان تر دیدم: چندهزار مستمع پای منبر ایشان نشسته بودند. این جمعیت کثیر دو 
خصوصیـت مشـترک داشـتند: یکـی ایـن که بر خلاف مسـتمع من، تیپ های دانشـجوی 
تحصیـل کـرده و اداری و جوان هـای کتاب خـوان لاغـر و ظریـف و اهـل عینـک و خـودکار و 
کتاب و کلاس و کاغذ قلم نبودند، بیشـتر تیپ های باباشـملی بودند که هر کدامشـان ده 
تا خود من و مسـتمع را انقیه می کنند. صفت دوم اینکه متعصبین مذهبی ای بودند که 
آقای کافی را از نظر اعتقادی و علمی و اخلاقی نمی شناختند و ایشان را یک مبلغ دلسوز 
و حق گـو و وارد بـه مسـایل دینـی تصـور مـی کردنـد و خیـال می کردنـد کـه آن گریه هایـی کـه 
می کند و آن فریادهایی که می کشـد و آن تهمت های عجیب و دروغ های شـاخ داری که 
می سـازد همـه راسـت اسـت و واقعـا بـه خاطـر عشـق به ولایـت و اهل بیـت و ارادت بـه امام 
زمـان اسـت کـه آن شـوی هنرمندانـه را بـازی می کنـد و واقعـا بـاور می کردنـد کـه میگفـت مـا 
دسـت بسـته نماز می خوانیم یا سـنی شـده ایم یا مهر علی را از دل جوان ها درآورده ایم یا 
تمام جوان ها را از مذهب تشیع و ولایت و امامت دور کرده ایم… گریه های آقای کافی البته 
کثریتشـان  نمایـش بـوده و صنعـت منبـر و حرفـه و شـغل و کار. امـا گریه هـای این مردم که ا
کی داشتند و واقعا به مذهب و به خاندان پیغمبر اعتقاد آتشین دارند  مسلما احساس پا
از سر درد و اخلاص و درد و عشق بود«. روشن است که در اینجا شریعتی مخاطب »جوان 
کتاب خـوان لاغـر و ظریـف و اهـل عینـک و خـودکار و کتـاب و کلاس و کاغـذ« خـودش را در 
تضادی آشکار با »تیپ های باباشملی و متعصب مذهبی« مخاطب واعظان جنوب شهر 
قرار می دهد. فرودستان حاشیه نشین شهری که علی رغم زودباوری، از سر درد و اخلاق و 
عشق می گریند. می توان دید که چگونه شریعتی حتی در هنگام نقد آن عوامی که بیرون 
از دایـره مسـتمعین او هسـتند، همچنـان بـه آن جوهـر نیرومنـد نهفتـه در زندگـی و دیـن 

آن ها، یعنی »احساسـات« اشـاره می کند.
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گاهـی از ایـن فاصلـه میـان مخاطـب آرمانـی و مخاطـب بالفعـل، او را از ادامـه پـروژه  امـا آ
گاهـی بـا احساسـات نفهتـه در  اجتماعـی اش منصـرف نکـرد. پـروژه ای کـه غایتـش تلفیـق آ
زیسـت و دیـن عـوام بی قـدرت و منفعـل، بـرای تبدیـل کـردن آن هـا بـه مردمـی خـلاق بـود. 
کـه بـدون توسـل بـه قهرمانـی بیرونـی، می تواننـد مسـیر رهایـی را از درون  مـردم خلاقـی 
گرچه  منطـق زیسـت خودشـان بجوینـد و نهایتـا خودشـان، خودشـان را نجـات دهنـد. او ا
گاه بود، اما پروژه اجتماعی اش را اینگونه ادامه داد که  به محدودیت  دامنه مخاطبانش ا
برای همین گروه جوانان تحصیل کرده که در دین سـنتی دیگر معنا و رنگ و شـوری پیدا 
نمی کردند و در جسـتجوی منظومه گرم و معنابخش تازه بودند، جهان مشـترکی بسـازد. 
جهانی که گرچه بر مبنای نقد بنیادین دین و زندگی روزمره عوام بنا نهاده شده است، اما 
به کمک شـور و جوش نهفته در آن، همچنان می تواند »جمع« بسـازد و فردها را با درون 
تکـه و پـاره خـود و تجربیـات عرفانـی منفـک از جمـع و جامعـه تنهـا نگـذارد. همـان  چیـزی 
کـه در تجربـه پروژه هـای روشـنفکری دینـی پـس از انقـلاب، به فراموشـی سـپرده شـد. آنچه 
کام  پس از پیروزی انقلاب رخ داد نشـان داد که پیش بینی او را در خصوص پیامدهای نا
گاه  ماندن چنین پروژه ای حقیقت داشت که »تا متن مردم بیدار نشده باشند و وجدان آ

اجتماعـی نیافتـه باشـند هـر مکتبی و هر نهضتی عقیـم و مجرد خواهـد ماند«.

در جامعه ای که نزدیک به هفتاد درصد جمعیت آن حتی قادر به خواندن و نوشتن 
نیز نبودند، در جامعه ای که جمعیت قابل توجهی از آن در روستاها و حاشیه شهرها 

زندگی می کرد، در عمل دایره مخاطبان اصلی شریعتی به جوانان تحصیل کرده  محدود 
شد که در آن زمان در جامعه اقلیت کوچکی را شکل می دادند و لاجرم پس از پیروزی 

کثریت قرار گرفتند. به نظر می رسد خود او نیز به خوبی از این  انقلاب، در حاشیه آن ا
گاه بود که بدنه اصلی مخاطبان او را نهایتا گروه جوانان تحصیل کرده می سازد  نکته آ

که با عوام حاشیه نشین شهری و روستایی متمایز هستند و فاصله دارند.
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دیستوپیا، رتروتوپیا، و یوتوپیا در 
مواجه با بحران ایران امروز

مجتبی مهدوی
متن سخنرانی در نشست مجازی»چشم انداز شریعتی رویاروی بحران امروز«

چهل و پنجمین سالگرد شهادت شریعتی/  ۲۹ خرداد ۱۴۰۱

»ایرانیان چه رویایی در سـر دارند؟«۱ این عنوان پرسشـی اسـت که میشـل فوکو یک سـال 
پیـش از پیـروزی انقـلاب بهمـن 57 در جسـتاری از خـود وجهانیـان پرسـید وبـه ان پاسـخ 
داد. بیـش از چهـار دهـه از آن پرسـش و پاسـخ میگـذرد و امـروز همیـن پرسـش در برابـر مـا 
است: ایرانیان امروز چه رویایی در سر دارند؟ این جستار تلاشی مختصر در این خصوص 
است تا از رهرو توصیف کوتاهی از سه مفهوم »دیستوپیا«، »رتروتوپیا« و »یوتوپیا« به این 
پرسش پاسخی کوتاه داده و پرتوی بر رویا های مشترک ملی- انسانی ما که بطورهمزمان 

بومی و جهانی) بومانی!( هستند، وسهم اندیشه شریعتی در این باره، بیفکند.

دیستوپیا ۲
آنچنانکه میدانیم، این واژه یونانی متشکل از »دیس«3 )بد( و »توپیا«۴ )مکان( به معنی 
ویران شـهر، تباه شـهر، پاد آرمان شـهر، خراب آباد، ومدینه فاسـده وضالّه اسـت! مفهومی 
که فیلسـوف شـهیر انگلیسـی جان اسـتوارت میل در سـال ۱868 برسـاخت تا سیاستهای 

1  Michel Foucault, “What Are the Iranians Dreaming About?” Le Nouvel Observateur, 22nd of October 
1978. Republished in Janet Afary and Anderson, Foucault and the Iranian Revolution )Chicago: University 
of Chicago Press, 2005(.

2  Dystopia
3  Dys
4  Topia
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ارضی ایرلند را نقد کند. از معروفترین آثار ادبی جهانی که با الهام از این مفهوم ودر تبیین 
وتوصیف آن خلق شـده ا ند به موارد زیر می توان اشـاره کرد:

نقـد  در  کـه  اسـت  دیسـتوپیک  ادبیـات  شـاهکار   )۱۹۴۹( اورول5  جـورج   »۱۹8۴« کتـاب 
کمان از زبان جدید  توتالیتاریسم وکمونیسم دولتی است. در جهان دیستوپیک اورول، حا
وابداعـی خـود اسـتفاده میکننـد کـه در آن »جنـگ« بـه معنـی »صلـح« اسـت ومـردم قانـع 
شـده ا نـد کـه ۲ ضربـدر ۲ میشـود 5! اورول در اثـر کلاسـیک دیگر خـود، »مزرعه حیوانات«6 
بـا بهرگیـری نمادیـن از مزرعـه حیواناتـی کـه هـر کـدام نقـش ویـژه خـود را در تـداوم از خـود 
کمیت اقلیتی که خود را واجد حقوق برتر از دیگران میداند،  بیگانگی جمعی و استمرار حا
کـه در آن »همـه  بـه نقـد دیسـتوپیا ی الیگارشـیک می پـردازد. حکومـت انـدک سـالاری 

حیوانـات برابرنـد امـا بعضی برابـر ترند«!
کسلی، نویسنده انگلیسی وخالق رمان »دنیای قشنگ نو« یا »دنیای شگفت  الدوس ها
انگیز جدید«7  )۱۹3۲( اثر برجسته جهانی دیگری در ژانر ادبیات دیستوپیک است که به 
نقد آینده ای میپردازد که همه چیز در انقیاد تکنولوژی است و پیشرفت علم ژننتیک به 
از میان رفتن آزادی، اندیشه، اعتراض، و تفاوت و رنگارنگی انسانها منجر شده است. رمان 
»فارنهایـت ۴5۱"8 اثـر مشـهور ری بـرد بـری )۱۹53( به تصویر جامعه ای میپردازد که کتاب 
کمه میشوند و کتاب ها را از بین میبرند. جامعه  خواندن ممنوع است، کتاب خوانها محا
ای سانسـور زده که کتاب جرم اسـت ومردم با داروهای شـادی آور روزگار سـپری میکنند. 
»سرگذشـت ندیمـه«۹ اثـر مـارگارت اتـوود )۱۹58(، نویسـنده مشـهور کانادایـی، کـه به تعبیر 
نیویورکر، پیامبر و پیشگوی دیستوپیای معاصر است، به توصیف جامعه ای دیستوپیک 
با ویژگیهای نژاد پرستی، بنیاد گرا، و زن ستیز میپردازد. این کتاب با آغاز ریاست جمهوری 

دونالد ترامپ پیش از پیش خوانده شد۱۰.

5  George Orwell, 1984.
6  George Orwell, Animal Farm. 
7  Aldous Huxley, Brave New World. 
8  Ray Bradbury, Fahrenheit 451.
9  Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale. 
گرگوری  کرد:  »تمامی حقوق محفوظ است« اثر  ۱۰  از دیگر آثار ادبی در ژانر دیستوپیک به موارد زیر می توان اشاره 
کلمه باید پول پرداخت،  کپی رایت هستند و برای هر  کلمات دارای حق  که  کاستولیس در نقد جهانی  اسکات 
»پاشنه آهنین« اثر جک لندن  )۱۹۰7( در نقد الیگارشی سرمایه داری، »سرود«  اثر آین رن در نقد دیستوپیا ی 
اتحاد شوروی، »سالار مگس ها« اثر ویلیام گلدینگ در نقد نیروی خیر و شر در انسان، »بخشنده« اثر لوییس لوری 
کازو  کوکی« اثر آنتونی برجس، »کلارا و خورشید« اثر  در نقد فقدان احساس تحت انقیاد نظمی آهنین،  »پرتغال 
ایشی گورو )۲۰۲۱( در نقد مهندسی ژنتیک کودکان برای افزایش توانایی تحصیلی و نهادینه کردن تبعیض ژنتیک، 
»سرزمین پدری« اثر رابرت هریس )۱۹۹۱( در نقد نازیسم، »برج« اثر جی جی بالارد در نقد فقدان عشق و مهر در 

آثار ادبی دیسـتوپیک در ژانر »آینده گرایی« یا بازتابی از زمان حال اسـت که با زبان آینده 
تصویـر میشـوند، ویـا تصویـری خیالـی از کابوسـی کـه در انتظار بشـریت اسـت. نقـد »ویران 
کم، تکنولوژی وماشینیسم،  شهری« است که بدست الیگارشی واندک سالاری اقلیت حا
و جز آن، به نقض کرامت انسـانی، حقوق شـهروندی، و زیسـت و اخلاق مدنی منجر شـده 
کم  است. نقد »تباه شهری« که مردمانش از خود بیگانه ودر انقیاد سیستماتیک نظم حا
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی الینه شده ا ند. امروز آثار دیستوپیایی به نقد شرایطی که به 
گیردار، فقدان وزوال دمکراسی، وقدرت گیری الیگارشهای  تغییرات اقلیمی، بیماریهای وا

پوپولیست ونفی آزادی وکرامت انسانی منتهی شده میپردازند.
ایـن آثـار بعضا نشـان میدهند که چگونه دیسـتوپیای تـوده مردم همـان اوتوپیا ی اقلیت 
کم وصاحبان »زر، زور، تزویر« اسـت. همچنین، در پاره ای موارد، جنبشـهای  الیگارش حا
بزرگ مردمی که بدنبال تحقق آرمان های بزرگ اتوپیایی بوده ا ند، در اثر ضعف نیروهای 
اجتماعـی پیشـرو، عـدم تـوازن قـدرت میـان مـردم و اقلیـت سـلطه جـو، و سـایر شـرایط 
تاریخـی، اقتصـادی، اجتماعـی، دیسـتوپیا آفریـده ا نـد. انقلاب هـای بـزرگ میتواننـد در اثـر 

سیاسـتگزاریهای پـس از انقـلاب، جامعـه و سیاسـتی دیسـتوپیک پدیـد آورند.
در دیستوپیای ایران امروز، سروری »زر، زور، و تزویر« در شکل حکومت الیگارشی و اندک 
سـالاری فقاهتی-رانتـی بـا ویژگیهـای همزمـان مرکانتلیسـتی و نولیبـرال بـه فسـاد و غـارت 
سیستماتیک و ساختاری انجامیده است. رانت و »ربا« در ساختار سیاسی-اقتصادی به 
کثریتی را به غم »نان« مبتلا کرده، کرامت  رانت و »ریا« در ساختار فرهنگی تبدیل شده، ا
انسـانی مردمـان را لگـد کـوب کـرده، وبـه ظهـور پدیـده- بـه پیروی از سـنت پسا اسـتعماری 
کثریتـی از »فرودسـتان«، حذف شـدگان  فرانتـس فانـون۱۱ - »مغضوبیـن ایـران زمیـن« وا
وبیصدا یان همه اقشار وگروه های اجتماع انجامیده است. در توصیف وضعیت دیستوپیا 

یی امروزمان نقد شـریعتی به حکومت مذهبی خواندنی اسـت: 
»حکومت مذهبی رژیمی است که در آن به جای رجال سیاسی، رجال مذهبی 
)روحانی( مقامات سیاسی ودولتی را اشغال می کنند وبه عبارت دیگر، حکومت 
مذهبـی یعنـی حکومـت روحانیـون بـر ملـت.  آثـار طبیعـی چنیـن حکومتـی، یکی 

کنان مرفه برجی مدرن، »دیوار« اثر جان لنچستر در نقد دنیا یی که انسانها به خودی و غیر خودی تقسیم  میان سا
میشوند، »گودال پی« اثر آندری پلاتونوف در نقد جامعه استالینیستی، و ده ها فیلم برجسته سینمایی - همچون 
»متروپولیس«، »ک مثل کین خواهی«، »گرایش اقلیت«، »۲8 روز بعد«، »بچه های مردان«، »تعادل« ، »جزیره«، 

»من حماسه هستم« و »۱۹8۴« - که همگی جامعه ای دیستوپیک را به تصویر می کشند. 
11  Frantz Fanon, The Wretched of the Earth )New York: Grove Press, 1963(. 
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اسـتبداد اسـت، زیـرا روحانـی خـود را جانشـین خـدا ومجـری اوامـر او در زمیـن 
میدانـد ودر چنیـن صورتـی مـردم حـق هیـچ اظهار نظر وانتقـاد ومخالفت بـا او را 
ندارنـد. یـک زعیـم روحانـی خـود را بـه خـودی خود زعیم میدانـد به اعتبار اینکه 
روحانی اسـت وعالم دین، نه به اعتبار رائ ونظر وتصویب جمهور مردم؛ بنا بر 
کم غیر مسـول اسـت واین مادر اسـتبداد ودیکتاتوری فردی اسـت.  این یک حا
وچون خود را سـایه ونماینده خدا میداند، بر جان ومال وناموس همه مسـلط 
است ودر هیچگونه ستم وتجاوزی تردید به خود راه نمیدهد، بلکه رضای خدا 
را در آن می پندارد. گذشـته از آن، برای مخالف وبرای پیروان مذاهب دیگر حق 
حیات قایل نیست. آنها را مغضوب خدا، گمراه، نجس، ودشمن راه دین وحق 

می شـمارد وهـر گونه ظلمی را نسـبت بـه آنان، عدل خدایی تلقـی می کند.«۱۲

رتروتوپیا ۱3 
و  گذشـته(  زمـان  در  وارونـه،  )عقـب،  »رتـرو«۱۴  از  کـه متشـکل  باسـتان،  یونـان  از  واژه ای 
»یوتوپیـا«۱5 )آرمـان شـهر(، وبـه معنـای »آرمـان شـهر وارونـه« یـا »آرمـان شـهر در گذشـته« 
است. هر گاه امید، از آینده به گذشته نقل مکان می کند، رتروتوپیا متولد میشود. زیگموند 
باومن، متفکر وفیلسـوف شـهیر لهسـتانی، در اثر درخشـان خود به همین نام در ۲۰۱7 به 
گر چه اثر باومن عمدتا به تبیین این پدیده  تبیین و مفهوم پردازی رتروتوپیا می پردازد.۱6 ا
در بافتار جوامع غربی می پردازد، اما اهمیت نظری و اشـکال رو به گسـترش آن در جهان 

امـروز، ضـرورت آشـنائی بیشـتر ما با این پدیـده را یـادآوری می کند.
رتروتوپیا محصول فروپاشی اعتماد به توانایی خلق آینده واحساس درماندگی، استیصال 
وخشـم نسـبت بـه حـال اسـت. نوسـتالژی بـرای بازگشـت بـه »گذشـته ای کـه هرگـز وجـود 
نداشـته اسـت«؛ بـر سـاخته ای از گذشـته رمانتیـزه شـده وحسـرت بـرای بازگشـت بـه آنچـه 
گـون  گونا خـود بـر سـاخته ایـم! امـروز پدیـده رتروتوپیـا امـری جهانـی اسـت ودر اشـکال 
جنبشـها وسیاسـت های هویـت گرا، ناسیونالیسـم افراطی وملیـت گرایی کور، بنیـاد گرائی 

دینـی وپوپولیسـم قومـی عینیـت یافته اسـت.

۱۲  علی شریعتی. م. آ. ۲۲، مذهب علیه مذهب. تهران: چاپپخش، ۱377، صفحه ۲۰7-۲۰6
13  Retrotopia 
14  Retro
15  Utopia
16  Zygmunt Bauman, Retrotopia )Polity, 2017(. : گرانمایه )تهران: نشر  زیگموند باومن، رتروتوپیا، ترجمه بهروز 

ثالث، ۱۴۰۰ (. این کتاب توسط بهروز گرانمایه به فارسی ترجمه شده است

رتر وتوپیـا محصـول درماندگـی  در زمـان حـال ونـا امیـدی از خلـق آینـده ای بـا آرمان های نو 
وایده های پیشـرو اسـت؛ نگاهی نوسـتالژیک به گذشـته ای مجعول ومجهول اسـت تا در 
سـایه مطمئـن آن آرامـش وامنیـت بگیریـم. اسـتیصال فرودسـتان و  توده هـای محـروم در 
شرایط دیستوپیایی حال، درماندگی »مغضوبان زمین« در برابر نظم موجود، سر وری همه 
کـم بـرای تحقق  جانبـه خداونـدان »زر، زور، تزویـر«، بـی اعتمـادی بـه الیـت والیگارشـی حا
تغییـرات مطلـوب،  وعـدم تبییـن روشـن وشـفاف بدیل هـای پیشـرو ومترقـی )آرمان هـای 
واقعـی  وقابـل تحقـق اتـو پیایـی( منجـر بـه اقبـال بـه رویکردهـای پوپولیسـتی رتروتوپیایـی 
می شود. رتروتوپیا پاسخی قابل فهم اما غیر سازنده به ترس ودلهره  واضطراب نسبت به 
آینده است؛ آینده ای که به تعبیر با ومن »نامتوازن وپیش بینی ناپذیر« است.۱7 رترو توپیا 
گر چه با پوششی کاذب از تغییر وامید جلوه می کند؛  انعکاسی از ناامیدی به آینده است ا

امیدی که رو به گذشـته دارد، وگذشـته ای که مجعول اسـت.

کنون  در غیـاب ابـزار کنـش موثـر بـرای فـرا روی   از مشـکلات حـال،  وشکسـت اتوپیایـی کـه ا
بـه دسـتو  پیا تبدیـل شـده اسـت، رتروتوپیـا یـا آرمـان شـهر  وارونـه، بـه مثابـة حسـرت بـرای 

زیگموند باومن، »از اتوپیا به رتروتوپیا: امید از آینده به گذشته هجرت کرده است.« مصاحبه با اسپایکد ریویو ۲۰۱6.   ۱7
 https://tarjomaan.com/interview/8980   ۱3۹7 ترجمه علی امیری. ترجمان. ۲6 اردیبهشت
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گذشـته ای کـه می توانـد آینـده ای بـرای مـا بـه ارمغـان آورد، ظهـور می کنـد.
رتروتوپیا اما، یک »دوربرگردان گمراه کننده« است در زمانی که جامعه نیازمند مسیری رو 
گر چه ممکن اسـت روکشـی از  به جلو اسـت. رویکردی »محافظه کارانه« به آینده اسـت، ا

تغییر بر خود کشیده باشد.
 زیگموند با ومن در گفتگویی با نشریه اسپایکد ریویو در ۲۰۱6 می گوید: »رتروتوپیا، درست 
مثل یوتوپیای راسـتین آینده، به سـرزمینی بیگانه ارجاع می دهد؛ سـرزمینی ناشـناخته، 
نادیـده، نـا آزمـوده و رویهـم رفتـه تجربـه نشـده .« از نظـر با ومـن، رتروتوپیـا ویوتوپیـا هـر دو 
رویاهایی »دستکاری شده« وبا »تمرکز بر جنبه هایی گزینشی از انبوهی از انچه واقعا بوده 
اسـت« هسـتند. تـا اینجـا »یوتوپیـا و رتروتوپیـا تفاوتـی ندارنـد. آنچـه یکـی را واقعـا از دیگری 
متمایـز می سـازد جابجایـی اعتمـاد  و بی اعتمادی اسـت.« در رتروپیا اعتمـاد از »آینده به 
گذشته« وبی اعتمادی از گذشته به آینده کوچ  کرده است. در واقع، بی اعتمادی شدید 
به آینده، مولد رویاهایی رتروتوپیا یی در باره گذشـته ای می شـود که هرگز وجود  نداشـته 
اسـت. از نظـر زیگمونـد باومـن، گرایـش بـه رتروتوپیـا هنگامـی رخ می دهـد کـه »آینـده )کـه  
گفتنی  زمانی اسب برنده ای برای امید بستن بود( به صورتی فزاینده خبر از مخاطرات نا
)و مرمـوز!( می دهـد. بنابرایـن امیـد، محـروم وبـی بهـره از آینـده، در گذشـته ای کـه زمانـی 
تحقیـر وسـرزنش شـده بـود وخانـه خرافـات واشـتباهات شـمرده می شـد پنـاه می جویـد«. 
گرایش به رتروتوپیا محصول شرایطی است که گزینه های قابل دست یابی بی اعتبار جلوه 

می کنند، وپدیده »خسـتگی تخیل«۱8  و »ته کشـیدن گزینه ها«۱۹ظاهر می شـود.۲۰ 
»اسـتثنا  اسـلامی،  ویـا  قومـی  ملـی-  گرایانـه  ذات  گـرای  هویـت  گفتمانهـا  ورویکرد هـای 
از نمونه هـای عینـی  گرایـی افراطـی  گرایانـه،  وباسـتان  گرایانـه وملـی  گرایی« هـای اسـلام 
حـال  شـرایط  بـه  کنـش  وا در  کـه  اسـت  امـروز  ایـران  شـرایط  در  رتروتوپیایـی  گرایشـهای 
دیستوپیایی وخستگی وفرسودگی »تخیل« برای آینده، به گذشته ای مجعول ومجهول 
فـرا می خواننـد. چنیـن رویکردهـای گزینشـی، وصله پینـه ای  ورمانتیزه شـده، غیر تاریخی 
ومجعـول از تاریـخ   کـه در پـی احیـای گفتمانـی »نـاب گـرا« از دین، ملیت، قومیـت، وغرب 

18  imagination fatigue 
19  the exhaustion of options
۲۰  زیگموند باومن، »از اتوپیا به رتروتوپیا: امید از آینده به گذشته هجرت کرده است.« مصاحبه با اسپایکد ریویو ۲۰۱6. 

https://tarjomaan.com/interview/8980 ۱3۹7 ترجمه علی امیری. ترجمان. ۲6 اردیبهشت
Zygmunt Bauman, “Living Towards the Past: Zygmunt Bauman talks Retrotopia and humanity’s disillu-
sionment with the future.” Spiked. 30 December 2016. https://www.spiked-online.com/2016/12/30/
living-towards-the-past/#.Wvb1Q3--mM-

هسـتند  همچـون »شـیر بـی یـال ودم واشـکمی« هسـتند کـه »این چنین شـیری خدا هم 
نافریـد«!

دعـوت شـریعتی بـه »ابـداع خویـش« ونقـد بومی گرایی قومی و  سـنتی ومذهبـی را می توان 
در همین راستا ونقد گرایشهای رتروتوپیایی »باز خوانی«  کرد، زیرا دعوت وی به »بازگشت 
به خویشتن تاریخی« باز گشت به »سنت پرستی وکهنه پرستی وارتجاع جدید« نیست؛ 
بلکـه »بازگشـت بـه خویشـتن بالفعـل وموجـود در نفـس ووجـدان جامعـه اسـت«.۲۱ وی 
می گوید: »دعوت به بازگشـت به خویش، بازگشـت از اصالت انسـان یا اومانیسـم به بومی 
گـری قومـی و خودپرسـتی تنـگ نظرانـه و متعصبانـه نـژادی نیسـت، بلکـه صعـود از ازخـود 
بیگانگی فرهنگی و بی معنایی وجودی و بی شـخصیتی تاریخی اسـت به مرحله متعالی 
گاهی انسـانی و در نهایت، تحقق راسـتین اصالت انسـان، سـر منزلی که  خود زایی و خود آ
نـه بـا اسـارت ملتهـا کـه کار امپریالیسـم واسـتعمار اسـت و نـه با محـو ملیت ها که دسـتاورد 
گاه و  انترناسیونالیسـم مذهبی و طبقاتی اسـت، بلکه با شـرکت فعال ملتهای آزاد و خودآ

اصیـل بر اسـاس تسـاوی و تعارف میتـوان بدان رسـید.«۲۲
البته می دانیم که اندیشه شریعتی متهم به تقویت گفتمان رتروتوپیا یی اسلام گرا، هویت 
گرایـی و بومـی گرایـی اسـلامی اسـت. می تـوان تصدیق کرد که خوانش غیر سیسـتماتیک، 
گزینشـی، و«سـلف سرویسـی« آثـار وی یقینـا بـه چنیـن رویکـرد هایـی منجـر شـده اسـت، 
گرچـه خوانـش همـه جانبـه وارگانیـک آثـار اصلی وبخصـوص »کویریـات« وی رویکـردی  ا
رهایـی بخـش نسـبت بـه دین رسـمی، دیـن دولتـی، دولـت دینی وظاهر گرایی شـریعت - 
گر چه نقد رادیکال شریعتی به  محور دارد. البته، چناچه پیش از این استدلال کرده ام،۲3 ا
»تشـیع صفوی« و تبیین بدیل انقلابی او با عنوان »تشـیع علوی« روشـن و شـفاف اسـت، 
اما پدیده نو ظهور و جدید »تشیع صفوی با روکشی از گفتمان تشیع علوی«، چنانچه در 
اسلام گرایی پس از انقلاب بروز و ظهور پیدا کرد، در اثار وی که پیش از انقلاب ارایه شده 
است غایب است، و طبیعی است که نقد رادیکال و مستقیمی در این مورد وجود ندارد؛ 
ایـن کاری اسـت کـه برخـی پیـروان خط فکری وی پس از انقلاب به آن اهتمـام ورزیده ا ند.

۲۱  علی شریعتی، م. آ. ۴، بازگشت. تهران: الهام، چاپ چهارم،۱373 صص ۲5-۱۱
گاه، چاپ سوم،۱375، ۱38-8۱  ۲۲  علی شریعتی، م. آ ۲7، بازشناسی هویت ایرانی-اسلامی. تهران: آ

23  Mojtaba Mahdavi, “One Bed and Two Dreams: Contentious Public Religion in the Discourses of Ayatollah 
Khomeini and Ali Shariati,” Studies in Religion, Vol. 43, No. 1, 2014, pp. 25-52. 
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یوتوپیا ۲۴/ اتوپیا
واژه ای یونانی که از دو  بخش »او«۲5 )نفی( و »توپوس«۲6 )مکان( تشکیل شده وبا مفاهیمی 
چنانکه  است.  شده  شناخته  فاضله  ومدینه  شهر  آرمان  اینجا،  نه  آباد،  کجا  نا همچون 
میدانیم، توماس مور در کتابی با همین عنوان  در سال ۱5۱6 به این مفهوم در حوزه عمومی 
حیات بخشید . وی  از جزیره ای آرمانی در اقیانوس اطلس سخن می گوید تا از این طریق به 
نقد جامعه انگلستان عصر خویش بپردازد. از میان  آثار ادبی   فراوانی که  در توصیف  یوتو پیا 
کجا« اثر ویلیام موریس در وصف یوتوپیای سوسیالیسم  خلق شده میتوان به رمان »خبر از نا
دموکراتیک، دو اثر هربرت جورج ولز، سوسیالیست انگلیسی، به نامهای »ماشین زمان« و 
کامپانلا، و »اتلانتیس جدید« اثر  »انسان شبیه خدایان«، همچنین »کشور خورشید« اثر 
کروز و دون کیشوت دو چهره مشهور در ادبیات  کرد. علاوه بر آن، رابینسون  بیکن اشاره 
که هر دو  بدنبال تحقق یوتوپیا ی خویش و به  شیوه خود بودند. ژانر یوتوپیایی هستند  
یوتوپیا مفهومی زمان-مند ومکان-مند وبه تعبیری تاریخی و  نسبی است. آرمان ها و  رویاها 
در بستر زمان ومکان تغییر می کنند،  ودر رابطه ای دینامیک ودیالکتیکی با تجربه زیسته در 
زمان حال، قبض وبسط می یابند وبه تصویر آرمان شهر آینده می پردازند. بنابراین، جوامع 

گون در شرایط تاریخی متفاوت دارای یوتوپیا های متفاوتی هستند. گونا
 همچنیـن، بـر خـلاف نظریـه مرسـوم و  محافظـه کارانـه متعـارف، یوتوپیـا ضرورتـا امـری غیـر 
قابل تحقق و رویایی غیر واقعی برای آینده نیست. دست کم پاره ای از آرمان ها و رویاهای 
دیـروز یـک جامعـه میتواننـد  در آینـده تحقـق عینـی بابنـد. چنانکـه برخـی از دسـتاورد های 
امـروز دموکراسـی های اجتماعـی شـمال اروپـا در تحقـق نسـبی حقـوق شـهروندی، خدمات 
ورفـاه اجتماعـی، حقـوق زنان، اقلیت های جنسـی ومذهبی ونژادی، پاسـخگو کـردن دولت 
ونهادینـه کـردن دموکراسـی )علیرغـم همـه ضعف های ان( در گذشـته ای نه چنـدان دور به 
گر چه نه در تمامیت خود، می تواند  مثابة آرمان هایی یوتوپیایی تلقی میشدند. یوتوپیا، ا

تحقـق یابـد، آنچنانکه بعضا تحقق یافته اسـت.
نظـم امـروز عمومـا ریشـه در یوتوپیـای دیـروز دارد. ایـن نظم می توانـد حاصل عدم تحقق 
ک دستوپیا  ارمان های بلند وحتی اسـتحاله رویاهای شـیرین یوتوپیا به کابوس دهشـتنا
باشـد. اما این سرنوشـت محتوم یوتوپیا نیست و، چنانکه اشـاره شد، همه دستاوردهای 

24  Utopia
25  Ou
26  Topos

بزرگ بشری در زمان حال محصول آرمان ها و رویاهایی هستند که یوتوپیای دیروز انسان 
قلمداد می شدند. 

جامعه ها پدیده هایی پویا هستند  واز همین رو به بازبینی ونو آوری در ارمان ها و رویا های 
خویش می پردازند. به این ترتیب، یوتوپیاها در ساختار زمان ومکان هر جامعه،  وبه تناسب 
کنون آن، قبض و بسط یافته ونو می شوند. یوتوپیا امری ثابت، ازلی وابدی، مطلق  اینجا وا
وفرا تاریخی نیست، انچنانکه کاملا قابل تحقق نیست، زیرا انسان ها و  جوامع پدیده هایی 
دینامیـک   ودر حـال شـدن هسـتند وآرمان هـا و رویاهـای خویـش  را »نـو  به نـو« می کننـد. 
یوتوپیا چشم انداز تغییر است؛ چراغ روشن امید در تاریکی وخمودی روزمرگی  حال است.

رویا های مشترک »بومانی« ما !؟
از یوتوپیـا نبایـد هراسـید. در زمانـه ای کـه آرمان هـا و رویاهـای تحقـق نیافتـه جنبـش بزرگ 
مـردم _ یوتوپیـای آزادی، عدالـت اجتماعـی و زیسـت اخلاقـی _ بـه دیسـتوپیای فقـر و 
فقدان کرامت انسانی بدل شده است، هراس از یوتوپیا را می توان درک کرد. ما اما، موظف 
ومجبوریم  تا شـعله های آتش امید را روشـن  نگاه داریم وهمچون آنتونیو گرامشـی، متفکر 
پیشـرو  ایتالیایـی کـه  در زنـدان فاشیسـم امیدوارانـه و  واقـع بینانـه بـه مـا یـاد اوری کـرد، بـر 
»بدبینی هـای ذهنـی« بـا قدرت »خوشـبینی  اراده« فایق شـویم.۲7 امیـد وایمان  به تحقق 
رویای مشترک ملی-انسانی اما، مستلزم ناامید شدن از دیستوپیا و رتروتوپیا است. آنگاه 

کسـتر ایـن ناامیدی، ققنوس یوتوپیـای واقعی  زاده می شـود.  از پـس خا
در رنگیـن کمـان جامعـه مدنـی متکثـر امـروز ایـران، تحقـق رویـای مشـترک آزادی، عدالـت 
اجتماعـی وزیسـت اخلاقـی نیازمنـد اراده و همبسـتگی جمعـی اسـت، کـه آن نیـز مسـتلزم 
بکارگیـری »زبـان  مشـترک« ومشـارکت همـه اندیشـه ها ونیروهـای اجتماعـی اسـت. زبـان 
مشـترک بـرای تبییـن ارمان هـای مشـترک می توانـد سـهمی  در بسـیج نیروهـای متنـوع 

اجتماعـی در مسـیر تحقـق رویـای جمعـی داشـته  باشـد.
هیـچ اندیشـه، اندیشـمند، جریـان ونیـروی اجتماعـی بـه »تنهایـی« قـادر بـه ایفـای نقـش 
سازنده وموثر در این مسیر نیست. علاوه بر آن، نقد رادیکال وبازبینی میراث وآموزه های 
اندیشـمندان واندیشـه های آنـان از دیگـر الزامـات توفیـق در تحقـق ایـن رویـای مشـترک 
ملـی- انسـانی اسـت. بـه ایـن ترتیـب، در حالیکـه پـا بـر شـانه های پیشـگامان رویا هـای 

27  “I’m a pessimist because of intelligence, but an optimist because of will.” Antonio Gramsci, Selections from 
the Prison Notebooks, ed. Q. Hoare, & G. NowellSmith )New York: International Publishers, 1971.
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مشترک مان می گذاریم واز میراث اندیشه های ایشان الهام می گیریم، به محدودیت های 
گاه،  وبه ارتقا واعتلای آن می پردازیم. اندیشه شریعتی نیز در این  تاریخی اندیشه ایشان آ
میان استثنا نیست   ومحتاج نقد، باز خوانی و  ارتقا در جهت تحقق رویای مشترک ملی-

انسـانی ایران امروز است. 
رویکرد های محافظه کارانه وخسته از تغییر و  تخیل، هر گونه تلاش در جهت تحقق رویای 
کجا آباد، انتزاعی و دست نیافتنی بی اعتبار جلوه  مشترک و یوتوپیای واقعی را با برچسب نا
می دهند. واقعیت اما، این است که رویای مشترک ما نه انتزاعی یا اوهامی  دست نیافتنی، 
بلکه ریشه ای عمیق در سنت وتاریخ ۱5۰ ساله ایران دارد. تلاش برای دستیابی به آزادی 
وعدالـت اجتماعـی بعنـوان دو مولفـه بنیادیـن آرمـان »سوسیالیسـم دموکراتیـک« ایـده 
مشـترک جریانـات متنوعـی از جنبـش مشـروطه تـا ایـران امـروز بـوده اسـت. بـی تردیـد ایـن 
نیروهـا هریـک در انـدازه وظرفیت محـدود زمـان ومـکان خویـش فهمـی تاریخمنـد از ایـن 
آرمان ها داشته اند. مثلا در سنت ملیون آزادیخواه وعدالت طلب، محمد مصدق وخلیل 
ملکی؛ در سنت چپ مارکسیستی مستقل وآزادیخواه، مصطفی شعاعیان، صمد بهرنگی 
وخسرو گلسرخی؛ ودر سنت مسلمانان سوسیالیست ودموکرات، محمد نخشب وجریان 

»خداپرسـتان سوسیالیسـت«، علی شـریعتی ورهروان اندیشـه او   را می توان نام برد.
بـی تردیـد اندیشـه وتـلاش عملـی همـه اندیشـمندان پیـش گفته واجـد نقاط ضعـف وقوت 
و »نیندیشیده« هـای فراوانـی اسـت کـه نسـل امـروز می توانـد وباید به نقد سـازنده میراث 
دیروز بپردازد، وبا رویکردی دیالوژیک با سنت ومیراث متنوع وغنی »بومی« ودستاوردهای 
مـدرن »جهانـی« در عرصـه اندیشـه وجنبش هـای نویـن اجتماعـی پیشـرو بـه سـوی تحقق 
یوتوپیای»واقعی« اش گام بردارد. نظامی مبتنی بر آزادی، عدالت اجتماعی وزیست اخلاقی 
که ترجمان سیاسی آن  در آرمان »سوسیالیسم دموکراتیک« تجلی می یابد، رویای مشترک 
نیروهـای متنـوع اجتماعـی ایـران اسـت. ایـن آرمان بطـور همزمان بومی وجهانی اسـت؛ وبه 
تعبیر من »بومانی« یا »جهامی« است! هم  »لوکال« وهم »گلوبال« است؛ »گلوکال« است. 
  تلاش برای تحقق رویای مشترک ملی- انسانی برای تحقق »زندگی« بهتر است. در اینجا 
مایلم مفهوم زندگی در منظومه فکری شریعتی را یادآوری کنم، زیرا ارکان زندگی با ترتیب 
واولویتـی کـه در تعریـف اوسـت نمایانگـر آرمان مشـترک انسـانی ویوتوپیای واقعی ودسـت 
یافتنی ماسـت: »نان، آزادی، فرهنگ، ایمان، دوسـت داشـتن«!۲8 در فقدان نان وآزادی، 

۲8  علی شریعتی م. آ. ۱. با مخاطب های اشنا. تهران : چاپپخش،. ۱375، ص ۲5۹

دعـوت مـردم بـه فرهنـگ، اخـلاق،  ایمـان ، عشـق و دوسـت داشـتن فریـب بزرگی اسـت. 
آنچنانکه، ایمانی که به عشـق ودوسـت داشـتن »دیگری« نینچامد فاقد ارزش اجتماعی 
بلنـد  آرمان هـای  بعنـوان  برابـری، عرفـان«۲۹  گانـه »آزادی،  راسـتا، سـه  اسـت. در همیـن 
ومشـترک انسـانی واتوپیایـی در اندیشـه شـریعتی  معنـی  می یابـد. ترجمان سیاسـی ونظم 
مدنی چنین آرمان هایی را میتوان در »سوسیالیسم دموکراتیک« همراه با اخلاق مدنی، 
عشـق بـه دیگـری، همزیسـتی بـا طبیعـت، وعدالـت جنسـی وجنسـیتی، نـژادی، مذهبـی، 
سیاسـی، قومـی و  جـز آن تعریـف نمـود. سوسیالیسـم دموکراتیـک، نظمـی عرفـی ومدنـی 
اسـت کـه بـا دیـن دولتـی ودولـت دینـی سـازگار نیسـت. حضـور مذهـب مدنـی در جامعـه 
مدنی را ممکن و مفید میداند، اما در عرصه دولت مخالف هر گونه برخورداری از حق ویژه 
وسروری وسیادت مذهب یا ایدئولوژی است، زیرا حق ویژه و رانت مذهبی یا ایدئولوژیک، 

کمیـت را بـه الیگارشـی و انـدک سـالاری تبدیـل می کند.3۰ حا
بـه گمـان مـن، همـه آرمان هـای ذکـر شـده، انضمامـی، دسـت یافتنـی، بومـی- جهانـی یـا 
»بومانی«، ریشه دار در سنت وتاریخ ما، وبخشا تحقق یافته در پاره ای از دموکراسی های 
امـروز هسـتند. تـلاش و تقاضـا بـرای آرمان هـای مشـترک فـوق در جنبش هـای اجتماعی و 
اندیشه های اندیشمندان پیشرو این مرز و بوم خود را نشان داده،  و به این ترتیب انتزاعی 
کجـا آبـادی نیسـتند؛  و جامعـه مدنـی ایـران امـروز بیش از پیش بـرای آن آمادگـی دارد.  و نا
من همه دیدگاه های »فرهنگ گرای افراطی« را به چالش می کشم که با غفلت ویا تخفیف 
نقش مخرب وبازدارنده سـاختارهای سیاسـی- اقتصادی مسـلط، نوک تیز حملات خود 
را بـه سـوی مـردم وفرهنـگ آنان نشـانه رفته اند، وموانع گذار به سوسیالیسـم دموکراتیک 
ایرانـی را ناشـی از فرهنـگ عامـه وهویـت جمعی می دانند. چنین رویکردهـای ذات باورانه 
فرهنگـی، قربانـی را در جایـگاه مجـرم می نشـاند، ونقـش مسـلط رانـت ودوپینـگ سـاختار 

سیاسـی- اقتصـادی در تولیـد فرهنگ غیر دموکراتیک و  ارتجاعـی را نادیده میگیرد.
مـن بـه تکثـر خواسـته ها وخاسـتگاه متنـوع آنهـا در جامعـه مدنـی ایـران، واز جملـه حضور 
گرایشات محافظه کارانه رتروتوپیایی به گذشته ای مجعول، اذعان دارم. با این وصف، به 
گمان من تحولات عمیق ساختاری، جمعیتی، فرهنگی، وتجربه زیسته بیش از چهار دهه 
گذشـته، جامعـه مدنـی ایـران امـروز را آمـاده پذیـرش وتحقـق نسـبی رویای مشـترک ملی- 
انسانی ما کرده است. رویایی که از صدر مشروطه و پیش از آن، تا نهضت ملی ودموکراسی 

۲۹  علی  شریعتی ، م. ا. ۲، خود سازی انقلابی. تهران: چاپپخش، ۱36۱، صفحات 57-۴۱
3۰  مجتبی مهدوی، »دین ودولت در عصر پسا اسلام گرایی«. زیتون. ۱۹ اسفند ۱3۹7
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خواهانـه مصـدق، انقـلاب بهمـن 57  ، وجنبش هـا و خـرده جنبش هـای گروهها و طبقات 
متنوع جامعه امروز ایران )زنان، دانشجویان، معلمان، کارگران و همه فرودستان( بیش از 

یـک قـرن برای آن تلاش جمعی صورت گرفته اسـت.
کم پسا انقلابی، جامعه  واقعیت این است که انقلاب 57 وپیامدهای »ناخواسته« نظم حا
ایران را  به لحاظ ساختاری وفرهنگی  آماده نوعی »رنسانس ایرانی« کرده است. جامعه ای 
گزیر از گفتگو با یکدیگر، با زبانی  متکثر با رنگین کمانی از آرمان ها ، منافع وخواسته ها که نا
مشـترک، بـرای توافـق بـر چگونگـی تحقـق  رویا وآرمان مشـترک تاریخـی خود اسـت. آرمانی  
کـه بـه نظـر می رسـد در نظمی مبتنـی بر آزادی وعدالت اجتماعی، یا دموکراسـی سوسـیال 
)اجتماعـی( مبتنـی بـر نظامـی عرفـی، وبا حضـور دین مدنـی به جـای دین دولتـی ودولت 
دینـی، تجلـی می یابـد. بـرای حصـول بـه ایـن رویـای مشـترک، شـهروندان  مذهبـی وغیـر 
مذهبی، عدالت خواهان وآزادی خواهان، وسـایر گرایشـات فرهنگی وسیاسـی می توانند 
غ از خاسـتگاه فکـری واجتماعی خـود بر چگونگی تحقق ایـن آرمان  و بایسـته اسـت تـا فـار

مشـترک و »بومانی« توافق کنند.
 به گفته شریعتی، »دین وبی دینی مساله اساسی نیست: مساله اساسی چه اندازه بودن 
غ خانگی  بودن یا  اسـت، چگونه بودن خود  آدم اسـت. دریا بودن یا انگشـتوانه بودن؟ مر
شـاهین شـکارجو بـودن؟«3۱ بـه ایـن ترتیـب، در حوزه اجتماعی نیز خاسـتگاه فکری دینی 
یا غیر دینی نیروهای اجتماعی مدافع آرمان های مشـترک ملی- انسـانی، مسـاله اساسـی 
نیسـت؛ مسـاله اساسـی آن اسـت کـه بـا زبانـی مشـترک بـا یکدیگـر گفتگـو وتوافـق کنیـم، و 

»برخیزیـم وگامـی فرا پیش نهیم«!
 ایجاد همبستگی جمعی برای تحقق رویای جمعی مستلزم فراروی از دوگانه های کاذب 
مـادی ومعنـوی، وسوسیالیسـت واتو یسـت بـودن اسـت، زیـرا یـک نظـم مبتنـی بـر آزادی، 
عدالـت اجتماعـی وزیسـت اخلاقـی تلاشـی در جهت سـازش این تناقضها اسـت. شـریعتی 
انـد وجمـع  یافتـه  از تناقض هـای مشـهور وبدیهـی در مـن سـازش  می گویـد: »بسـیاری 
شده اند: زمین  وآسمان؛ معنویت  ومادیت؛ جبر علمی تاریخ وجامعه، وآزا دی ومسولیت 

فـردی؛ مـادی بـودن  وسوسیالیسـت بـودن،  وبودایـی واتوپیسـت بـودن.«3۲

3۱  م. آ. ۱3، هبوط در کویر. تهران: چاپپخش، چاپ پنجم، ۱37۱، صص 673 67۴-علی شریعتی، 
گاه، چاپ سوم، ۱375، ص 558   3۲  علی شریعتی، م. آ. 35، اثار گونه گون، بخش اول. تهران: آ
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